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 پيشگفتار
گمان فرهنگ و تمدن ايراني از ديرباز تاكنون در تعامل شگرفي با ديگر  بي

ها چه همسايه و چه دور بوده است. در اين رهگذر تاريخ، فرهنگ و ادبيات  فرهنگ
 هاي متمادي با ساكنان آن يكي اند و طي سال هايي كه در اين سرزمين زيسته ملت
اند و تأثير متقابل فرهنگي آنان قابل علاقه و پژوهش است، تاثير ملل حضور  شده

ترك زبان در ايران هم به لحاظ تاريخ حمكراني در اين مرز و بوم و هم به لحاظ 
 داد و ستدهاي ادبي و فرهنگي مهم بوده و شايان توجه درخور است.
پژوهش، تهيه و كتاب حاضر كه به همت جناب آقاي دكتر خانگلدي اونق 

تنظيم گرديده است نه تنها مجموعه اشعار جهانشاه قره قويونلويي متخلص به 
گذارد  باشد را در اختيار مي به صورتي آراسته و تا حد امكان پيراسته مي» حقيقي«

اي را درباره شاعر و  كوشد به دور از تعصبات قومي نكات مهم و برجسته كه مي
ز به دوره حضور اين پادشاه بر مسند حكومت با ديد برتر از آن شاعري عارف و ني

تحقيق و تعلم نگريسته شده است. باشد كه اين اثر راهي شود پيش روي 
هاي فرهنگ و ادب ايران از هر  پژوهندگان براي شناخت هرچه بيشتر و بهتر گنجينه

 قوم و نژاد كه باشند.
ب آقاي دكتر اينجانب ضمن توصيه مطالعه كتاب، براي استاد محترم جنا

خانگلدي اونق آرزوي توفيق بيشتر در كار فرهنگي دارم. همچنين از سركار خانم 
دكتر فرحناز فرهادي (عضو هيأت علمي دانشگاه) كه در تدوين و تنظيم كتاب 

 نمايم. نقش موثري داشتند تشكر مي
 

 رضا طباطبايي
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 مقدمه

و ادبيات تركمني در  اي از تاريخ نزديك به يك قرن است كه بخش قابل ملاحظه
هاي  ايران، كه قدمتي هزار ساله در اين محدوده جغرافيايي دارد، به دليل اعمال سياست

0Fآسيميلاسيون

خود حركت » پان ملي«هايي كه بر محور تعريف  از جانب قدرت 1
شده و منجر كردند، به تحريف و از بين بردن حيات تاريخي ملل ترك در ايران  مي

هاي امروز كشورمان  صفحات زرين تاريخ از ذهن جستجوگر نسل باعث فراموشي اين
 اند. گرديده

هاي  كه به سده ،ترين شرايط حيات خود تاريخ ملل ترك در ايران، در سخت
دستخوش تاراج دشمنان داخلي و خارجي گردد،  چهاردهم و پانزدهم ميلادي باز مي

ات ترك و تركمن در ايران هاي تاريخي و ادبيِ حيات ادبي گرديد. يكي از اين دوره
باشد كه ايشان در پي  مي» ها قويونلوي آق«و » ها قويونلوي قره«مربوط به دو سلسله 

كسب استقلال و تماميت جغرافيايي معيني از امپراطوري آباء و اجدادي خويش، پس از 
هاي سلاطين سلجوقي و خوارزمشاهي، توانستند محدوده حكمروايي خود را  حكومت
مرزبندي نمايند. اين دوره از تاريخ كه شايسته پژوهش و تحقيق مورخين آگاه  در ايران

 باشد، از نظرها دور داشته شده است. غرض مي و بي
كشد و مستلزم  سخن در مورد اين دوره از تاريخ تركماني ايران به درازا مي

اي  طرف است. وليكن ما در اينجا به گوشه تحقيقات گسترده مورخين و متخصصين بي
به سركردگي و حكمراني پادشاه » ها قره قويونلوي«از آن دوران كه مربوط به حكومت 

                                      
هاي موجود در يك تماميت  رهنگها و ف سازي ساير اتنيك سازي، يكسان ): همسانAssimilation( آسيميلاسيون. 1

 جغرافيائي مشخص از طريق حاكميت فرهنگ غالب.
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است، » حقيقي«ملقب به » جهانشاه قره قويونلوي«عارف و انديشمند اين سلسله، 
سياسي ـ   ترين حركت هاي پيشرفته پردازيم. او پادشاهي بود مسلح به افكار و انديشه مي

توان گفت اين مكتب بستر  كه به جرأت مي» هكتب حروفيم«اجتماعي دوران خود يعني 
 امروزين است.» ديالكتيك ماترياليسم تاريخي«و » سكولاريزم«

هاي تركماني ايران رخ داده  كه در حكومت در اين اثر ضمن اشاره به حوادثي چند
و سرنوشت ساز بوده است، به ادبيات آن دوره پرداخته، از زير و بم ادبيات ترك و 

را بررسي » جهانشاه حقيقي«اي از اشعار پادشاه تركمن  من سخن گفته و مجموعهترك
 خواهيم كرد.

ها در محدوده  براي نگارنده اين سطور، آن دوره از حيات ادبي و تاريخي تركمن
هاي آن زمان ايران، هميشه با پرسش بزرگي همراه بود كه  جغرافيايي حكومت

و اوضاع سياسي و اجتماعي آن دوره را بازگو  درصورت دستيابي به منابعي كه حوادث
آكادمي «هاي  يافت. از اين رو، علاوه بر مطالعه منابع موجود در كتابخانه كند، پاسخ مي

كتابخانه «تركمنستان و » هاي تاريخي نوشته انستيتو پژوهشي دست«، »علوم تركمنستان
وجود بود، دسترسي پيدا بايست به ساير منابعي كه در كشورهاي ديگر م آن، مي» دولتي

هاي كارآمد علمي ـ پژوهشي ويژه، از جانب مراكز علمي  كرد. اين امر با اعزام هيأت مي
جمهوري تركمنستان، به كشورهايي نظير تركيه، مصر، پاكستان، هندوستان، ايران، 

 ارمنستان و ... امكانپذير گشت.
كه  تقلال يافته از آناستازه كشورهاي  ،م/1991بعد از فروپاشي شوروي در سال 

آغاز نزديكي فرهنگي ـ  روابط ديپلماتيك علمي يكديگر، با بيشتر ترك زبان هستند
هايي  يابي تاريخي، پس از محدويت به ويژه كشورهاي ترك زبان به دنبال هويت .ندكرد

وجود آمده بود، در جهت يافتن ادبيات گذشته خود،  كه در شوروي سابق برايشان به
از جمله  كشورهايي شدند كه زماني تحت سيطره حكام تركماني قرار داشتند.متوجه آن 

شد كه در طي آن  ايجادارمنستان و تركمنستان هاي  جمهوري مياناين روابط 
تاريخي كشورهاي  ـ و مراكز علمي ها متخصصين و پژوهشگران دو كشور در آكادمي

 انجام برسانند.ه يخي را بهاي علمي و تار سري پژوهش يك متبوع خود موفقّ شدند
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هاي  هايي از يافته  ها و نيز رونوشت ها طي تحقيقات خود تعدادي از ميكروفيلم آن
ها چند اثر به دوره  خود را در اختيار محققين آكادمي قرار داده بودند كه در بين آن

ار شد! اين آث و به آثار جهانشاه قره قويونلوي مربوط مي» ها قره قويونلوي«حكمراني 
فارسي. آن نسخه  ـهمان مجموعه شعرهاي جهانشاه حقيقي بود به خط الفبايي عربي 

  .روسي برگردانده شده است» كريليك«اكنون به حروف 
ها با آخرين نسخه چاپي فوق  ها و تطبيق آن با استناد به رونوشت دستنوشتهاين اثر 

1Fبا عنوان

عار، به حروف الفبايي ، چند نمونه از ترجمه فارسي اش2F2»جهانشاه حقيقي« 1
ها، با اين كه در  تركمني كلاسيك (عربي ـ فارسي) نوشته شده است. در نوشته آن

برگردان نسخه چاپي كريليك چند اشتباه وجود داشت، سعي شد تا متني به دور از 
 اشتباه ارائه گردد.

علاوه بر اين، با صاحب نظران نيز درباره اين موضوع بحث و تبادل نظرهايي 
3Fرت گرفته است.صو

3   
نكته ديگر در اين پژوهش كه از اهميت جغرافياي سياسي ـ تاريخي برخوردار 

توان با استناد بر آن،  باشد كه مي ها مي قويونلوي است، تعيين حدود دولت تركمني قره
ها را مشخص كرد. مرزهاي اين سلسله پس از  مرزهاي دولت سلسله قره قويونلوي

روند  با ابو سعيد تيموري است تا بعد از هرات هم پيش ميجنگ و مسالمت جهانشاه 
نام ه ب وندش علماء و روحانيون شهر وادار مي ،جهانشاهبه دستور  كه زيرا در آنجاست

ه سكهّ زد ينام وه پول رايج آنجا نيز ب و پادشاه تركمن (جهانشاه) خطبه بخوانند
 .شود مي

                                      
1. ҖАХАНША ХАКЫКЫ, "Гошгулар Диваны", ТМГИ, АШГАБАТ - 1999. 120 сах. 
2. Jahanşa Hakyky, « Goşgylar diwany «, TMGI, Aşgabat – 1999 ỳyl, 124 sah. 

استاد دانشگاه تركمنستان و ايشان . مند شدم بهرهون ارزانش محمد آخ از نقطه نظرهاي با ارزش آقاي ولي .3
هاي كانادا  كارشناس عالي آكادمي علوم تركمنستان بوده و همچنين آقاي دكتر ضياء صدر الاشرفي استاد دانشگاه

 نظرات مهمي را ارائه دادند و اسناد مهمي را در اختيارم قرار دادند.
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شرق سمنان از آن ابوسعيد و غرب  قيتوافق بين ابوسعيد و جهانشاه حقيدرنتيجه 
كه شامل: نيشابور، جرجانيه، توس، مرو(ماري) و نواحي داش اوغوز كه شامل  آن

نيز » دشت قبچاق«مانغيشلاق، اوستي يورت، اوزبوي، بالكان و گرگان كه در آن ايام 
تحت انقياد دولت تركمنان قره و زماني به دست مغولان افتاده بود،  شد ناميده مي

 آيد. ويونلوي درميق
از همان اشعار موجود در متن با روش نوشتاري  برخيو در صفحات پاياني كتاب 

آذربايجاني آورده شده است كه انگيزه گنجانيدن آن نشان دادن قرابت نوشتاري تركي و 
، هر ملت ترك در »جغتائي ـ تركي«هاي قبل به عنوان ادبيات  تركمني است كه در سده

 وانسته است آن را به گويش خود بخواند.ت حين قرائت مي
ام جناب آقاي مهندس رضا طباطبايي كه اين اثر را به  در پايان از دوست گرانمايه

 كنم.  اندازه قدرداني مي انتشارات سپردند، بي
 

 توفيق يارتان باد!

 د. خانگلدي اونق 
      Toronto - 26 Monday- August- 2013



 

 بخش اول

و اوضاع سياسي و اجتماعي  ، آثاراحوالشرح 
جهانشاه حقيقيدوران   
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 هاي چهاردهم و پانزدهم سدهركمن در تاريخ و ادبيات ت

  اشعار جهانشاه حقيقي  بررسي تاريخ و

 مفاخرچهره  ،تاريخي خود فراز و نشيب پر حيات طي انادبيات تركمنتاريخ و 
4Fجهانشاه قره قويونلوي ،قرون وسطي ديده است. يكي از اين مفاخررا  بسياري ادبي

1 
 باشد. مي »حقيقي«متخلّص به 

دوره خاندان از  ،از ظهور اسلام در آسيا ي ادبيات ترك بعدياد رشد و پويرون
در قرن هشتم  »اوغوز«هاي  كه تركمن اي ود. از دورهش ميشروع  »قراخاني«تركمنان 

در نيمه اول  ختند.به رسميت شنارا  گرويدند و آناسلام به دين  با ميل و رغبت ميلادي
» ساتوق خان«له قراخانيان به فرماندهي از سومين پادشاه سلـس بعدميلادي و قرن دهم 

تا آخر قرن  ،. به اين ترتيبپذيرند ميدين اسلام را به عنوان دين رسمي دولت تركمنان 
عنـوان  است كه روند همين... در  « م گرويدند.سلادهم تمامي طوايف ترك زبان به ا

5F» گردد. ميو اطلاق الحاق  ها آنبه » تركمانان«يا » ترك ايمانان«

2 
» ملت« تكيه و عنصر »امت واحد«ي كه اسلام و تفكرات سنتي آن بر عنصر ادواردر 

ن ديني و علماي تركمنان بدون انويسندگان و محقّـق بودن انزواي ديني را در پي داشت،
 به هر روي. كردند منتشر ميهم هاي عربي و فارسي  را به زبان تعصب ملي، آثار خود

                                      
 24مربوط به طوايف اعقاب آنها ها از شاخه بهارلوئي كه  ن، قره قويونلوييدر شجره شناسي اتنيكي اقوام تركم .1

 باشد. گردد، مي گانه اوغوز مي
آ فورميلــِّنـيه ايي پرايزخاژدنيه  «هاي دنيِا موضوع كنفرانس:  اتحاديه انساني  تركمن«مصوبه كنفـرانس  .2

نسكي نارود (بستر باستاني و شكل گيري خلق تـرك  / م.1993 -1992سال  ـ، عشق آباد »ـمن)توركـمـ
 بوغراخان)يا " ساتئق خان"(

 .)شود از تاريخ بيهقي شروع مي »تركمانان« شكل به كلمه اين نوشتاري ـ(تركمانان: تبديل لفظي 
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فارسي در  ـ هاي عربي وار علوم آن دوره همگام با زباندر ج انزبان و ادبيات تركمن
هاي  با زبان طراز هم گيرد شكل مياز ظهور اسلام  ي خود كه بعدييادومين روند پو

ن آن در ترين مروجي گذارد. يكي از برجسته ميهاي تكامل  در پلهّارسي قدم فعربي و 
 وفقّ به تدوين اثر ارزنده وشناسي م لغت زمينهباشد كه در  قرن دهم محمود كاشغري مي

 بود.گرديده  »ركات الّتُلغّاديوان « تاريخي
رواج داشت. اما در  »اقانيخ ـكاشغري «در آن ايام زبان تركمني در گروه زباني 

 6F1»جغـتائي ـ تركمني«دوره جهانشاه حقـيقي زبان و ادبيات تركمني در گروه زباني 
هاي ماقبل خود ندارد. چند تن  نداني با شاخهچفرق  در درك مفاهيم رواج يافته بود كه

اند، عبارتند از:  اني مبادرت به تأليف نمودهاقخاز اولين دانشمنداني كه در زبان تركي 
با اثر معروف  »احـمد يوكه نكلي«، »ديوان حكمت« با اثر وزين »خواجه احمد يسـوي«
 ءقـصـص الانبـيا«هور با اثر مش» برهان الّـدين ناصر رابغوزي«و  »عتبة الحقايق«

  .7F2»رابغوزي
 :خوانيم چنين مياثر چاپ شده اين عارف  ديباچهدر 

جهانشاه حقيقي  ،ات تركمنزدهم ادبيدهم و پانرچهايكي از شاعران برجسته قرن «
دنيا ه ميلادي ب 1405. براساس اطّلاعات موجود، جهانشاه در سال است قويونلي قره
هاي  كه از دانش بود هاي مبارز ايام خود ز شخصيتيكي ا »قره يوسف«، . پدر اوآمد

نان قره قويونلوي از طايفه تركماوي  ،است آگاهي داشتهآن دوره اجتماعي ـ  سياسي
قره محمد   8F3.بوده است معروف» محـمـد تركمن هقر«ه باشد. پدر قره يوسف ب مي

اويس «د سلطان تركمن بوده و زماني در ركاب حاكم بغدا »بايرام خوجه«تركمن نوه 
 .برده است سر مي  به 9F4»جلاير

                                      
 ( اصل كلمه چوغ عطا). 1
ست. مولف اين اثر از به نثر نوشته شده ا» ربغوزي«اين كتاب توسط ناصرالدين فرزند برهان الدين مشهور به ( .2

 شهرت دارد. (رباط اوغوزي)» ربغوزي«در منطقه خوارزم بوده و بدين جهت به » رباط اوغوز«قصبه 
3. Jahanşa Hakyky, « Goşgylar diwany «, TMGI, Aşgabat – 1999 ỳyl, 5 sah.  

 يكي از خوانين غرب تيموريان (گوركانيان)  .4
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 در مورد» جت الّتـَواريخهب« در كتاب »شكراللّه«نام ه يكي از مورخين قرن پانزدهم ب
... چنين است كه در « نويسد: مي دهد. او دست مي هقي ببستر قومي جهانشاه اطلاعّات موث

. چون زا جهانشاه منظور داشتمراد اين فقير را به رسالت مير مرحوم سلطان 852تاريخ 
 سخني دارد،خلوت در روزي سقاول آمد كه ميرزا با شما  جاي آورديمه رسيديم و خدمت ب

مراد برادر  رسيديم. در اثناي صحبت ميرزا فرمود كه سلطان ،بايد آمدن. سمعاً و طاعة گفته
كه از برادري، خويش من است. سبب خويش پرسيده شد. فرمود  اخروي منست و غير

اريخ اوغوز بيارند. مولانا اسماعيل آمد و كتابي اعيل تواريخ خوان را بخوانند و تمولانا اسم
گوك آلپ،  آورد مغولي نوشته. از اين كتاب خبر داد كه اوغوز را شش پسر بوده نام ايشان:

10Fيير آلپ

، دنگيز آلپ، گون آلپ، آي آلپ، يئلدئز آلپ. ميرزا فرمود برادرم سلطانمراد به 1
 11F2»رسد. رسد و نسب قره يوسف به دنگيز آلپ مي ك آلپ بن اوغوز ميگو

يعني  در نواحي غرب ايران پانزدهم ميلادي چهاردهم و نودر قر آيد، از تاريخ برميكه  چنان
 د. سران هكرد راني ميحكم قويونلوي قويونلوي و آق هاي تركمنان قره دولتولي و آناتاز قدر قف

در  1410-1408هاي  يوسف بوده است. او در سال ويونلوي قرهق سلسله حكومت تركمنان قره
سلطان احمد بر حاكم عراق  ،از آن فاصله كمي بعدبه كند.  ميها غلبه  ها بر آن جنگ عليه تيموري

اساس او  ،در همان ايام گردد. مي جنگي كه نزديكي تبريز رخ داده بود، پيروز جلايري در
كند.  را شهر تبـريز انتخاب مي يتخت خودريزي و پا ي را پيلسله تركمنان قره قويونلوحكومت س

12Fميلادي بر سرير قدرت باقي ماند. 1468اين دولت تا سال 

يك تركمني بعضي از آثار كلاس 3
در همين دوره و غيره » زليخا ـيوسف « ،»زهره و طاهر« ،»صايد و همراه« زليتغّهمچون آثار 

 ها تحرير و كتابت اثر ارزنده و شاهنامه تركمن بارز آنهاي  . يكي از مثالاند خلق و نوشته شده
ر در در حـال حاض و شده،خريداري يان ي؛ كه بعد از جانب اروپا14F5.است 13F4»قورقوت عـطـا«

 ود.ش مينگهداري » واتيكان رم « و» درسدن آلمان« هاي موزه

                                      
 (خ. اونق). شود. قلمداد مي تركمنان امروزي  اي نياي اسطورهوده و آن ب» داغ آلپ«در بعضي از روايات  .1

2. Курбанов Г. « Персоязычное литературное наследие туркмен в XIV- XV вв, », Ашхабад – 1990 
г., 113 стр.  
3. Jahanşa Hakyky, / görk. iş /, 5 sah. 

4 .قور (ده قودده( 
5. ГОРКУТ АТА, - 1500,. Макалалар йыгындысы , ( Hangeldi OWNUK, «Gorkut ata eposynyñ daşary 
ỳurtlardaky warianty”) , « Магарыф”, A.:- 1999 м.  ( Konfrensiỳa). 
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در ميلادي قره يوسف ابن قره محمد تركمن پس از برقراري حاكميت 1415در سال 
كه  جهانشاه را با وجود اين ،در همان ايام نيز نشست. سلطنتتخت بر  اكثر نقاط ايران

 .كردتعيين سلطانيه كم اعنوان حه بسيار جوان بود، ب
اساس منابع  بر دست نيست. اما دقيقي در اطّلاعات جهانشاه نيز جواني ايام در مورد

 كه پايتخت الجايتو (خدابنده) بود نجانز سلطانيه شهرسالگي در  16تاريخي، او در 
سالگي، درسال  بيست يا بيست و يكجهانشاه در سن  ند.ك مي حكمراني به شروع
بر اساس برخي  ند.ك ميآلكسي چهارم ازدواج  يعني امپرطور طرابوزان /م. با دختر1420
دقيق  طوره ب البته هنوز نيز داشته است.» جان بيگم« نامه همسري ب او در آن ايام ،منابع

كه او همسر  جان بيگم بوده، يا اينهمان دختر امپراطور طرابوزان آيا كه  آشكار نيست
چندين بار از اختلافات بين جهانشاه و پسرش  ويچرا كه  باشد ديگر جهانشاه مي

اجتماعي جهانشاه  ـ زندگي سياسي حسنعلي ممانعت كرده بود. به عقيده ما اين زن در
مقتدري  كه پادشاهان جهت حائز اهميت است بد. اين مسئله كرده است ايفانقش مهمي 

ناميده  »ضعيفه«يكي از زنان خود كه در اصطلاح مرد سالارانة آن زمان از  چون جهانشاه
 .نمايد ميت تابعم ه،شد مي

يعني ود ي خيانگيزي را در محلّ حكمروا يار غم/م. خبر بس1420جهانشاه در سال 
السلطنة تبريز نگام پدرش در دارهكند، و آن فوت ناب ميشهر سلطانيه رنجان دريافت 

از سلطانيه به طرف تبريز  ،بود. او پس از اطّلاع از فوت پدرش با سرآسيمگي و شتاب
ند. شاهرخ تيموري از اين فرصت پيش آمده استفاده كرده و سلطانيه را به ك ميحركت 

نيز به كمك تركمانان به تصرّف  آورد. زيرا در همان ايام شيروان را تصرّف خود در مي
را به او  15F1»آل تمغا«ند و تاج و تخت ك ميخود در آورده بود. اما او با جهانشاه مسامحه 

 .گرداند مسترد مي

                                      
باشد.  فرزند اعوز خان مي 24هاي خاصي بودند كه مربوط به  نسل آل اوغوز هر يك داراي نشان يا تمغا: تغما .1

رساند. آن عبارت از ابزاري بوده است كه  باشد كه مفهوم آتش را مي مي »تموغ«شده اصل كلمه شكل معرب 
را در آتش داغ و نشان مربوط را بر  گذاري بر احشام خود آن شده و هنگام علامت گري مي علامتي را با فلز ريخته
 شود.   ها تلفظ مي در بين تركمن »تغما«اند. امروزه اين كلمه بصورت طاغما  كرده روي احشام  تموغا مي
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جمادي  مطابقدر ژانويه  ورا آغاز  /م. سفر سوم خود 1435هاي  شاهرخ در سال
آورد  عمل ميه اه دعوت بند. در ماه ژوئن از جهانشك ميسال در ري توقّف  الآخر همان

بر آن آورد. شاهرخ به تصرّف خودش در آزاد كرده و كه آذربايجان را از قيد اسكندر 
ي و مصون ماندن از يين دو برادر جهت حفظ خود از رسوااز اختلافات ب بوده است

كه  ستها ين سالهم. در گيردبهره  ،هم پاشيدگي و يكپارچگي دولت خويش از خطر
» قيزيل آقاچ«نام ه . او زمستان آن سال را در محلّي بنشيند ميت سلطنت جهانشاه به تخ

 ند.ك ميالش سپري تاز نواحي 
/م. مطابق با 1436اين اختلافات درسال  ،عاقبت تا گيرد ميدشمني بين برادران اوج 

. در اين جنگ انجامد مي به جنگ در نزديك تبريز» صوفيان« نامه /ق. در محليّ ب840
ين ترتيب بدگردد.  خورد و پيروزي نصيب جهانشاه حقيقي مي ت مياسكندر شكس

پس  جهانشاه گردد. حكومت دولت تركمنان قره قويونلوي در دست جهانشاه متمركز مي
 بسط و گسترشرا رسيده خود  ارثمملكت به  مرزهايشروع به  از به قدرت رسيدن

 د. نماي يامور دولتي م تحكامرا صرف اس اوقات خود بيشتر . در اين ايام جهانشاهدهد مي
ها و  تي فرقهعقيد ـ. در مسائل ديني چهاردهمسيزدهم و  هاي سدهدر 

 16F1»حروفيه« مكتب ها شوند كه يكي از آن اسلام منشعب ميتصوف چندي از  هاي مكتب
 االله نعيمي فضل«گذار آن  رسانند اما بنيان ميبه منصور حلاّج را است. ريشه اين مكتب 

                                      
نهضت حروفيه با تكيه بر ارزش عددي حروف الفبا و با شكستن الفاظ، سعي داشت تا مخاطبين خويش را به  . 1

ها تكيه  اقتصادي تيموريان بر عنصر آگاهي توده ـ تفكر و تأمل وادار كند. اين نهضت در ستيز با سلطه سياسي
نمايد. شعارهاي محوري آن عبارتند از: آگاهي  روان خود استفاده ميكند و از زبان شعر براي برانگيزاندن پي مي

دانستند.  انسان، برابري و عدالت اجتماعي. پيروان اين نهضت طبيعت را از معنويت و انسانيت را از ماديت جدا نمي
ناگفته نماند در اواخر دوره قاجار گشت. » نقطويه«گذار نهضت،  ها بعد پايه مذهبي اين نهضت سال ـ ميراث فكري

هاي حلاج داشته است. از  ـ انساني اين نهضت خدا ـ انساني يا انسان ـ خدايي ريشه در انديشه يهاي عرفان كه مايه
توان به قديم بودن عالم، حيات ابدي ماده، و خلاصه دانستن قرآن در سوره حمد اشاره كرد. اما اساس  عقايد آن مي

شناخت خدا بر پايه لفظ است، زيرا خدا محسوس نيست و راه ارتباط ميان او اين مكتب بر اين امر استوار است كه 
ها تعبير معاني با حروف در دو قالب  است؛ و لفظ است كه مقدم بر معناست. به عقيده آن» لفظ«اش فقط  با بنده

حرف  32كه حرف است و دوم زبان فارسي  28شود: اول زبان عربي كه قرآن به آن نازل شده و داراي  ريخته مي
شود. براي اطلاع بيشتر ر.ك: مبلغي آباداني،  است و همه حروف از زمان حضرت آدم (ع) تا امروز را شامل مي

 ، جلد سوم.1373عبداله. تاريخ اديان و مذاهب جهان. نشر سينا، 
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كامل شرح  كه است »عمادالدّين نسيمي بيضاوي«آن ه ترين نمايند شاخص و »استرآبادي
مقارن بودن بخشي  ،نياز به بحثي جداگانه دارد. در اينجا اهميت اين موضوع اين مكتب

باشد كه خود نيز  ي جهانشاه قره قويونلي مييحكمروا ةاز اين جنبش ازنظر زماني با دور
 .فته بودقرار گرزماني تحت تأثير اين مكتب 

 .دريگ ميدر ايران اوج » هحروفي«هاي  و ايده م. بحث بر سر افكار/1441هاي  در سال
، نهد. اين رويداد ميبه فزوني  روز رو هروزب نيز  طرفداران آن ،گيري اين مكتب با اوج

داشت و تحت  گرايش به اين مكتب كه او نيز . با اينندك ميجهانشاه را به تفكر وادار 
را آرام  او ،پيروانر آن قرار گرفته بود، اما بيم از اغتشاشات و قيام تأثير افكا

 حروفيهبا  و گذارد ميلاخره حكم فتواي مرجع آن زمان را به مورد اجرا اگذاشت. ب مين
دختر  ،جهانشاه در تبريزستور به د ،. در پي همين تحولاتنمايد ميم يبرخوردي ناملا

كه بعد از  ،نام يوسفه ب و احتمالا همسرش همفكر ، بارافضل االله نعيمي استرآبادي 
. در اين كنند ميقتل عام  انشمريدپانصد نفر از  به همراهبود،  حروفيه رهبر قتل نعيمي

حافظ حسين «تأليف  »روضات الجنان و جناّت الجنان«كتاب از خصوص به روايتي 
 شود: اشاره مي، »كربلائي تبريزي

يمي حروفي كه در زمان جهانشاه پادشاه با جمع كثيري دختر مولانا فضل االله نع« ...
17Fد، در همان مزاران هاز حروفيان كشته شد

  مدفون است و اين شعر رباعي از اوست: 1

 لاغر صفتان زشت خو را نكشند  در مسلخ عشق جز نكو را نكشند

 ه او را نكشندك مردار بود هر آن  گر عاشق صادقي ز كشتن مگريز

پادشاه مذكور (جهانشاه  سلطنت  رخداده است كه: در زماناين رويداد چنين 
االله حـروفي متخلّص به نعيمي  فضله ند بهست كه منسوب »حروفيه«حقيقي) طبقه 

)، كه وي را (مولانا فضل االله .قهـ 837استرآبادي پير سيد نسيمي شاعر بيضاوي (
ه سادس شهر ذي قعده در روز پنجشنب گوركان حروفي) ميرزا ميرانشاه پسر امير تيمور

                                      
ازارچه نوير بجانب . منظور مرقد و مزار آن مستفيض از فيض توابي، پير ترابي رحمة االله در نـويـر در راهي كه ب 1

 نمايند. رسند، استمداد همت مي روند به دست راست مزاري است كه مردم به آنجا كه مي سركوچه دراز و ميدان مي
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نخجوان است در  ألنجق لُكايقتل آورد و قبر وي در ا هسنه ست و تسمين و سبعمائه ب
18Fقريه خانقاه كه مدفن حضرت شيخ أبونصرألنجقي

قدس سره است، نشو و نماي تمام  1
يافتند و بزرگ ايشان مولانا يوسف نامي بود و دختر ميرفضل االله نيز عمده آن جماعت 

توانند شد،  اند و در هيچ زمان ظاهر نمي طبقه مشهور به اباحت و تزندقبود و اين 
كردند و با پادشاه  احياناً در آن زمان آنچنان شده بود كه في الجمله اظهار طريق خود مي

19Fثري بودهاد و بي آن نبوده كه صحبت ايشان را ان هداشت مذكور نيز گاهي صحبت مي

2. 
لأنعام، اين معني گوش زد علماي اسلام و أئمه أنام بنياد عوام كا خصوصاً در نهاد بي

أقوي االله قوائم الملةّ الزّهراء باحكام أحكامهم و أرسي دعائم الشريعة الغراء بوفور 
د، احياناً پادشاه مذكور (جهانشاه) را ظاهراً ان هاهتمامهم گشته در فكر اين قضيه افتاد

قريه تيل از أعمال انزاب واقع شده، مولانا  هبعلماء توجه تامي بوده و اتّفاقاً عبورش  هب
در كمال تقوي آنجا  محمد نامي تيلي از علماي عزيزي (از علماي عصر عزيزي بوده)

خدمتش مشرّف گشته در اثناي صحبت  همسكن داشته، پادشاه ميل صحبت وي كرده و ب
 الله عليه و آله وقال رسول االله صلي ا« اين حديث را مولاناي مذكور بر پادشاه خوانده:

االله و أدناها اماطة أذي عن  لا اله الا شعبة فأفضلها قول عونَبو س ضعبِ لايمانُسلّم: اَ
د از يكي ان هو بضع از سه باشد تا ده و بعضي گفت» الطريق و الحياء شعبة من الايمان.

حذوف جواب شرط م» ها فأفضل« د از سه باشد تا نه و فاءان هباشد تا ده و بعضي گفت
ست كه ايمان هفتاد و چند شعبه است و ا است و معني حديث واالله أعلم راجع با اين

ترين أجزاي آن، گفتن لااله الااالله است و  جزاء و شعبه هست پس فاضلارا  چون آن
كمترين آن دور كردن چيزي است كه رنج رساند چون خار و سنگ و كلوخ و استخوان 

، مولاناي مذكور اين حديث »ست از ايمانا رم شاخيو نجاست و مانند آن از راه و ش
را خواند و معنيش را خاطرنشان (پادشاه نمود)، پادشاه فرمود كه سلاطين با شوكت و 

باشد  ها كه مذكور شد در راه راهي واقع شود و اين هعظمت تمام هرگاه عبور ايشان ب

                                      
سنت بوده و در تركمنستان امروزي و ايران به  اهل از علماي دوره تيموريان در غرب امپراطوري قطب تركمنان. 1

 و مستفيض است.مشهور و مورد تقدير » نجق سلطان«نام 
 بصيغه نفي تصحيح شده.» نبوده«چنين است در تمام نسخ و ا، در حاشيه . 2
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سلطنت قصور و فتور پيدا  گردد در شأن مشغول ها آناماطه  هزير آيد و ب هاگر از اسب ب
باشد، مولانا فرمود كه حديث نسبت  مضمون اين حديث عمل نكرده هشود و اگر نكند ب

دين را از خار و سنگ و كلوخ و  هر شخصي مضموني دارد، سلاطين بايد كه راه  هب
طبقه حروفيه را گويند ء ابحت و كفر پاك كنند، در اين ولا نجاست زندقه و بدعت و

رسد و  آن مضرّت و شكست تمام رسيده و مي د و از ايشان با سلام و أهلان هظهور كرد
بدنامي آن تا قيام قيامت بر گردن شما است بايد كه شما دفع اين طايفه مفسد نماييد، 
يك مرتبه اين معني گوش زد پادشاه شده تا آخر علماء غلو كرده فتواها نوشتند كه دفع 

اه در اين امر اهمال و امهال ورزد دفع او نيز بايد كرد اين طبقه واجب است و اگر پادش
مانت و ديانت اكه در كمال  هو از علماي آن زمان مولانا نجم الدّين اسكوئي عليه الرحم

وي، در اين ماده ملاحظه تمام داشت كه   هو تقوي و فتوي بود و پادشاه را اعتماد تمام ب
حكم بر قتل آن  اليهباشد؟ و مشار خون جمع كثيري را ريختن آيا چه حال داشته

سوف و  هكرد و ب واسطه همين در آن أمر اهتمام نمي هجماعت ننوشته بود و پادشاه نيز ب
ها بود كه در سرخاب كنج  گويند در آن زمان مجذوبي بود و سال .گذراند لعل مي

و كرامت  باطن  هاعتزالي اختيار كرده و هرگز عبورش به شهر نيفتاده و جميع مردم را ب
ولايت وي اعتقاد تمام، در خلال اين قيل و قال صباحي به تبريز تشريف آورد و منزل 

جناب رساند در غايت گرمي و حدت و  آن  همولانا نجم الدّين را پيدا كرده خود را ب
شدت خطاب بوي كرد كه حضرت را امشب در واقعه ديدم فرمودند كه برو به نجم 

كننده بنيان  اند و ويران ها مخربّ دين ين جماعت كند كه اينالدين بگو حكم بر قتل ا
قتل  ههل يقين، گويند كه مولانا نجم الدّين كه اين را شنيد گريه بسيار كرد و حكم با

واسطه  هب ها آنايشان نمود قريب به پانصد كس را كشتند و سوختند، گويند بسياري از 
 ...20F1"باد فنا رفتند.ه مصاحبت و مصادقت آن طبقه ب

                                      
/ با مقدمه ،»نانالج نان و جناّتالجِ روضات«، ) تبريزيابن كربلائي (معروف به حافظ حسين بن كربلائيمؤلف: . 1

به سعي و اهتمام محمدامين ) و 481 - 478جلد اول  صفحات (و تكمله و تصحيح و تعليق جعفر سلطان القرّائي، 
    .1382توده، انتشارات ستبريز:  -القرّائي.  سلطان
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ر خود تبديل به شيخ جنيد صفوي را كه با مريدان كثي سلطان جهانشاه، و در همين اثنا
ند. شيخ با ك ميبود، از كشور طرد  شده و تهديدي براي حكومت او بزرگينيروي سياسي 

 ود.ش مي متحدده هزار نفر از مريدان تركمن خود با تركمنان اوزين حسن آق قويونلوي 
خود /ق. استقلال كامل 850/م. مطابق با 1445ت شاهرخ در سال از فو بعدجهانشاه 

يك  تحت و درآوردن آنمملكت  گسترشنيز جهت  ايام همينگيرد. در  به دست ميرا 
دست  ،ي تركمن خود سلجوقيان و خوارزمشاهيانها پادشاهي قدرتمند همچون سلاله

/ق. عراق را 856ا /م. مطابق ب1452زند. او در سال  ساز مي هاي سرنوشت به يورش
 و كرمان نواحي جنوب و غرب ايران يعني ساوه، ،از يك سال بعد و ندك مي تسخير

 ند.ك ميفارس را تا سواحل درياي عمان تابع خود 
ر ميرزا حكمدار فوت باب فرصتي كه با استفاده از ،در ايام زمامداري خودجهانشاه 

تيموريان  مغولان و هاي زماندگان يورشو اختلافات بين ميراث داران او كه از با خراسان
مانغئشلاق و خوارزم ، را، از گرگان و اترك ، سرزمين آباء و اجدادي خودبودند به او داد

ها  ستاند. درنتيجه اين پيروزي باز مي ها آناز ـ ده بود ست مغولان افتابه دكه زماني  ـ
 ها و آنگردد  مياز آنِ او  گرگان، مانغئشلاق و خوارزم نيز مرو، هاي حاكميت بر تركمن

  گيرند. تحت پوشش حكومت سلسله تركمنان قره قويونلوي قرار مي
كه جهانشاه در راستاي تحكيم اقتدار دولت  هايي و پيروزي ها موفقيت خاطر به

گيرد كه  د. او تصميم ميشو مي بيشتري ي، اشتياق او به كشورگشاكند كسب مي ها تركمن
، در تواند است كه ميتصرّف خود درآورد. با همين هدف  جنوب خراسان را نيز به

/م. مركز سياسي، 1458/ق. مطابق با يازدهم ژوئن سال 862پانزدهم شعبان سال 
. جهانشاه نمايدتصرف  فرهنگي و اقتصادي خراسان را كه در آن ايام شهر هرات بوده، 

خطبه بخوانند و پول رايج  نام اوه كند كه ب در آنجا علما و روحانيون شهر را وادار مي
 زند. نام خود سكهّ ميه آنجا را نيز ب
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 آخرين فتوحات جهانشاه در سه رنگ فوق نشان داده شده

 
 1457  كه بعداز تصرف شهر هرات در سال سكَه هاي طلا

 .بنام جهانشاه زده شده است

http://3.bp.blogspot.com/-bjqD6ZSyiyw/Us8GBcStSVI/AAAAAAAAC30/7n-250RDJxY/s1600/GolednCoinOfJahanshah.jpg.bmp
http://3.bp.blogspot.com/-bjqD6ZSyiyw/Us8GBcStSVI/AAAAAAAAC30/7n-250RDJxY/s1600/GolednCoinOfJahanshah.jpg.bmp
http://3.bp.blogspot.com/-bjqD6ZSyiyw/Us8GBcStSVI/AAAAAAAAC30/7n-250RDJxY/s1600/GolednCoinOfJahanshah.jpg.bmp�
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طرف هرات ه رسد. ابوسعيد ب اخبار اين رويدادها به گوش ابوسعيد تيموري مي
از اين جهت پسر شاعر خود  ترساند. بسيار ميجهانشاه را  ،شتابد. كثرت لشكريان او مي

ي يجهانشاه از رها ،د. در اين ميانطلب حاكم فارس بود، به كمك مي را كه »پيرپوداق«
گردد.  را در زندان قلعه ماكو حبس كرده بود، باخبر مي كه او »حسنعلي«پسر ياغي خود 

با همين جهت جهانشاه ه ند. بك مي برپاي از زندان بلوا و آشوب يحسنعلي بعد از رها
سعيد گسيل مذاكره و توافق به سوي ابو برايرا  »سعيد آشير«وزير و مشاور خود عجله 

. در نتيجه اين توافقات شرق سمنان از آن دورز او براي تسريع توافق شتاب ميدارد.  مي
و نواحي داش اوغوز كه شامل  ، جرجانيهسمنان، ريكه شامل:  غرب آنابوسعيد و 

نيز » دشت قبچاق« مانغيشلاق، اوستي يورت، اوزبوي، بالكان و گرگان كه در آن ايام
 ... آيد. دولت تركمنان قره قويونلوي در ميقياد تحت ان شد ناميده مي

 
هرات را به قصد /م. 1458مبر سال ا/ق. مطابق با دس863در ماه صفر سال  جهانشاه

حسنعلي را دوباره به  رسد، پسر ياغي خود كند. وقتي كه به تبريز مي آذربايجان ترك مي
 افكند. زندان مي
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)، ملقب به عضدالدولة 1466/ ژوئن 870دة ذيقعفتول به پيربوداق، ابوالفتح ميرزا (م
والدين، پسر ارشد جهانشاه قراقويونلو، حاكم فارس و بغداد. نخستين تاريخي كه از آن 

مربوط  .م1448ق/852توان ورود پيربوداق را به عرصة سياست پي گرفت، به  مي
رسد  ميرمضان اين سال، از سوي پدرش به حكومت بغداد ماه شود كه وي در  مي

به فرمان پدر به همراه تني چند از  .ق 857). پس از آن، وي در 305، 288/ 5غياثي، (
بغداد را ترك كرد؛ پس از تسخير ساوه، به قم رفت و  21F1»عراق عجم« امرا براي تسخير
؛ 326؛ ابوبكر طهراني، 81: يزدي، ة آنجا، سرانجام شهر را گشود (نكپس از محاصر

 .گرفت را همه روي به كاشان و گلپايگان نهاد و آنجا گا ). آن113؛ تتوي، 323روملو، 
 ).كر طهراني، نيز روملو، همان؛ ابوب5/307(غياثي، 

در همين سال، جهانشاه پسران خود، پيربوداق و محمدي ميرزا را كه در شيراز و 
خواند. پس از آنكه بابر ميرزا، شيراز را به سنجر، و  ميفرا  اند را هاصفهان اقامت داشت

را به خليل، نوادگان شاهرخ تيموري سپرد، پيربوداق از سوي پدر به شيراز رفت و  يزد
22Fبا سنجر جنگيد كه به پيروزي پيربوداق و تسخير شيراز انجاميد. 857در اواخر شعبان 

2 
ند. علما و مشاورين به پند و نصيحت ك ميوداق نيز برعليه او قد علم بوليكن پير... 
چنين  با وجودافتد.  وداق كارگر نميبها بر پير صايح و خواهشنشينند، اما اين ن او مي

 ،عجم ولايات عراق ِ و از سر راه خود بر داردرا نيز  ود اوش مياحوالي جهانشاه مجبور 
 آورد.بود، دوباره به انقياد خود در مدهرا كه تحت حاكميت او درآ

ند. علّت ا هشتري نداسر سازگا »اوزين حسن«جهانشاه با امير تركمنان آق قويونلوي 
ها و آق  يياي بود كه بين دو طايفه بزرگ قره قويونلو آن وجود دشمني ديرينه

تا آن زمان نسل اندر نسل كه  به وجود آمده بود. بستر اين اختلافها  ييقويونلو
يان از اين ياروپا گيرد. يان قرار ميي، مورد توجه اروپاكرده بود ايجاد يهاي آرامينا

                                      
شامل » عراق ِ عجم«بندي جغرافيايي و جغرافياي سياسي در سيستم حكومتي ممالك  (به لحاظ تقسيم .1

اد، بصره و نواحي شامل بغد» عراقِ عرب«اصفهان، فارس و نواحي غربي ايران تا مرزهاي كنوني ايران و عراق، و 
 عمده عراق كنوني است.)

پير بوداق دايره المعارف بزرگ  ،)IX/259: ييلديز،    ؛ تتوي، همانجا؛ نيز نك341؛ روملو، 333-332(ابوبكر طهراني، 
 2. 5600شماره مقاله: 14اسلامي جلد: 

http://pyragy.blogfa.com/post-420.aspx
http://pyragy.blogfa.com/post-420.aspx
http://pyragy.blogfa.com/post-420.aspx
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چه بيشتر خواهان  مين سبب هره به گردند و ميخوبي آگاه ه ون قومي باختلافات در
در جهت آنان ند. ا هنفوذ به درون فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي و عقيدتي اين اقوام بود

ورزيدند. در  لبانه خود از هيچ كوششي دريغ نميهاي توسعه ط تحميل و اجراي سياست
را وادار  ها آنفرتوت طرابوزان بود كه  دولت يانيمانده اروپا اين ميان تنها قلعه باقي

 .ايجاد نمايندي سببي ها ايران قرابت بر كماد، تا با اين اقوام حيردك مي
سوي اوزين ه آوري صدهزار لشكر سواره نظام، ب با جمع ،كردن روابط روشن برايجهانشاه 
مان آباد تا نزديكي رد، گسيل شد. او از سوكك ميحكمراني  »دياربكر«آن ايام بر  حسن كه در

در روستاي اين كه تا  گذرد مي، بيتليس »آخلات«، »آبالجواز«و از آنجا از طريق  »وان«درياچه 
جا  هنام پالو در كوهستان جابه لشگريان خود را در محلّي ب نيز د. اوزين حسننز ميموش چادر 

ط خود . اردوي اوزين حسن از همه طرف روستاي موش را تحت سيطره و تسلّكرد مي
د. در وده بومنرا با كمال خوشي و لذتّ سپري  يز آن سال اوقات خودي. جهانشاه تا پاگيرد مي

. جنگجويان گذارد سردي ميبه  شدت روه رسد، هوا ب اين نواحي وقتي كه زمستان فرا مي
 ها آننند. جهانشاه ك مي، شروع به شكايت از سردي هوا اند داشتههاي تابستاني  جهانشاه كه لباس

ن به جستجوي اردوي اگذارد و خود نيز با سيصد نفر از نظاميان و مقربّ حال خود واميه را ب
نام ه اي ب افتد، تا به نزديكي محلهّ راه ميه كوچك خود آهسته ب گروهدهد. او با  رقيب ادامه مي

روم  سرزميناز طريق ترجان و  داشترسد. جهانشاه خيال  مي »جمجال«در روستاي  »كيگي«
شود و در آنجا بماند، تا زمستان را سپري كند. اوزين حسن جهت اطلاع كامل از  وارد پاسينلر 

دارد، تا در بامداد همان شب به  تعداد لشكريان جهانشاه، جاسوساني را به سوي وي گسيل مي
حمله  به خاطر ايناولاد جهانشاه كه  گيرد، مياين شبيخون صورت  هنگامي كه. برنداو حمله 

 آن، اما با پردازند ميرا باخته بودند، با تمام توان به جنگ  ه خودروحيو غافلگيرانه  انيناگه
  خورند. كاري پيش ببرند و شكست مي توانند نميتعداد اندك 
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 ويونلي و آق قويونليقره قرويارويي دو طايفه قدرتمند تركمنان 

اين سبب يكي از نظاميان ه ب. سازدسرنوشت جهانشاه را يكسره  آن بود تا رباوزين حسن 
نموده و ند كه سر جهانشاه را از تن جدا ك ميرا مجبور  و او زند اسكندر را صدا مينام ه ب خود

و پسر ديگر شود  كشته مي ينام محمده بياورد. در اين حادثه يكي از پسران جهانشاه ب براي او
اوزين حسن سر  ،ابع تاريخيبعضي از من نوشته  . بنا بهگردد مينام يوسف نيز كور ه او ب

بيگ و  فرستد، ولي سر پسر او محمدي و امراي او پيرزاد ميتيموري ابوسعيد  برايجهانشاه را 
/ق. 872. اين حادثه در دوازدهم ماه ربيع الّثاني سال دارد گسيل ميرستم بيگ را به اسلامبول 

 70كه در آن موقع جهانشاه وقوع پيوسته ه /ميلادي ب1467مطابق با بيست و سوم ژانويه سال 
 نمايند. خود در تبريز ساخته بود، دفن مي را در مسجدي كه سال داشته است. جسد او

ه اساس شهادت انواع منابع تاريخي جهانشاه داراي هفت پسر و دو دختر ب بر
 قاسم بوده است. همان ابراهيم، حسنعلي و وداق، يوسف، محمدي، فرّخزاد،بهاي پير نام
 ، فرزندان جهانشاه هركدام به سرنوشت خاصي دچار شدند.تر گفته شد يشر كه پطو

به ما ي كه يها در دست نداريم. و در تذكرهدقيقي  محل تولدّ شاعر منابعدر مورد 
، سال و زمان تولّد او دقيقاً معلوم نشده است. تنها در بعضي از منابع عربي رسيده است

. براي مثال مورخ عرب دوران بريم پي مي هايي نكتهمربوط به تاريخ شرقشناسي به 
طور ه ب، نام شمس الدّين محمد بن عبدالرحمان السخاوي زمان تولد شاعره جهانشاه ب

در آثار خود  23F1.ند. همچنين ابن تانگري برديك ميدر حدود قرن پانزدهم عنوان  يتقريب

                                      
 /  ق874- 812  (ح  حنفى  ظاهري  عبداالله  ابن  بردي  تغري  بن  يوسف  الدين جمال  ابوالمحاسن  ديبر  ِ تغَرْي ابن. 1

،  شد (مرجى  زاده  در قاهره  حسن  مدرسة سلطان  ، جنب در خانة امير منجك  . وي مسلمان  )، مورخ م1469 -1409
  تغري  . نام است  بوده  .ق 811از   تخميناً پس  ) تولدش14/118(  در النجوم  بردي  تغري  گفتة خود ابن  ) و به1/10

    .است» خداداد«  معناي  جمعاً به  ) كه يا ويردي  (بيردي  ) و بردي (تنگري  تغري  از دو واژة تركى  است  مركب  بردي
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را  فاّري تاريخ تولدّ اوداند. آ. غ /ق. مي810/م. مطابق با 1407را در سال  تاريخ تولدّ او
قمري ثبت كرده است. به عقيده ابن اينانچ بر  808/م. مطابق با 1405 -06هاي  بين سال

كه قره يوسف جهت تسخير آنادولي و  ... زماني« :بردي اساس شهادت ابن تانگري
ند، در مسير راه در شهر ماردين ك مياز سوريه حركت  1405آذربايجان در سال 

ند كه ك مينام مجدالدين شاه مدتي توقف ه حكّام تركمن از طايفه آرتئق ب پيش ِيكي از
ماردين شاه بنامند، اما قره  را نام او خواستند مي داآيد. ابت نيا ميبه ددر آن زمان فرزندش 

 را نام او پس ،»گذارند. نام شهر را بر روي دختران مي« دارد كه: يوسف اظهار مي
 گذاشتند. » جهانشاه«

كه م.  ترين منبع به عقيده ما همان تاريخي است موثقجهانشاه  وفاتورد سال در م
دولتشاه  به نامدوره جهانشاه در نيمه دوم قرن پانزدهم  اينانچ براساس آثار مورخين هم

/ميلادي 1467را  اودهد. زمان فوت  سمرقندي و ابن تانگري بردي و ديگران ارائه مي
ساله بوده و براساس  70ه براساس سالنامه ميلادي ك داند مي /قمري872مطابق با 

زمان تولدّ جهانشاه در سال  ،براساس اين سالشماري ،ساله 68قمري  ـسالشمار هجري 
توان گفت كه  ميبه صراحت  بنابراين ،ميلادي بوده است /1399ي مطابق با قمر /802

د و در سال قمري متولّ ـهجري  802  مطابق با/ميلادي 1399 در سال جهانشاه 
 .استكشته شده قمري  872/ميلادي مطابق با 1467

در رابطه با زندگينامه جهانشاه در منابع مختلف به روايات گوناگوني برخورد 
 كنار، مطابق با آداب و رسومي كه در بين اهالي شرق زمين ها آناساس  . بركنيم مي

 جهانشاه عبارتند از:القاب  .استآمده  ميالقاب نيز  ،داشته، در جوار اسم اصلي
 كه بيشتر داراي مفاهيم و تركيبات عربي يا ...و » حقيقي« ،»ابوالمظفرّ« ،»مظفرّالدين«

 .بوده استتركمني  تركي
 به پادشاهيميلادي  1437ان اشاره كرديم، جهانشاه در سال دب پيشتركه  همانطور 

دولت تركمنان با  ،هسلطنت جهانشا هشود. در دور يها برگزيده م دولت قره قويونلوي
حضور و تأثير  ،شهادت تاريخه بگردد.  ه ميوادث و وقايع تاريخي بسياري مواجح

حوادث فاجعه بار  سبب ان تركمناقوام حكمر ميان در ي و مسيحي،غربكشورهاي 
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ادبيات و  ابتداآمدند  به منظور سياحت به اين اكناف مي د. سياحاني كهوش ميبسياري 
ام است كه،  مي م را مورد مطالعه و تحقيق قرارت اين اقوامعنويدادند. در همين اي

سياحان  از جانبيا گردد  ميتركمنان، خريداري  و آثار قديمي ها نوشتهبسياري از 
 يوحماسه گؤراوغل :»آتا«يا  »قورقوت عطا«. از جمله شود دزديده مي يياروپا

انند آثار يوسف خاص حاجب، ترك م هاي مفاخر و بسياري از آثار و كتاب (كراوغلي)
 ديگر آثار مربوط به علوم ديني،، و ... نيز محمود كاشغري، خواجه يوسف همداني

ث ربه ا ماه ب دورانآن از كه . .. و رياضي، طب، نجوم، تاريخ و ادبيات عرفاني، فلسفي،
جلد به  ،بود نوشته شدهتركمني  ـ تركيو فارسي  ،هاي عربي زبان بهو  استرسيده 

. درحال حاضر بسياري از فته استگر ميقرار  ها خريداري و يا سرقت غربي مورد لدج
ارميتاژ ي ها موزه در، شوند يافت مي ي شخصيها موزه اين كه در علاوه براين آثار 
لندن و  بريتيش ميوزمدرسدن آلمان،  موزة برلين و، رملوور پاريس، واتيكان روسيه، 

تا به امروز تحت  و ... وجود داشته، روپليتن نيويوركتا متي يي اروپاها ديگر موزه
 ود. ش مينگهداري  يخوب ها به از آن وبوده مطالعه 

بايد  تركمنيـ  پيدايش و خلق آثار كلاسيك تركيصحيح دوره  براي دست يافتن به
. در جاي جاي اين را به دقت مطالعه نمود» همرا ـصاياد « خود اين آثار و از جمله اثر

 خوريم: سطرهايي بر ميه چنين اثر ب
اي بابا « ... اوندان سونگ، صايادخان عاشيق احمدي چاغيرديپ گتيردي، و آيندي:«

 ـ !پ مال و ملك لرينگيزه سرانجام برينگگيديايندي اوغلينگي بيزه تابشيريپ اوزينگيز 
 .اوندا عاشيق احمد ناچار بولوپ بير سؤز آيتدي .»دييدي
 :يعني

را  »همرا«پدر  زند وي شكوفه مي »اياد خانص«در دل  »همرا« عشقكه  پس از اين
 داراييو به  بازگرد دو خوپسرت را به من بسپار،  اينكپدرجان «گويد:  و مي زدهصدا 

 گويد: اري ميچ. آنگاه احمد از روي نا»بپردازات  كشورداري ملك و و
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 آذربايجانا، بولدومايندي من گيدر 
 شيرديم.صايادخان همراني سانگا تاب

 سيزلري تابشيرديم قادر سبحانا،
 صايادخان همراني سانگا تابشيرديم. ...

 :ترجمه
 حال من به آذربايجان خواهم رفت،

 سپارم. ايادخان، همرا را به تو ميصاي 
 سپارم و هر دوي شما را به خداوند مي

 سپارم. ايادخان، همرا را به تو ميصاي 

گردد.  كاني و زماني قهرمانان اثر به روشني بيان ميموقعيت م ناييغدر اين اثر  در واقع
 خوريم: برمي» تبريز« اسم به نيز ديگرييا در ابيات 

24Fآصلي عرب آتلي

 ...» تؤوريزينگ بگلري صونام گلدي مي؟ گنجه محلهّ م، ... 1

 :يعني
 مگر مشرّف شد بيگ زاده زيباي تبريزي من؟ عرب نام و اصلش از محلهّ گنجه 

 25F2.و سطور دلالت بر صحت نظرات فوق دارد اين همه عبارات
صحيح بيان واضح و  به طوررا  هاي زمان خود واقعيت بايد در ابتدا بكوشد تاتاريخ 

ها را از دريچه چشم تاريخ بنگريم، تا  واقعيت بايست ،دارد. در راستاي اين سخن
 مدام« گويد: ينقل يكي از مفاخر تركمن كه م بتوانيم به نتيجه مطلوب خود برسيم. بنا به

ها افكارتان را  وريد و مراجعه كنـيد! آن ميراثآي هاي فرهنگي و ادبي خود رو ميراث
به روي حقيقت باز، حلال را از حـرام متـمايز و عشق به وطن پدري، خاك مادري، 

 »آمـوزد. ميبه تو ت را ا والدينجامعه و 

                                      
است. در » سبا«و » اسم«در زبان تركي تركمني بسته به كاربرد جمله داراي دو مفهوم با معني » آت«. كلمه 1

 ».كسي كه دارنده اسبي از تبار عربي است«، ترجمه گردد هم »عرب نامه«تواند  تفسير اين سطر از شعر، هم مي
 !كنيد مراجعه اينترنت در  فايل پي دي اف آن 18جهت دسترسي به اين مطلب ميتوانيد به آدرس صفحه . 2

http://www.turkmenstudents.com/modules/wfdownloads/visit.php?cid=1&lid=10 

http://www.turkmenstudents.com/modules/wfdownloads/visit.php?cid=1&lid=10
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ف، پادشاه نامي اجتماعي شاعر عار ـحال به تحليل كوتاهي از دوره سياسي 
كه اشعار عارفانه » حقيقي« متخلّص بهو  ي مشهور به جهانشـاهيتركمنان قره قويونلو

 ردازيم.پ مييادگار مانده است، ه بسياري از او ب
هاي طولاني صليبي بر حكّام  كه اروپا نتوانست طي جنگ از اين بعد ،در دوره او

طان لكم بر مصر و شامات چون سمملوكان ترك حاممالك سلجوفي و ن انامسلمان تركم
غلبه پيدا كند، سياست تسخير  نزديك  خاور و در خاورميانه(باي بارس)  رسي بب

جستجو  ي صليبيهاي رو در رو شرق زمين را از راهي غير از جنگمبازارهاي پر گنج 
كه  ،صنعتي در اروپا د با دوره رنسانس و شروع انقلاب. اين دوره مقارن بودنماي مي

د. يآ رو و به حالت ركود در مي هبازارهاي داخلي اروپا روب عات صنايع آن با اشباتوليد
 در پيروزيو يت نبال عدم موفّقبه د هر كدام اروپاي صنعتيپاپ در واتيكان و پادشاهان 

تفحص  مسلمانان مورد كه خود آن بيش از هاي صليبي، اسلام و فرقَِ اسلامي را جنگ
 ،امپراطوري عثمانيو ايران  مياناختلاف ايجاد ، تا با دادند راردهند، تحت مطالعه ق قرار

 .دست يابندچين  و تر به آسياي مركزي و هندوستان راهي نزديكاز بتوانند 
گذشته از يگانگي ملّي و  ،نيرومندترين حكاّم تركمن در آسياي صغير و ايران زمين

ترين ديوار مسلمانان  مستحكم ةقومي، داراي مذهب اهل سنّت بودند. اين واقعه به مثاب
بعد از ويژه ه بد. اين ديوار رك تخريب آن نبود، نمود پيدا ميو نفوذ كه اروپا قادر به 

 د.بو يافتهاستحكام بيشتري  ،تسخير قسطنطنيه توسط سلطان محمد فاتح
آمدن  زمينه روي كار ،نبال مطالعه دقيق رفتارهاي ديني و سياسي ايرانيانبه داروپا 

 داراي كرد كه از يك طرف تابع اروپا و از طرف ديگر ن را مهيا ميويي از تركمنانير
به  را ايلچيان و كارگزاران علني و مخفي ،سفرا ،باشد. با اين قصدتسنّن از  مذهبي غير

 تا زمينه نفوذ روابط امپرياليستيِداشتند،  مي عثماني گسيل ايران وتركمن  محكادرباريان 
 د.نشرق زمين فراهم نمايما را در كاپيتاليسم نوپـ 

تركمن در دولت عثماني و  تسنّناين رويدادها مقارن بود با حضور سلاطين اهل 
جبهه جنگ سرد  خط مقدم قويونلوها كه در قره قويونلوها و آق مندي قدرتها سلسله

 توانست به ميگرفته بودند. اروپا از هر طريقي كه  اروپا با امپراطوري عثماني قرار
 زد. ين اقوام دامن ميختلافات مذهبي و قومي اا



 36 ديوان جهانشاه حقيقي

 از بعضيي عقيدتي ها زمينهدر  اثني عشريشيعة گرايش به  روندكه  ضمن آن
 ناتركمشش گانة بين اقوام  ، دربوده فراهم شميهتسنّن ن اهل مسلماي ها گروه

ه به مذهب تشيع دوازدبا گرويدن اعقاب شيخ صفي الدّين اردبيلي سو  از يك (قزلباش)
 پادشاهتبليغات گوناگون آخرين  امامي و طرح ادعاي سيد بودن، و از سوي ديگر،

 ،اين دشمني با اهل تسنن قرار داشت،ي يرابوزان كه در ارتباط با واتيكان و دول اروپاط
 .شد تقويت ميشدت ه ب

 بر مكاح (قزلباش)نان اطايفه از تركمدر ابتدا شش يا هفت در همين ايام بود كه 

صفويان، . اين طوايف عبارتند از: قرار گرفتندشيعه مذهب به گرايش  روند درايران 
نان اين طوايف از تركما .و بهارلوبيات  استاجلو، ،اينانلوفشاريان، قاجاريان، ذوالقدر، ا

بودند، در يك روند تاريخي چندين هاي عقيدتي قرار گرفته  كه بيشتر در معرض جنبش
نان قزلباش بود اي قشري از تركميند، كه نتيجه آن فراروفتده در استحاله ملّي قرار گرس

 .روي آوردندو غيره  عشري ءاثناشيعة به مذاهب رويگردان و  تسنّنكه از مذهب اهل 
فلات ايران مشاهده  نان دراكه در طول تاريخ هزار ساله حكومت تركم چنان

يكه ( تركان مني)ي (شيمذهب تك خدانيم، در دوره قره خانيان تشابهات عقيدتي ك مي
. در شدبه اسلام » قره خاني« انتركدولت  باعث تغيير دين در ،اسلام توحيدبا  )تانگري

در زبان قشون و اشرافيت حاكم و زبان فارسي دوره سلاطين غزنويان زبان تركي 
ميلادي  )1501( شانزدهمود. در قرن ش ميتبديل  رايجبه زبان  يديوان دولتمراسلات 

 اثنا عشريمذهب شيعة نان كه تابع اهل سنتّ بودند به افته دولت تركممذهب تثبيت يا
 حاكميتي ها آخرين نشانه ل قرن بيستم با خلع حكومت قاجاريد و در اوادگر مي مبدل

26Fتركانمانان و ترك

 ود.ش مياز ريشه بركنده در كشور ايران، با تكيه بر نژاد پرستي  1

                                      
هاي،  انگليسي به شكلـ  ع موثق روسيبگيري اين عناوين، شكل نوشتاري آن را در منا جهت تمايز روند شكل .1
ركمن يا تركمن) بوده است. اطلاق وجه تسميه وركمان (توعنوان ت يگير از شكل  ، قبل)»Тюркترك(«
شود. همچنين  از تاريخ بيهقي شروع مي» ركمانوت«شكل  هكه آن اولين بار ب» رك ايمانيوت«، در روند »ركمانوت«

را از اسامي » ركمنوت«يير مذهب در دوره صفويان از جانب شاه عباس كلمه غبعداز ت »ترك«اطلاق وجه تسميه 
يا شاهسون (در تركي شاهسون، در  »ترك«جاي آن كلمه  شود. به در دربار برداشته مي» نصبركمنان صاحب موت«

  گيرد.   مورد استفاده قرار مي تركمني شاسويين، در فارسي و عربي شاه حسين)،
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ذكر تمامي طوايف  )اتنولوژيومشناسي (قمردمشناسي و  دانش به استناد باامروزه 
 وابسته به آنان ها و ساير طوايف و اقوامي آن شده ازجدا هاي  و گروهشده در بالا 

 نند!ك مييا كتمان نفي  را منانتركوابستگي نَسبي خود به ، دلايل گوناگون هب
سال در  (كنستانتيناپل) يعني قسطنطنيهترين قلعه و مركز مسيحيان  با تسخير بزرگ

هاي عمليات سياسي خود  بر تلاشميلادي از جانب سلطان محمد فاتح، اروپا  1453
» ونيز« شهر مسيحيافزون نيروي اوزين حسن آق قويونلوي حكاّم  افزايد. ارتقاء روز مي

امپراطوري مسيحي طرابوزان  دخترآخرين دارد. درست در همين ايام  ر واميا به تفكر
نان آق قويونلوي برگزيده ابه قدرت تركم به همسري حاكم روخاتون » كاترينا« به نام

ن حسن ودرجهت رو در رو قراردادن اوز ها ود. اروپا با استفاده از ايجاد اين زمينهش مي
دست به عمليات سياسي  )عثماني(پادشاه  قويونلوي برعليه سلطان محمد فاتح آق
 گذاشته پايان نقطة يت قره قويونلوحاكمبه پيروزي بر جهانشاه  (پيش از اين بازند.  مي

خود را به حضور اوزين  سفيران به كار بسته شدههاي  در پي اجراي سياست بود).
 كه مقر حكومتي او قبل از پيروزي بر جهانشاه قره قويونلوي ديار ،قويونلوي حسن آق

27Fدارد. ر بوده است، اعزام ميبك

وسطي  قرون ها بود كه اروپا در نبال همين سياستبه د 1
كه تا را  بيسبرادر نَآينده اين ملل ، كرده در بين اين اقوام تخم نفاقكاشتن مبادرت به 

 .كند ريزي مي پيبه امروز تداوم يافته است، 
ن وسلسله وقايع و حوادث اين ايام با حضور شيخ جنـيد صفوي در لشكر بزرگ اوز

بود  مقر پادشاهي او تبريزحسن آق قويونلوي از يك طرف و جهانشاه قره قويونلوي كه 
ان از اين خاند كننده دجايگزيني سياست متـح عدم حمايت صريح و نيز از جانب ديگر و

 د.وش مي ها آنبين  يهاي خونين ها و درگيري عث بروز جنگجانب امپراطوري عثماني  با
ردند. ك ميپيش فراهم  بيش ازدر ميان اين اقوام را  خود يان زمينه نفوذيين ترتيب اروپابد

يابي لشكريان خود از وجود شيخ جنـيد كه مريدان  ن حسن آق قويونلو در پي قدرتواوز
د. جهت تمكين شيخ هد ميرا تحت حمايت خود قرار  او در اختيار داشت، زياديسلحشور 

 آورد. در مي وينكاح  بهنام داشت،  »خديجه بيگم«را كه  خواهر خود ،جنـيد

                                      
 در تاريخ مشهورند.» تاجرين ونيزي«. اين سفراء و جاسوسان اروپايي به نام 1
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ته بود دو نيروي عمده حكمرانان نيرومند ايران يعني در چنين اوضاعي اروپا توانس
روي هم قرار دهد. چون از يك طرف با وصلت  در ن حسن را رووجهانشاه و اوز

سوي  ي خانوادگي بين خاندان آق قويونلوي و آخرين امپراطوري طرابوزان و ازبسب
هاي  ه زمينهبه داخل لشكر تحت فرماندهي شيخ جنيد ك نفوذ ديگر با استفاده از ترفند

خود درآورند. بدين  تأثيررا تحت  ها اثني عشريه داشتند، آنشيعة روبه رشد مذهب 
اي در پيش گرفته  را بر عليه جهانشاه قره قويونلوي كه سياست مستقلانه ها ترتيب آن

اروپا اوزين حسن را بعد از پيروزي بر جهانشاه، بر عليه سلطان  .بسيج نمايندبود، 
كند. چنان كه لشكر اوزين حسن در جنگي كه بين سلطان عثماني در  ميعثماني ترغيب 

 شود. خورد و مجبور به عقب نشيني مي گرفته بود، به شدت شكست مي
 

* Orta asyrlarda (XIV-XV aa.) Türkmen döwleti Garagoỳunlylar  
nesilşalygy tarapyndan bina edilen Töwrizdäki Gök masjid 

 

 

 ييبريز (گؤك مسجد) از آثار باقيمانده دوره حكمرواكبود ت مسجد
 دولت تركمنان قره قويونلي (مربوط به جهانشاه حقيقي)
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ولت جهانشاه استحكام داز يان، يي گوناگون اروپاها و توطئه ها در پي همين دسيسه
ست آوردن قدرت به دها كه در جهت  د. تأثير اين اختلافات و رقابتوش حقيقي كاسته مي

 آن نامتركها راه يافته و لشگريان  ييه انداخته شده بود، به درون دولت قره قويونلوراه ب
ان اشاره گرديد، سلسله وقايع و حوادث به نفع دب پيشتر. همانطوركه شوند متزلزل مي

آمدهاي  گشت. اين پي ها مي يابي آن رفت و باعث قدرت مينان آق قويونلو پيش امترك
سياسي سركردگان واتيكان و رؤساي ونيز بود. چنانكه در بالا  يها خواسته همسو باسياسي 

ميلادي در طي جنگي كه در صحراي موش به  1467ان اشاره گرديد، در اواخر سال بد
سركردگي اوزين حسن آق قويونلوي با جهانشاه حقيقي در گرفته بود، پيروزي به نفع 

سوز جـهانشاه حـقيقي در  انماندرنتيجه اين جنگ خ« ها تمام شد. ييلشگريان آق قويونلو
البته در  28F1»رسـد. سالگي به قتل مي) 70(در واقع  62ميلادي در  1467دهم ماه نوامبر سال 

با تكيه بر منابع موثّق تاريخي مسئله را مورد  گذشته،تاريخ فوت او در مباحث  مورد سن و
 فوق مغايرت دارد. قرار داديم، كه اين مورد از سنّ و سال او با مباحثو كنكاش بحث 

يابد و در  مي نمودوار سرفراز و پر عظمت ن در بعضي ادامتركتاريخ پادشاهان 
. چنانكه هستيمدر بين اين اقوام  برانگيز  اندوهي رنجبار و ها م شاهد صحنهابرخي از اي

محمد » الّصفاي ةروض« در مورد صحنه جنگ و روايت غافلگيري پادشاه در كتاب
داد كه مجال  ... ميرزا يوسف بازگشت و پدر را خبر« گردد: بيان ميخاوندشاه چنين 

توقفّ نيست. ميرزا جهانشاه يك زانو بند بسته بود كه اين خبر رسيد، فرصت نيافت كه 
 آن ديگر را بندد و ناچار سوار شد و ميرزا محمدي و ميرزا يوسف گرفتار شدند. ...

ه نهاد و مجهولي از لشكريان اسكندر دره درد و داغ روي ب ... ميرزا جهانشاه با صد
را  ، ميرزا جهانشاه از بيم جان نام خودندوي رسيده نام در عقب او روان شد و چون ب

ي ها و في الحال هلاك گردانيد و جامه بر زبان آورد و آن شخص به او التفات نكرد
در راه  .دگاه مراجعت نمولشگربه  و قيمتي او را بپوشيد، سرش از فتراك بياويخت

 ». اسكندر صورت قضيه به هيچ كس نگفت. ... ،سر از فتراك بيفتاده ،غافل شده

                                      
1. Jahanşa Hakyky, “Goşgular Diwany”, TMGI, Aşgabat – 1999 ỳyl, 5 sah . 
ҖАХАНША ХАКЫКЫ, "Гощгулар Диваны", ТМГИ, АШГАБАТ-1999 йыл, 5- сах) 
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او، عبدالرّزاق فاخر لباس  و دزديده شدن پادشاه در مورد جريان گم شدن سر 
... بعد از دو « گويد: چنين مي» مطلعّ السعدين و مجمع البحرين« سمرقندي در كتاب

ه شناخته و ب دربرداشت، در اردو بازار در وقت فرارروز جامه ميرزا جهانشاه را كه 
يافتند و بود، واجبي تفحص نموده، او را در پاي درختي كه از سرما مرده و خشك شده 

 » رگاه اميرحسن آوردند...به درا  سر او
را  ي كرده و اوياز فوتش از او بدگو شاعر بعد ن همدوره پادشاهابعضي از مورخ

در كه  »سمرقندي دولتشاه«دوره او  ستم نمودند، مانند مورخ هم اخلاقي ومتهم به بد
اعتماد و مردي ناپادشاهي قاهر و صاحب دولت بود، وليكن « مورد او چنين گفته است:

هر بهانه محبوس كردي و حبس او زندان ابد بودي ... ه بدخوي بوده و سواران را ب
 .»و مرتبه عالي يافت...عهد او مسلّط شدند و جباري و قهاري اه تراكمه ب

كه در آن شرايط از يك  چنين در مورد جهانشاه نادرست است. چرا قضاوت اين
بر اساس رسد. اين وضعيت را  نظر نميه د هم بچنان بعي آن ييپادشاه چنين رفتارها

ارباب و كه در شرايط  و روشن نمود. چراحليل توان ت ميموقعيت زماني و مكاني 
عنوان پادشاه حاكم يك مملكت وسيع چند مليتي، چطوري ه او ب ،يقرون وسطرعيتي 

 ؟!يك ايده آليست انعطاف پذير باشد توانست مي
اي را از خود  ي صحيح و منصفانهها تقضاو ،دوره جهانشاه ن همااز مورخ بسياريالبته 

ه در مورد باشد، ك مي »عبدالرّزاق سمرقندي«تيموريان  در دوره ها آناند. يكي از  ي گذاشتهبرجا
مملكت آذربايجان : «اخلاق، سياست، مردمداري او و اداره مملكت چنين توصيف كرده است

سن و عنايت و لطف عاطفت ميرزا جهانشاه در غايت معموري و آباداني بود و آن پادشاه حه ب
وفور ه نمود و دارالملك تبريز ب عدل و داد و تعمير بلاد و توقير عباد اهتمام تمام ميه نيكخواه ب

لامع شد... مقيمان ممالك  جامع و فروغ بخش خورشيد رعيت و ظهور غيرت فضاي مصر
اش از  ولايت معمورهالبال و ساكنان  سيب خدنگ حوادث چون صيد حرم فارغاش از آ محروسه

 .»انديشه تطاول زمان چون معتكفان زواياي آسمان آسوده و مرفه الحال ...
 و دولتمرد و هم يك سياستمدارهم ه جهانشاه همچنين بايد خاطرنشان ساخت ك

دل راه نداده و هرگز از مقابل هيچ ه وقت ترسي ب شخصيتي فرهيخته بود. او هيچ
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كه در  رد. چنانك ميتوبه  فوراً زد، مي وي سر گناهي از هر وقتدشمني نگريخته است. 
 ند:ك ميشعر زير چنين بيان 

  قين،شم علم الي كفر و ايمان شرحيني تأ بيلمي
ايمانا  يولداش، كفري انكار اتميشم. بولمئشام  

   چون شدم واقف كه باشد كفر و ايماني درست
 همره ايمان شدم وز كفر انكارم بود

 

 
 نماي در ورودي مسجد كبود تبريز (گوك مسجد)

 ست جهانشاه حقيقي بنا گرديده بود.به دكه 
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... فضلا « گويد: ند. او چنين ميك ميم اعتقادي متهّ بي  را به او »دولتشاه سمرقندي«اما 
اعتقادتر پادشاهي ظاهر نشده است. اسلام را روزگار اسلام از او بد كه در ندا بر آن

 .». ...29F1ناشتن و بر فسق و فجور اقدام نمودضعيف د
درست  البته شمارند كه اين نشاه حقيقي را شاعر قرن هفدهم ميجها منابعبعضي از 

دهم و رچهاشاعران قرن  ازشواهد تاريخي مرور شده او  اساس نيست، چرا كه بر
 باشد. مي پانزدهم ميلادي

، از قبيله شناسي قوم ؛ وي از نظربه شخصيت انساني و اجتماعي او گرديم ازميب
 مانند: ن طراز اول اروپااباره مورخ  اين باشد. در ي مييتركمنان قره قويونلو 30F2ييبهارلو

را از نسل اوغوز و  ها  بهارلوييدر تحقيقات خود  »ينورسكيدبليو. م«و  »ا. بسورت«
پرچم خود سمبل گوسفند  بر ها آند. همچنين ان هنام قبيله را قره قويونلوي درج كرد

 باره جالب است، كه مراجعه كوتاهي به آوردند. دراين سياه را به تصوير در مي
داشته باشيم. او در مورد  شكراللّه به نامپادشاه اين  مورخ هم عصر» جت التّـَواريخهب«

د، آي ... چنانكه از منابع تاريخي برمي« نسب نامه جهانشاه چنين گفته است كه:
و غرب ايران، در اطراف رودخانه طوايف تركمنان قره قويونلي در نواحي شمال 

د. پدر جهانشاه، قره ان هرميه، وان و در مناطق تبريز، ارجيسا، بغداد سكونت داشتا

                                      
 پيروانبوده است. چون درنزد  هدهد كه جهانشاه معتقد به مكتب حروفي اين سخن دولتشاه سمرقندي نشان مي. 1

يابد. بعدها همين امر زمينه پيدايش تفكرات  يل ميشدت تعد هاعتقادات تند مذهب و شريعت ب هديدگاه حروفي
 .شود سكولاريستي در بين مسلمانان مي

 بخشي ،از شكست جهانشاه قره قويونلوي از لشكريان اوزين حسن آق قويونلوي عمده جمعيت اين طوايف بعد. 2
 قدرت هب وستانهند در كه هايي شخصيت جمله از( كنند مي مهاجرت هند جزيره شبه و افعانستان جانب به

. شوند مي وزارت منصب صاحب تيموري پادشاهان دربار در كه خان عبدالرحيم او پسر و خان بايرام رسيدند
را بنياد گذاشتند. مؤسس اين » قطب شاهيان«يا » بهمني«ها در هندوستان سلسله  فترين آنمعرو همچنين

هاي بهارلي و از اعقاب قرا يوسف و  ز تركمنشاه همداني بود كه از همدان ايران و ا سلسله سلطان قلي قطب
رفت. او از نوادگان ميرزا جهانشاه قراقويونلو و نوادگان دختري علي  اسكندر، از پادشاهان قراقويونلو به شمار مي

» ها بهارلي«شوند در حال حاضر با عنوان  شكربيگ بود. ...) و بخشي ديگري كه بجانب تركمنستان سرازير مي
) يكي از 2005-1989( كردم ند. بر حسب اتفاق ايامي كه اينجانب در آكادمي علوم كار ميشو شناخته مي

(بهارلي) از همكاران اينجانب بود و تحقيقاتي هم در مورد اين دوره از تاريخ در  نام آراز پولاد اكايف ههمكارانم ب
 ز داشت.موضوع (دوره حكمروائي تركمنان سلسله قره قويونلوي و آق قويونلي ...) ني
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باشد. او غير از  ها مي ييگذار دولت قره قويونلو سف ابن قره محمد تركمن بنيانيو
هاي محمد، اسفند، ابوسعيد، اسكندر و  پوداق و جهانشاه فرزندان ديگري به نامپير

را حاكم يـكي از مناطق  كـدام از فرزنـدان خود كيومـرث نيز داشت. او هر
 .»گونـاگـون ايران تعيين كرد.

را براي ما به يادگار  ميراث ادبي حقيقياي كه  اي خواهيم داشت به دوره هاشارحال 
 هاي يجنگاوردر اوقاتي كه از مسايل دولتي و ، بنا بر عادت، جهانشاهگذاشته است. 

 پرداخت. ، به خلق آثار ادبي ميگشت فارغ ميخود 
 بعد هوراثر جهانشاه حقيقي به دليل پراكندگي و از هم گسيختگي دولت تركمن از د

تركمنان در ايران از يك  اهل تسنّنهاي غير  ها و روي كار آمدن دولت از آق قويونلويي
از سوي سوي، به دنبال آن انزواي فرهنگي و رشد بدون پشتوانه فرهنگ ترك زبانان 

 گونه از آثارهاي تركمني شده بود. اين شدنباعث كم جلوه  ديگر

 

 جلس لاورنس« اثر نقاش معروف فرانسوي
)Jules_Laurens( از گوي (كبود) مسجد تبريز قبل از تجديد بنا 
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در بين فرهيختگان اين  ، حتّيترك ثار مفاخراز آ بسياري ،در تداوم اين روند
كه  تاريخي خاصي داشته است دلايلاين روند  ،فراموشي سپرده شده دستفرهنگ به 

 شود. ها اشاره مي آن هب
را در  خود نخستين دولت اسلامي نان غز (اوغوز)كه گروهي از تركم اي دورهآن از 

د، در بين سه زبان عربي، فارسي و تركمني، زبان فارسي ان هشرق ايران استحكام بخشيد
دوره سقوط  ازكه د. اين زبان ان هانتخاب كرددولت تركمنان عنوان زبان ديواني ه را ب

را از دست داده  ودجلوه عمومي خ نهرسانيان و حضور اعراب درماوراء السلسله سا
زبان . غزنويان نيز مانند سامانيان خورد ميكليد سرودن شاهنامه توسط فردوسي ، با بود

گزينند. پس از آن در دوره پادشاهي تركمنان  فارسي را به عنوان زبان ديوان خود برمي
 يابد. سلجوقي نيز، اين روند ادامه مي
 براي اوود، ش ميمعلوم  نشاهجها كه از اشعار چنانو براساس اطلاعات موجود 

هم عصر در  اي قائل بوده است. مفاخر علوم، فرهنگ و هنر اهميت ويژه قيت آثار،خلا
 مينشرق زم. او رابطه خود را با استادان سخن ندنزد او از احترام خاصي برخوردار بود

نين يكي از منابع تاريخي چ چه در رده است. چنانك ميجامي حفظ  »رحمانعبدال« مانند
را  آثار خود يك نسخه از ديوان خود جهانشاه جهت نقد و بررسي« ود كهش ميروايت 

). در 1492-1414دارد (  ر خود عبدالرحمان جامي ارسال ميبه نزد عارف مشهور معاص
از مطالعه آثار جهانشاه، براي شاه حكمروان پاسخي  وقت عبدالرحمان جامي بعد آن

به ـفانه اين اشعار جامي هنوز متأس 31F1»شعر بوده است.بيت  28دارد كه حاوي  ارسال مي
32Fست نيامده و نامكشوف مانده است.د

2  
 ـ كه در ديوان چاپ شده جامي از جانب علي اصغر حكمت، چاپ تهران چنان

 ود:ش ميش. اين شعر با اين بيت شروع 1320سال 

 كه هستي رباي است و هستي فزاي...  بده سـاقي آن جـام گيتي نمـاي،

                                      
 بيت نشان داده شده است. 29در يك مأخذ ديگر اين تعداد  .1
 باشد. البتهّ اين نظر مؤلفّين اثر چاپ شده جهانشاه حقيقي مي .2
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ي به شعر يدارد، ارزش بسيار والا ادامه اين قصيده جامي با شعري كه ارسال مي در
 ند:ك ميند كه او با نام حقيقي تخلّص ك ميجهانشاه داده و گواهي 

 زشاه حقيقي نشان داده باز،   صورت پرستان كوي مجاز،ه ... ب

 ي كهن.ها زنوي يافته را   چو در مثنوي داده  داد سخن،

انشاه براي عبدالّرحمان جامي زيباترين خلعت (دون) تركمني را به عنوان بعد از آن جه
بيت شعر بوده، در كليات ديوان جامي كه در  87دارد. قصايدي كه شامل  تحفه ارسال مي

 رشته تحرير درآمده است، وجود دارد.ه /ميلادي ب1588 -89/ق. مطابق با 996سال 
ـ تبريز ـ ساخت  / م. در پايتخت1465 مطابق/ق. 870او در ايام پادشاهي خود در سال 

 هاي جهانشاه بود پيروزي را به ياد دهد كه نام آن ميدستور مسجد بسيار با شكوهي را 
رنگ ه ي گنبد آن كه بيليل زيبابه دبعدها مسجد  . ايندان هنامگذاري كرد» مظفريه جهانشاه«

. در حال حاضر اين شده هناميد» يا گؤي (گؤك)مسجد مسجد كبود«آبي مزين شده است، 
 .آيد ميحساب ه ي قرن پانزدهم بي تاريخها بناعنوان يكي از زيباترين ه مسجد ب

از پژوهشگران جهان در مورد زندگينامه و خلاقيت جهانشاه تحقيقات پر  چند تن
 »رسكيو. مينو«شناس مشهور  شرق ها آنترين  . يكي از معروفاند انجام دادهاهميتي 

ا. «كه از جانب » تايم« اي كه در روزنامه /م. طي مقاله1924ر سال هفدهم و دباشد. ا مي
ارائه شده بود، از وجود ديوان (مجموعه شعر)  »اثر سلطان عبدالحميد« با عنوان »ادوارد

 جهانشاه حقيقي با خبر گرديده است. 
 اندازه هر كدام از باشد كه مي نوشته صورت دسته صفحه ب 85اين ديوان كه شامل 

 است عسانتيمتر مرب16×11ع و اندازه متن آن سانتيمتر مرب  23×6صفحات آن به قطع 
 9493 ـشماره اُ. زه در موزه بريتانيا ب و بيت شعر نوشته شده است، 11تا  10كه در آن 

 كشته شدنسال بعد از  21قنبرعلي خسرو اصفهاني،  توسطود. اين ديوان ش ميحفط 
/ميلادي دوباره نويسي شده 1488سپتامبر سال  ـ/ق.893جهانشاه در ماه شعبان سال 

 غزل، 87 و نيز زبان فارسيه شعر از غزليات و يك مستزاد ب 105است. در اين كتاب 
زبان تركمني از جهانشاه ه ب ي مختلف شعريها ديگر قالب ي دراشعارو نيز رباعي  32
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جهانشاه قره « عنواناي تحت  نورسكي بر اساس همين ديوان مقالهو. مي درج شده است.
 11غزل و  4زبان فارسي و  بهغزل  2ارائه داده است، كه در آن » قويونلوي و اشعار او

اي  رو فيلم نسخهكيم زبان تركمني با ترجمه انگليسي آن، درج گرديده است. بهرباعي 
كه مربوط به آكادمي ارمنستان است، در حال حاضر در انستيتو نسخ خطّي تركمنستان 

ي تاريخي آكادمي علوم تركمنستان شوروي شناخته ها  با عنوان فوند دستنوشتهكه قبلاً
، »اُ. الياسف«اي از جانب  مقاله نيز اشعار تركمني شاعر بارهدرد، وجود دارد. ش مي

 در هفته نامه 1964كانديداي علوم فيلولوژي تركمنستان، در شماره چهارم نوامبر 
»ات و صونغات ( هنر و ادبيآن چه علاوه بر  چاپ رسيده است. هتركمنستان ب» ت )اادبي

الفباي  امروزين بابه زبان  را مترجم س. دورديوا نيز آثار جهانشاه حقيقي گفته شد
ي كتاب دكتراي علوم فيلولوژي داراي . همچنين ح.گ. كرُاوغلياستگردانده تركمني بر

دي از ل. آروتيونف، و. كه اشعار چن» نظري بر شعائر خلقي س.س.س. ار.«نام  دارد به
آورده شده  در آن با ترجمه آ. كافانوُا جهانشاه و يك رباعيغزل  5 همراه به تانييف،

ي در جهانشاه معلومات كافي و لازم بدايع شعريدر مورد زندگي و  اما اين كتاب است
تركي  زبانه قرن بيستم لطيف حسيني زاده ب در اواخرو  پس از وي. گذارد اختيار نمي

صنايع و در مورد زبان كه است،  كردهجهت چاپ تهيه و آماده  كتابي را ربايجانيآذ
 دهد. اي ارائه مي بسيار جالب و تازه هاي نظريهو  ها جهانشاه ايده شعرادبي 

ارمنستان كامل نيست. چون اين نسخه » ماتناداران« ديوان موجود جهانشاه در آرشيو
ي اين نسخه در ابعاد ها هر كدام از صفحه؛ در صفحه بدون جلد 54ارت است از: عب

در اين « 33F1"بيت شعر در آن گنجانده شده است. 11-10مربع كه تعداد  سانتيمتر 12×20
رباعي و  16بيت،  430غزل در  58زبان فارسي و ه بيت ب 55غزل در  79نسخه نيز 

 آن درج شده است، كه در» ديوان حقيقي« تركمني با عنوانـ  زبان تركيه مستزاد ب
ه به ترتيب الفباي عربي مرتبّ شده است. اين نسخه را آقاي ل. حسيني زاده ب شعرها
34Fنامد. مي» آوتورگرافي جهانشاه« عنوان

2  

                                      
 / م.1966، فيلولوژي عليملر نامزدي، لطيف حسيني زاده نئن دئر. ايروان ـ »شعرلر كتابئنئن ترتيبي و شرح لري«. حقيقي، 1
 در همانجا. .2
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مثنوي و مستزاد. در  ،غزل ها ادبي جهانشاه عبارت است از ستون اصلي ميراث
هاي شاعر  يارسال كرده بود، يكي ديگر از مثنوجامي  براي عنوان هديهه ب او ديواني كه

عنوان گوشزد ه پسرش پيرپوداق ب برايبغداد محاصره  مرا هنگا كه آن نيز وجود دارد
 .ه استسروده بود

غزل يكي از  ،در قرن پانزدهم ،دارد مياذعان  با صراحتا. برتلس  چنانكه ي.
شرق زمين بوده است. در اين رابطه مشيواترين و شورانگيزترين قالب شعري در 

 تركيشاعران كه با پيروي از اين قالب شعري نه تنها فارسي زبانان، بلكه توان گفت  مي
توان از برهان الدين سيواسي، سقاّكي، نسيمي،  د. از جمله ميان هتركمني نيز شعر سرودـ 

ي زبان و ادبيات يي نام برد كه در جهت رشد و شكوفالي و مختومقيي، نوايلطفي، عطا
توان گفت  مي واقعد. در ان هش بسيار شگرفي بازي كرداخير نق هاي سدهترك زبانان در 

 دهد. تشكيل ميرا  ستون فقرات ديوان او ،جهانشاه حقيقي» غزل« كه
 درستي معلوم بهشده است. حتّي  هفانه بسياري از آثار جهانشاه حقيقي پراكندسامت
اشعار وي را همين اثري كه در حال حاضر از او چاپ شده است، كه همه  شود نمي

 ابيات و آثار جهانشاه حقيقي بيش از اين و قرائن،شواهد  بربنا دربرگرفته است يا خير.
آثار و  ان اشاره گرديد، خيلي ازبد پيشتركه  طوري جلد بايد باشد. اما همان يك

 .شده استو قرباني تعصبات كور  ان، سودجويي آن ايام دستخوش سرقتها دستنوشته
اين تعداد اشعار و غزليات شاعر  تركمنستان در موجود در مقدمه اثر چاپ شده

 :گونه آمده است
شاعر معلوم و مكشوف شده است.  خطيي ها ... در حال حاضر دو جلد از نسخه«

رويال لندن وجود دارد. يكي ديگر از  ،در موزه معروف بريتانيا ها يكي از اين دستنوشته
ي قديمي ها ي دستنوشتهنيز در آرشيو انستيتو پژوهشي نسخ خطّ ها اين نسخه

 91 به زبان تركمني ود. در حال حاضر از اين شاعر عارفش ميارمنـسـتان نگهداري 
زبان  بهباقي مانده است. همچنين برجاي شعر در قالب رباعي  36 و شعر در قالب غزل

ته در . البوجود داردمستزاد نيز در قالب  شعر 11شعر در قالب غزل و  116فارسي نيز 
اين  آثاروجود ندارد و معلوم است كه شكّي  نيستاين تعداد تمام آثار شاعر كه  اين
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ها بوده است. اگر در اين رابطه پژوهش و جستجوي بيشتري صورت  شاعر بيش از اين
35F».ست خواهد آمـد.به د نيز پذيرد، حتم داريم كه اشعار ديگر اين شاعر گرانمايه

1 
شده، اكثراً در قالب غزل سروده  مدهآ ردآثاري كه در اين ديوان گچنانچه گفته شد 

اغوز (اعم از ادبيات تركي  رايج درهاي  يكي از قالب ديربازاز  قالب اين شده است.
ي يزيبا ،ن قالب شعري. در ايبوده استتركمني، تركي آذربايجاني و تركي تركيه) 

م و آن نر ات بديع انسان درشناسي و روح نفيس انسان وصف و همچنين گره احساس
 ود.ش ميپذير  انعطاف

ثير أحروفيه، به طور كلي و ت نهضت ثير سبك شاعرانأت خواهيم پرداخت،به آن چنانچه 
اين خورد. از  سبك عمادالدين نسيمي به صورت مشخص در اشعار حقيقي به چشم مي

 ده كرد.هاحروفيه را به وضوح مشهاي  ها و درونمايه مايهن جا توان در آن مي روست كه
دنياي ، خورشيد فارسي و تركيعربي، ي ها نازببديع  هاي در غزل كه نيمدا مي
اي  ... جايگاه ويژه و هاي افشان ها، ابروان و زلف همچون لب و اعضاي آن چهره ،پرنور

، در زير به پرداخته استها  به آن ـ چون يك غزلسراي راستين ـ ما نيز دارند. شاعر
  شود: هايي اشاره مي نمونه

 ،ز چهره آن دلبر براندازد نقابي اتا دم
،را نور بخشايد فروغ آفتاب ها ديده  

 ابرويش كند يغماي شهر روم و چين چشم و
هندويش كند صد ملك هندوستان خرابخال   

اي از نكهت ِ زلفش اگر آرد صبا هشم، 
ناب المي عنبرفشان گردد ز بوي مشكع  

دهد كه تجسم آن در  يرا در چنان توصيفي جاي م معشوقگيسوان  و شاعر چهره 
 يابد: ناپذيري ابهت مي وصف به طورنظر خواننده 

                                      
1. Jahanşa Hakyky, “ Goşgular Diwany” TMGI, AȘGABAT-1999 ýyl, 5 sah. (-Җаханша Хакыкы, 
«Гошулар Диваны», ТМГИ, АШГАБАТ-1999 йыл, 5 сах.).]. 
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 لزارِ جنّت ساچلارئنگ ريحاني دئراي رخُئنگ گ
ريحان آن تو اي رخت گلزار جنّت زلف  

 آب حيوان جان اونئنگ حيراني دئر وي ِ دوداغئنگ
گشته جان بر آن پريشانان وت آب حياني لبوِ  

ي صوفيگرايانه حروفيه ديده ها ثار شعري جهانشاه ايدهدر بسياري از آ گفته شد كه
گرايش به  جهانشاه پيش از آن كه شاعر باشد صوفي مشربي بوده كهود. چرا كه ش مي

وحدت  گاهديد باحروفيه داشته است. در عقايد و اعتقادات حروفيه انسان  نهضت
» كرامت انساني«همان  كه در واقع» االحقّان« يا همان ييخدا ـ انسانمرتبه  تاوجودي 

را » هيومنيسم«و » اگزيستانسياليسم«گرايي، به زبان امروزي  است كه زمينه رشد انسان
 بد.يا مي ييوالاو ارزش  تعالي يافتهفراهم ساخته، 
 گرايي محبت، دوستي و انسان ،عشق، مهر مراتب و عاشقانه شاعر تغزليدر ابيات 
به وفور ديده  است،ي از مكاتب عرفاني بعضهاي برجسته و باشكوه  كه از ويژگي

 نماييد: ود. براي مثال به ابيات زير توجهش مي

 بو نه حسن جانفزا دئر كه اونگا نظير يوقدور.
ي بالفزا باشد كه مانندش كم استاين چه حسن  

 دلپذير يوقدور. هادا اونونگ كمين جهاندا كه
نظير عالم است بي، دلپذير است آن چنان كو  

 ايچينده كيمه ايلسم تشبيه، سني بوجهان
 كي توان كردن تو را در اين جهان مانند كس

 ن جهاندا داها  بير خاطر يوقدور.كه سنينگ كمي
 چون تو اندر خاطر كون و مكان كم آدم است

 حقيقي كلامي حقدان، نه بيان قئلسا حق دئر
  هست اشعار حقيقي حق و از سوي خدا

 بوتدور كيمه شرح ادم بوحالي كه اونگا خبير
 كي تواند شرح دادن حال خود؟ كي محرم است؟
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فارسي همچون تار و پود  دستور زبان تركي با كلمات عربي و اين اثر بر محور
هم بافته شده است كه در آن سيماي يك جامعه سه زبانه سنتي را با تمام ه چنان ب

كه در  كارآمدبر پايه يك سيستم حكومتي  هعو اين جامكنيم  رنگارنگي خود مشاهده مي
 دهد، بنا شده است. ن خود نوعي دموكراسي سنتي را پرورش ميبط

در قالب رباعي سروده شده است. اين حقيقي ها نمونه از اشعار  ده علاوه بر غزل،
از ديرباز مرسوم بوده است. حقيقي با تكيه بر ـ تركي  قالب نيز در ادبيات تركمن
يادگار ه شوري از خود بپرعار بسيار جالب و اش قالب نيزتجربيات ادبي خود در اين 

مكتبي و  ،اوضاع ادبيهاي ادبي اين شاه شاعر عارف تبيين كننده  گذاشته است. ميراث
 آثار و ميراثاگر  بديهي استباشد.  خود مي روزگار تركي تركمني سبك بديع ادبيات

شعر و ، كرد مي ي را در عرصه ادبيات طيراه پيشرفت طبيعادبي تركمني تا به امروز 
شاهد آن هستيم نبوده، بلكه تركمني در اين سطحي كه امروز ـ  تركيادبيات كنوني 

ها وسعت و غنا  صنايع بديع ادبي آن به مراتب بيش از اينتمام شعائر شعري و به ويژه 
تصوير در  بهعشق و اميد، با شور و هيجان  ،ي انسانيداشت. در آثار حقيقي زيبا مي
 خوانيم: نكه در ابيات زير چنين مييد. چناآ مي

 
 م بير يانا من،ميشعشق اودوندان دوش

چان بو عشق اودونا يانا سن.ها نس  

 يانمازام عشقئنگ اودوندان تا ابد،
 گر بو حسرت انديشه دن يانا من.

 ترجمه: 
 تو انداخت مرا كنج قفس عطش عشق

نفس سوي تشنه كي تواني كه بيايي دو  

 ه ابد هر چه بودسوزم از عشقت ب من نمي
حسرت و انديشه مرا سوخت هوس چه اينگر  
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زبان و ادبيات ِ و بدايع، بلاغت و فساحت كهادبي جهانشاه حقيقي  آثار و ميراث
قابل  درهم آميخته است،شور آن ي پرها زير و بم وصنايع بديع شعري  باتركمني را 

ه ادبيات تركمني امروز در عرصكه اميدواريم و است. بسيار  تعبير و تفسير ،تعمق
 را باز يابد. جايگاه و ارزش مناسب خود

كه پردازيم تا دريابيم  ميپانزدهم  و چهاردهم هاي سده حال به چند نمونه از اشعار
و شاعران تركمن انديشمندان، اديبان در آثار مكتوب  تا چه حد ادبيات فارسي و عربي

به آثار سلطان جهانشاه قره قويونلوي  ي مخصوصاً دريها . چنين نمونهاسترخنه كرده 
يعني بدون تغيير لغات لفظ به لفظ ترجمه  همراه به. اشعار زير آيد به چشم ميوفور 

حروف اضافه آورده شده است تا با تغيير و ترجمه افعال و و تنها مشترك سه زبان، 
 :ميزان لغات مشترك اين سه زبان در آثار جهانشاه به خوبي نشان داده شود
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 »توستنزد« ، »سنده دير«

وجهه رحمان سنده دير.  لـكَ سيما! نه جان سن؟اي م 
 مصحف حق دئرجمالئنگ، شرح برهان سنده دير.

 هستي؟ وجهه رحمان نزد توست. اي ملكَ سيما! چه جان
 است جمالت، شرح برهان نزد توستمصحف حقّ 

 جاويد از آن صد امر تورار عالي، –نا فضول 
36F، چه فرمان سنده دير؟ظنّينگسنينگ جمله عالم 

1 

 جاويد از آن صد امر برخيزد عالي، –نا فضول 
 جمله عالم مظنون توست، چه فرماني نزد توست؟ 

 درد بي درمانئما وصلينگدن آيرئ چأره يوق،
 دردمندان، گل كه درمان سنده دير اي طبيب

 ، غيراز وصالت چاره نيست،را درد ِ بي درمانم
 ن، پيش آي كه درمان من نزد توستدااي طبيب دردمن

 ،روار ضخكوثرينگ خاصيتي لعلينگده دير، من 
37Fزنده، جاويد از آنم كه آبِ حيوان

 سنده دير. 2

                                      
. اين بيت از اصل اثركه در حروف الفباي عربي ـ فارسي نگاشته شده است، به حروف الفبائي كريلسكي(سيريليك يا 1

جمله عالم سنينگ ظانئّنگچا، فرمان سنده «شده است! آن را به اين شكل برگردانده اند:  دهردانكريليك) نامفهوم برگ
 شد. (خ. اونق). بايستي گنجانيده مي مي» چه«، قبل از كلمه »ظنّ«در اصل علامت ويرگول بعداز كلمه » دير؟

است. در ادبيات سابق نوشتاري  اسم جمع آن» ان«و » حي(زنده، زندگي)«بايد باشد.  »آب ِ حيان«در اصل  .2
مشدد حرف » ياي«شده، كه در اين صورت با  نوشته مي» حيوان«به صورت » حيان«براساس قواعد دستوري كلمه 

 هر حال به مفهوم زندگان است. شد. در خوانده مي» خان«كه » خوان« شده است.....مانند  خوانده نمي» واو«
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 ،روار ضخخاصيت كوثر در لعل توست، من 
 نزد ِتوست. حيوانزنده، جاويد از آنم كه آب 

 دنيا رغبتي سنينگ كامئنگ، چه سن در كامِ دل؟
 عالم، گل كه دوران سنده دير.اي سليمانِ  دو 

  دنيا در كام توست، چه هستي در كام دل؟  رغبت
 اي سليمان دو عالم، پيش آي كه دورانِ عالم نزد ِتوست.

 گل كرم بيرله نظر قئلغئل حقئقئ حالئنگا،
 صاحبِ خُلق كرم سن، لطف احسان سنده دير. 

 بيا و با ترحم نظر كن، حقيقي به حالت،
 ي، لطف و احسان نزد تواست.  يتوصاحب خُلق كرم 

ي ديگري از اشعار ها قرون وسطي نمونهدر  تركادبيات  آثارهمچنين در ديگر 
توان يافت كه قرابت سه زبان عربي،  ره از ادبيات تركمني را مين آن دواشاعران و عارف

امدار ن تان را  به شعر عارف كند. براي مثال توجه را تبيين مي تركي تركمنيفارسي و 
در يك  در يك سبك و ،يك قالب كنيم كه با شعر فوق در عمادالدّين نسيمي جلب مي

 مكتب ادبي و فكري سروده شده است:
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 »نزدم است«، »منده دير«

 عاشقا ! گلگيل بأري، جان بيرله جانان منده دير،
 زاهدا ! سن بأري گل، دين بيرله ايمان منده دير.

 نان نزدم است،عاشقا! پيش آي، جان و جا
 دين و ايمان نزدم است.كاين زاهدا! پيش آي تو، 

 حق تعالي ايندريپدير آسماندان دؤرت كتاب،
 ن منده دير.قارفمن آنئ منظور قئلمان، چونكه 

 نازل از آسمان چهار كتاب،كرد حقّ تعالي 
 ن نزدم است.قارفرا منظور نخواهم، چونكه  من آن

 قره سئنا، –ئنا ل كتابئنگ آقونگ اُئنه باقارس
 سال غولاغئنگ دينگله گيل، آوازِ قرآن منده دير. 

 چه ناظري بر سياه و سفيد آن كتاب،
 فرا ده گوش و بشنو، آواز قرآن نزدم است.

 رستم و زال اؤلديلر، لار،پهلوان دنيا! سنده 
 تخت سليمان منده دير. ـ جمشيد و اسكندر
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 ،دان هدنيا! در تو پهلوان رستم و زال مرد
38Fتخت سليمان نزدم است. ـ جمشيد و اسكندر

1 

 من نسيمي سورلارام شاه مردان نسليدن،
 گر قبول قئلسا خلايق، عيد قربان منده دير.

 نسلم است، هم جويا، شاه مردان شوند گرنسيمي را 
 … خلايق، عيد قربان نزدم است. كنند گر قبول

                                      
 حق منم، حق سؤيله رم، حق منده دير.    بولموشام حقي، انالحق سؤيله رم. 1

 دم زنم، حق نزدم است.حق منم، حق   دم زنم م، انالحق گويمتشگحق اهل 
اين بند بسيار مهيج را كه در نسخه ارمني آن موجود نيست، از جانب خانم ليلي خاقاني مسئول صفحات تركي 

 و است شده افزوده آن بر بود، شده ارائه ،باب اين در مقالاتي انتشار جهت كه مونترال »هفته«هفته نامه 
 كريم.متش نهايت بي خاقاني ليلي خانم سركار  ياري از بدينوسيله

 



ماهنامه  - روايت آخرين تحقيقات آكادمي علوم تركمنستانه جهانشاه ب
 »صداي تركمن«

 يكديگربا م. كشورهاي استقلال يافته از آن، /1991بعد از فروپاشي شوروي در سال 
بين ارمنستان و  ،. از جمله اين روابطآغاز كردروابط ديپلماتيك علمي و فرهنگي 

ن و پژوهشگران دو كشور در آكادمي ابود كه در طي آن متخصص ايجاد شدهن تركمنستا
 .انجانم برساننده را ب مهميهاي  تاريخي خود موفقّ شدند پژوهش ـ و مراكز علمي

 ـ ها تركمن ميانفرهنگي  ـ و اشتراكات تاريخي »تركمن ـ ارمن« روابط بارهدر
 اثبات را ما يها كه نظريه پيدا كنيمزيادي  اسناد توانيم ما مي توان گفت، كه مي ها يارمن
 ،40F2»آروشاتيانس. « ،»دبليو گريگوريان« 39F1»ارمنـ  تركمن«كند. پژوهشگران  مي

موجود در ماتناداران عمدتاً آثار و اسناد مربوط به دوره در بين اسناد  41F3»آ.آشيراف«
 د.ان هو آق قويونلي را مورد توجه قرار داد ي تركمنان قره قويونليها تدول

ها جزو متصرّفات كامل قلمرو دولت قره  تمامي سرزمين ارمني درحقيقت
آيد كه: مگر  پيش مي اسناد موجود، اين سؤالدر است. با پژوهش  بوده ها قويونلي

بر سرير قدرت باقي  يزمان چهو در كجا تأسيس شده و تا  كيِدولت قره قويونلي 
شناسيم، در اصل يكي از  ونلي در تاريخ مي؟ آنچه ما با عنوان سلسله قره قويمانده بود

 قره هاي طوايف تركمن ييبهارلووزي مربوط به شاخه هاي اوغ ي بزرگ تركمنها تيره

 باشد. قويونلي مي

                                      
1. W. gerigoriyan. 
2. Arewshatian 
3. AnnagurbanAshyrow 

http://kanunilguyji.blogspot.com/2010/06/blog-post.html
http://kanunilguyji.blogspot.com/2010/06/blog-post.html
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42Fآمده است » تاريخ آذربايجان« در

قبايل  بهرا  شجره نسبي خود ها قره قويونلي1
43F ».رسانند ميمن آسياي مركزي ترك ـ اوغوز

را شخصي  ها قويونلي اساس سلسله قره 2
ريزد. در آن زمان بايرام خوجه به عنوان يكي از  مي پي »بايرام خوجه تركمن«نام  هب

 .ه است، در تبريز سكونت داشت»سلطان اويس جلايري تيموري«امراي 
از فوت سلطان اويس جلائري با متحّد كردن طوايف تركمن قره قويونلي،  بعدوي 

بندد و در  ميبر م. رخت از جهان/1380گيرد. در سال  يست مبه دزمام امور كشوري را 
يكي از ، گيرد. در نهايت در مي مبارزه حكومتبين بازماندگان وي بر سر تصاحب 

شود و حاكميت را از آن خود  پيروز ميدان ميركمن قره محمد ت به نامفرزندان او 
پي » وان« ركز شهررا در م ها او اساس دولت قره قويونليناگفته نماند كه . كند مي
 كند. پايتخت انتخاب مي عنوانه ريزد و آنجا را ب مي

گسترده درياچه وان تا رود فرات  فاصله ميانزمان وسعت اين دولت در  در آن
زمان در  در آن كه باشد. تيمور لنگ م. مي/1387هاي  . اين رخداد مربوط به سالگردد مي

و با وي  شدهرقيب در تبريز حضور ، متوجه رشد و ه استكرد سمرقند حكمراني مي
به همراه يكي  »قره يوسف« به نامشود. فرزند برومند قره محمد تركمن  وارد جنگ مي

تيمور  كردهدفاع و از آن  مستحكم پير حسن دولت را  به ناماز امراي قره قويونلي 
، چنان شكست سختي گيرد ميدر » موش« ناپذير را در جنگي كه در ميدان شكست

در گردد.  طرف سرحدات خود ميه لشگر ب آن هند كه منجر به عقب نشيني و فرارد مي
 بندد. ر شهر اوترار چشم از جهان فرو ميم. د/1405تيمور لنگ در سال پي آن، 

ور از دسترس تيمور طي طريق كرده به دقره يوسف و سلطان احمد كه مدتي 
با جمع آوري قشون در  صر،هاي سوريه و م زير بار مملوك از رهاييبودند، به محض 

پادشاه  ،. سال بعدآورند به تسخير خود درميرا  /م. بغداد و سپس تبريز1406سال 

                                      
  ي آزيي توركمنسكيخ پله من سردنه -ي آق قويونلو وليي سوايي پرايزخاژدنيه اوت اوغوزيسكوا قاراقويونلو« .1

«Karakoyunly i Ak-koyunly weli swayi praizhazhdeniye ot Oguzisko- Turkmenskih plemenn srednyi Azii» 

 .].Storya Azirbaydzana» t. I ,Baku, 1958- 202 sah[ 202، ص. 1958ت. آي، باكو، » استوريا آذربايجانا« يعني:
«Произхождение от Огузско-Туркменских племенн Кара Коюнлы и Ак Коюнлы вли свойи», 
«Средняя Азия, История Азербайджана», т. I. Баку, 1988 г., 202 стр. 
2. «Storya Azirbaydzana" t. I ,Baku, 1958- 202 sah. -История Азербайджана т. I. Баку, 1988-202 стр . 
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44Fگرجستان گئورگي (جورجي) هفتم

در ماه آوريل سال  يانكنند. لشگر را تابع خود مي 1
هاي  به نام/م. از جانب سمرقند و خراسان به فرماندهي فرزندان تيمورشاه 1408

اندازد. از  ميسايه كل گرفته تركمنان قره قويونلي بر دولت تازه ش »شاهرخ«و  »ميرانشاه«
ميرانشاه را به سزاي  كرده،را تار و مار  ها آنخيزد و  پا مي هاين رو قره يوسف تركمن ب

 عنوانه ترين رخدادهاي تاريخي ب رساند. اين واقعه از جمله يكي از مهم اعمال خود مي
از  بعد دهد. خود اختصاص ميه اي را در تاريخ ب حات ويژهصف» آترپاتاكان جنگ در«

 گيرد. قرار مي ها نيز تحت تأثير دولت قره قويونلي آن واقعه، اردبيل و سلطانيه زنجان
/م. 1410در سال  آورد. اردين را نيز به تصرّف خود در مي/م. م1409قره يوسف در سال 

ري را نيز از صحنه خارج يجلاقره يوسف دوست و رقيب همدرجه حكمران خود احمد 
/م. با پرچم 1411كند. اين جنگ در نزديكي تبريز اتفّاق افتاده است. قره يوسف در سال  مي

گيرد. وسعت دولت  شكل مي ها ين ترتيب دولت قره قويونليبدشود.  پيروزي وارد بغداد مي
 شامل اق عرب را نيزعر و ارمنستان، كردستان و در آن ايام از كوردان شروع ها قره قويونلي

. قره يوسف در سال شود ميپايتخت به تبريز منتقل است كه در آن ايام  .ه استشد مي
را  ها زمام امور دولت قره قويونلي رگويد. بعداز او پسرش اسكند /م. بدرود حيات مي1420

ين و با سرزم نشيند /م.م. بر تخت پادشاهي مي1429-1421هاي  گيرد. او در سال برعهده مي
سال بر سرير دولت  16اسكندر  .نامد مي »ارمن پادشاسي«يا » شاه ارمن« را ارمنستان خود
ائل ملّي ارمني فعالانه شركت ي كرد. او در مسيحكمروا /م.م.)1436-1421قره قويونلي (

و مسائل  ري در پيشبرد مسائل مملكتي از قبيل سياست، فرهنگوثجست و اقدامات م مي
 داد. شركت مينيز رهبران ديني ارمني را  ،در تمام مسائل مملكتي وانيده رس انجام ه ديني ب

برخوردار  خاصياز اهميت در دوره حاكميت جهانشاه قره قويونلي  ويژه بهاين تفاهم 
ترين  عنوان برجسته ه/م.م. ب1467-1399هاي  من در سالتركجهانشاه فرزند قره يوسف  است.

رسد. او برادر كوچكتر اسكندر است. كسي كه  صه ظهور ميبه من سلسله شخصيت تاريخي اين
سلطان  ،شاهرخ جز كسي نيست به تخت شاهي به ياري جهانشاه شتافته، به دست آوردندر 

 به تفاهم رسيده بود.اما جهانشاه با سياستمدار ظريف نسل تيموري و خراسان 

                                      
1. Georgjy VII  
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ادبي  يها تو حتي خلاقيزندگي  براي تحقيق و شناخت بيوگرافي، سياست،
 شود. ترين خزانه ملّي محسوب مي باارزش» )Matenadaranماتناداران (« جهانشاه فوند

و صاحب افكار و  داراي استعداد ژرف از جمله حكمرانان شاعري است كه جهانشاه
كرده است كه  تخلّص مي» حقيقي« او در ادبيات با عنوان باشد. ي اصيل ميها انديشه
را  آن علتّ توان كسي معلوم نيست ولي مي خلّص هنوز برانتخاب اين تواقعي انگيزه 

است،  هيابي در مكتب حروفي كه همانا عنصر حقيقت ي عرفاني اوها در افكار و انديشه
انشاه نظر ما را جلب اي كه در مورد جه يكي از اسناد قابل ملاحظه جستجو كرد. بايد
چاپ ه ب» تايمز« هيم. در نشر/1924اي است كه در هفدهم نوامبر سال  ، مقالهنمايد مي

جهانشاه حقيقي » ديوان شعر« يها . در اين مقاله از وجود يكي از دستنوشتهاسترسيده 
 87مستزاد است. از اين تعداد  يك و غزل 108شود. اين ديوان شامل  پرده برداشته مي

به ه از مطالعه اين مقال بعد »دبليو. مينورسكي«باشد.  تركمني مي زبان تركيه قطعه ب
جهانشاه « اي تحت عنوان مقالهي، چندي بعد، وازد. پرد آن ميدرباره تحقيقات بيشتر 

منتشر  رسيد، چاپ مي به را در بيولتني كه در لندن» قره قويونلي و آثار ادبي او
45Fكند مي

كه در موزه لندن طي شماره  ،ديوان ديگر جهانشاه ازبر اساس اطّلاعاتي كه  .1
)Muzey ,9493( دست  بهاطلاعات قاطعي  ويتركمن بودن باره شود، در مي نگهداري

دهد كه  ارزشمندي از تاريخ ادبيات تركمني را ارائه مي موضوعات. اين اطّلاعات آيد مي
م. به بعد نسخه  /1960باشد. از سال  مي »مختومقلي«مربوط به حلقه ادبيات قبل از 

 ماتناداران ن نسخه از خود ايروان، ازاي بار اين شود. مي يافتهجهانشاه  ديوان ديگري از
زبان ه غزل ب 79 وزبان تركمني، ه رباعي ب 16غزل و  58 و در آن پيدا شده است

غزل را پژوهشگر زبان و  20از غزليات فارسي اين مجموعه تعداد  .وجود دارد فارسي
ادبيات جمهوري تركمنستان آقاي د. قندوم قربان اف به زبان تركمني ترجمه كرده 

 است.
 خانگلدي اونق

ميلادي 2004دسامبر  –آباد  عشق

                                      
 Byulleten", t. XVI. 2 bel. 1954 y"طي سري شماره. 1



 منابع و توضيحات:

آ « ، موضـوع كنفـرانس:»هاي دنـيـِا اتحاديه انساني تـركـمن« ] . مصوبه كنفـرانس1[
گيري خلق  نسكي نارود (بستر باستاني و شكلايي پرايزخاژدنيه توركـمـ فورميلـِّـنـيه

  / م.1993 -1992سال  –، عشق آباد »تـركـمن)
]2[   . Jahanşa Hakyky, « Goşgylar diwany «, TMGI, Aşgabat – 1999 ỳyl, 5 sah. 

 اي تركمنان امروزي قلمداد اسطوره بوده و آن نياء» داغ آلپ« . در بعضي از روايات [3]
 (خ. اونق). ود.ش مي

]4[  Курбанов Г » .Персоязычное литературное наследие туркмен в XIV - 
XV вв, », Ашхабад – 1990 г. , 113 стр . 

]5[   . Jahanşa Hakyky / ,görk .iş /, 5 sah. 
]6[   . ГОРКУТ АТА  ,- 1500 ., Макалалар йыгындысы   ) , Hangeldi OWNUK , 

» Gorkut ata eposynyñ daşary ỳurtlardaky warianty « , ( » Магарыф ,“A :.- 1999 
м  .  ) Konfrensiỳa.( 

باشد.  يم فرزند آنان 24هاي خاصي بودند كه مربوط به  . نسل آل اوغوز داراي نشان [7]
رساند. آن عبارت از ابزاري  يباشد كه مفهوم آتش را م يم» تموغ« اصل كلمه شكل معرب شده

را در آتش داغ و  م خود آنبوده است كه علامتي را با فلز ريخته و هنگام علامتگذاري بر احشا
   د.ان هردك مي» تموغا« نشان مربوط را بر روي احشام

]8[  Jahaşa Hakyky, « Goşgylar diwany «,TMGI, Aşgabat- 1999 ỳ., 5 sah. 
 بيت نشان داده شده است. 29. در يك مأخذ ديگر اين تعداد  [9]

 .استاثر چاپ شده جهانشاه حقيقي  . البتّه اين نظر مؤلّفين [10]
، فيلولوژي عليملر نامزدي، لطيف »شعرلر كتابئنئن ترتيبي و شرح لري« . حقيقي، [11]

  / م.1966 –حسيني زاده نئن دئر. ا يروا ن 
 .[11a.] ناي  ِ تَغرْي بعبداالله  ابن  بردي  تغري  بن  يوسف  الدين جمال  ابوالمحاسن  برِد  

،  در خانة امير منجك  . وي مسلمان  )، مورخ م1469 -1409/ ق874- 812  (ح  حنفى  ظاهري
  بردي  تغري  گفتة خود ابن  ) و به1/10،  شد (مرجى  زاده  در قاهره  حسن  مدرسة سلطان  جنب

http://www.turkmenler.org/datenbank/php/more.php?id=1981#_ftnref2
http://www.turkmenler.org/datenbank/php/more.php?id=1981#_ftnref3
http://www.turkmenler.org/datenbank/php/more.php?id=1981#_ftnref3
http://www.turkmenler.org/datenbank/php/more.php?id=1981#_ftnref4
http://www.turkmenler.org/datenbank/php/more.php?id=1981#_ftnref5
http://www.turkmenler.org/datenbank/php/more.php?id=1981#_ftnref6
http://www.turkmenler.org/datenbank/php/more.php?id=1981#_ftnref7
http://www.turkmenler.org/datenbank/php/more.php?id=1981#_ftnref7
http://www.turkmenler.org/datenbank/php/more.php?id=1981#_ftnref8
http://www.turkmenler.org/datenbank/php/more.php?id=1981#_ftnref9
http://www.turkmenler.org/datenbank/php/more.php?id=1981#_ftnref9
http://www.turkmenler.org/datenbank/php/more.php?id=1981#_ftnref10
http://www.turkmenler.org/datenbank/php/more.php?id=1981#_ftnref10
http://www.turkmenler.org/datenbank/php/more.php?id=1981#_ftnref11
http://www.turkmenler.org/datenbank/php/more.php?id=1981#_ftnref11


 62 ديوان جهانشاه حقيقي

از   است  مركب  بردي  تغري  . نام است  بوده  .ق 811از   تخميناً پس  ) تولدش14/118(  لنجومدر ا
    است» خداداد«  معناي  جمعاً به  ) كه يا ويردي  (بيردي  ) و بردي (تنگري  تغري  دو واژة تركى

 . در همانجا . [12]
]13[   . Jahanşa Hakyky, « Goşgylar diwany «, / Görk.iş,/ 

فارسي نگاشته شده است، به ـ  . اين بيت از اصل اثركه در حروف الفباي عربي [14]
جمله عالم « د:ان هلاتين نامفهوم برگردانده شده است! آن را به اين شكل برگرداند ييحروف الفبا

جمله عالم « يد باشد:؟!! اين بيت در اصل باين شكل با ».سنينگ ظانّئنگچا، فرمان سنده دير.

 (خ. اونق).» سنينگ ظنيّنگ، چه فرمان سنده بار.
د باشد. در ادبيات سابق نوشتاري براساس قواعد دستوري يبا» نآبِ حيا« درا صل . [15]

» واو« حرف مشدد »ياي« ده، كه در اين صورت باش مينوشته » حيوان« ورتبص» حيان« كلمه
هر حال به مفهوم زندگان  د. درش ميخوانده » خان« كه» خوان« مانند ده است...ش ميخوانده ن

 است.
[15b] .1 لحاظ مفهوم شعري اين بيت از شعر شاعر درست برگردانده نشده است. در ه ب

 نوشته آن به اين شكل برگردانده شده است:اصل نسخه تركمني از روي دست
 Ылмы мухыйятдан беян шерхи текрар этмишем. 

 .. داده شده است.
- [-“Жаханша Хакыкы”, Гошгулар, Ашгабат, ТМГИ, 1999 й., cах., 46] 

بايد » علم و حيات دان« كه در اصل داده شده است. در حالي» علم محيات دان« شكله ب 
 . باشد

 نيز ترجمه نمود! »در خلقت نفس« را در توان آن . مي  [16]
ي، روضات الجنان و جناّت الجنان،/ يي، حافظ حسين بن كربلايابن كربلا ] .17[

تكمله و تصحيح و تعليق جعفر سلطان القراّئي، به با مقدمه و  كربلايي تبريزي، حسين تأليف
 ص. ص. 480 - 478 .1382تبريز: شتوده،  ـسعي و اهتمام محمدامين سبطان القراّئي. 

[18] . «Storya Azirbaydzana» t. I , Baku, 1958- 202 sah. 

 .5600مقاله: ،14 ق دايره المعارف بزرگ اسلامي جلدپير بودا19 . 
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كبود مسجد( جيدسم گؤك جوار در قانيخا مهمجس ( 

 تبريز در) حقيقي( قويونلي قره جهانشاه »مظفَّريه«



 غرق آب

46Fخط و خالئنگ كلام الّله اي

 هم ام الكتاب، 1
 حسرتينگدن ديده عشاّق اولوپدئر غرق آب.  

 اي كه خط و خال بر رويت چونان ام الكتاب ترجمه:
 مه غرق در آبگشته از حسرت ديدار تو چشمان ه

 غمزه چشمينگ اشارت قئلدي اهلي وعـديـه،
 مست عشقئنگ شول جهتدن غالمادي عينيمده خواب.

 ات گشته اشارت سوي مردان وفا غمزه ترجمه:
 كه نمانده است ز عشق تو به چشمانم خواب

 ليلة الاسراء والليل ايندي زلفينگ شـانئنا،
 آيت والشّمسِ وجهينگدن گوريندي آفتاب.

 گشت نازل بهر زلفت ليله الاسرا و والليل مه:ترج
 ي والشمس رخسارت دليل آفتاب آيه

 اي منينگ عينيمده رخسارئنئنگ نوري لم يزل،
 وي ساچئنگ هر تاراسئندان عالم اوزره مشك ناب.

 اي كه چهر تو به چشمم نور باشد لم يزل ترجمه:
 گشت دنيا با شميم تار زلفت مشك ناب

خئنگ تا ابد، رعالمي قئلدئنگ منونورِ ر 
 روشن بولدي هم يوم الحساب. محفوظئنگدا لوح

 هست از نور رخت دنيا منور تا ابد ترجمه:
 حساب لوح محفوظ قيامت با تو روشن بي

                                      
 كمال االله  .1
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 زار و بيمارم اگر تشريف قئلسانگ بير نظر،

 خاك راه مقدمينگده سپميشم گؤزدن گُلاب. 

 ين منزار و بيمارم بيا يك لحظه بر بال ترجمه:

 تا كه بفشانم ز چشمانم به راه تو گلاب 

 اول خطّ و خال و رخ و زولفينگ حسابئن قئلما غا،  

 ولدي حقدان احتساب.احسابِ عشقه ميسر 

 ب زلف و خال و خط تواكيست بتواند نگهدارد حس ترجمه:

 گر نباشد حضرت حق ياورش، نارد حساب

 صورتئنگ آئينه عشق بولدي اهلي عالمه،

 فوظئنگدا فرقان بولدي حكمتدن كتاب.لوح مح

 گمان ي عشق است رخسار تو بر اهل دو عالم بي آيينه ترجمه:

 ات فرقان محفوظ است و در حكمت كتاب چهره

 حقيقي باشئنگي قوي اول جنابِ حضرته،  اي

 قويماغئل الدن وصالئنگ  دامنئنگ از هيچ باب.

 اي حقيقي سر فدا كن در ره سلطان دوست ترجمه:

 نگه كن برنچيند دامنش اين وصل ناب هان
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 اتميشم

 دلبرآ عشقئنگ يولئندا نالهء زار اتميشم.

 جنّت وصلينگدن آيري، ترك گلزار اتميشم.

 دلبرا در راه عشقت ناله زارم بود ترجمه:

 . دور افتاده ز وصلت ترك گلزارم بود

 موندان آيري من داها جبره تحمل قئلمازام،

 يله اول ياري آوار اتميشم.گرچه من صد جبر ا

 ،اندرين هجران ندارم بيش از اين تاب ستم ترجمه:

 . گرچه ويراني اين تن بهر آن يارم بود

 كفر و ايمان شرحيني تأ بيلميشم علم اليقين،

 بولمئشام ايمانا يولداش، كفري انكار اتميشم.

 ،چون شدم واقف كه باشد كفر و ايماني درست ترجمه:

 وز كفر انكارم بود.همره ايمان شدم 

 بولماسئن روزِ وصالي جنت ِ وصلينگ مانگا،

 دنيا عقبده سندن اؤزگه گر يار اتميشم،

 روز حشرتا دور باشم از بهشت وصل تو  ترجمه:

 .اي يارم بود گر به دو عالم دگر بيگانه
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 دانه خالئنگ خيالئندان من ِ آشفته دل،

 مرغ جاني دامِ زلفينگده گرفتار اتميشم.

 ي آن خال تو من به اميد وصال دانه :ترجمه

 مرغ جان بر دام زلف تو گرفتارم بود

 داعوي ذكرِ انّا الحقّ قئلمئشام منصور وار،

 بر سرِ دارِ محبت گؤر نه گفتار اتميشم. 

 همچو منصورم بود ذكر اناالحق دعويم ترجمه:

 .بين سرِ دارِ محبت من چه گفتارم بود

 رمئشام،صاحب كشاّفا منطق دان معنا سو

 تكرار اتميشم. شرحِِ  حيـات دان بيان علمِ 

 صاحب كشاف را معنا بجستم با خرد ترجمه:

 هم بيان علم عالم، شرح تكرارم بود.

 گؤرميشم رخسارئنگي روشن ضمير چشم بيله،

 ناظرِ حسن بولمئشام بس كسبِ ديدار اتميشم.

 يار من ام با چشم دل اي ات را ديده چهره ترجمه:

 .توام من، وه چه ديدارم بودناظر حسن 

 قئلمئشام جانِ جهان شكُرينه يارئنگ وصلينه، 

 زي مجرد، كيم ملك ملكينده بازار اتميشم.

 ام جان دنيا را به شكر وصل يارم داده ترجمه:

 عارفانه با چنين داد و ستد كارم بود.

 نافضولِ جاويدايِ وحدت بولدي روح ِ قدسيان،

 ه زينهار اتميشم. من بو ذاتي خلقتينگ نفسيند
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 روح قديسان عالم تا ابد در وحدت است، ترجمه:

 .اندرين نفس وجود خلق زينهارم بود

 چون حقيقي بيلميشم سر ِ كلام اللهّ ني من،

 حمدالّله كيم بو علمي كشف ِ اسرار اتميشم.

 ،گه از سرّ كلام بارالهآچون حقيقي گشت  ترجمه:

 .كشف اسرارم بود )كامل(پس ثنا و علم 
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  بفتاآ

 تا سنبلينگ گؤتردي جمالئنگدان نقاب،

 توتدي جهاني فجر آلئندان آفتاب،

 دؤوري قمره دوشدي صحاف فراغ بيلن،

 تابنده حسنِ نقشِ حلالئندان آفتاب.

ي مني،خچكدي ساچي كمندينه خال و ر 

 فتنه لوي خالئندان آفتاب. ،اؤورندي فتنه

 د،ولدي گلستانِ وصالئندان تا اببمحو 

آلئندان آفتاب. خِتا رنگ و بويي برد ر 

 جامِ لبينينگ مييندن ايچيردي حقيقيا،

 آب حياتي، لعلِ زلالئندان آفتاب.
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 دئر حايراني

جنّت، ساچلارئنگ ريحاني دئر، ِ  ئنگ گلزارخاي ر 

 جان اونئنگ حيراني دئر.  حيوان ِدوداغئنگ آب وي

 ن،صورتئنگ لوحئندا حقّ چكميش كمالِ قدرتئ

 احسن ِ صورت كمالِ قدرت رحماني دئر.

 مؤمنينگ قلبئندا دئر اهلِ ياغي نئنگ روضه سي،

 عارف اسرار حقّ شول روضه نئنگ رضواني دئر.

 قدرت رحمانئمئز،ِ  دئر كمال اي كه حسنئنگ

 قدرت رحمانا حيران بولمايان شيطاني دئر.

 دلبرينگ يولوندا گر اهلي سن بولغئل جان فدا،

 جاوداني دئر. ِ ان اتمك بو يولدا عمرترك جه

 گل كه ياندئردي مني حسرت دا عشقئنگ آتاشي،

 شربت وصلينگ بو دردي خسته نئنگ درماني دئر.

 اي حقيقي، حقّ سانگا بولدي اي ز فضلش مستعان،

 شكر ايامي وصالا رحمت رباني دئر.
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 يله دي خرابا

 ،گل، گل كه دوشدي سوزِ فراقـئـندا جانا تاب

 خلوت سراي كؤنگلومي هـجـر ايله دي خراب.

 يا رب نه دردي ميش كه غمِ عشقئنگ عاشقا،

 نه فكرِ دنيا قويدي، نه فكرِ ديني خواب.

 چشمِ دل، جمالِ تو اي نورِ ِِ  پرتو هب

 بولميشام اي عشق آفتاب. همانند پار

 يا رب وجود ذاتئنگا واصل بولماسئن كه رند،

 گا تب و تاب.بولسئن نصيبِ دوشمانئن

 ساچئنگ،ِ  تأ شانه قئلدي طرهّ ي عنبرافشان

 عشق از آن توتدي مشك ناپ.ِ  افلاكيان

 بولدي يسير دانه ي ِ خالئنگدا جان غوشي،

 دامِ بلايا سالدي مني زلف پيچ و تاپ.

 دل، سوزِ بي حقيقي آيرا سندن كه گل –گل 

 قِ آتاشئنگ هجرينده بس عذاپ.اچكدي فر
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 خبربي 

 بي خبر،ِ  رينگ حاسابئني نأ بيلر جاهلحشَ

 ول كه، بو حكمتده دير ناظار.بقايئل  47F١گل حشره

 بولان، صجهانا حريِ  آ، ملك-اي تأچ و تخت

 عاريف قاطئندا تاپمادي موقدار سيم و زر.

 صداسئني، ـ صورئنگزاهد اشيتدي ناف هايِ 

 يوم القيامت بولدي نه ياتار سن، اي بشر.

 لا،لغُي، آشوب و قُ دوشدي جاهانا فتنه

 تأ سنبلين گؤتردي جمالئندان اول قمر. 

خال و ر ي چشم غامزاسي،خآشفته زولف 

 قئلدي مني غنا بيله از خويش بي خبر.

 ريشمدي اوصاف ذاتئنا،عادراكيم منينگ 

 قئلدئم حديث لغلينگ اونونگ شرحِ محتسپ،

 انديشأنينگ گُمأنيني ترك ايله، فارغ اول،

 مايئنچا دؤكيلمز خون از جگر.پيمانه دول

                                      
  محشر گوني، قيامت گوني، حاسابات بريليأن گون. .1
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 اي جنّتينگ شرابي لبِ ياردئر ديه ن،

 جانئم حايات (حيات) لم ازلي اول ياردان ديلأر.    

 ايميش، هفضلِ عألميندن ايكي عألمده شا

 اول أهلِ دل كه يار بيله عمريني صرف(صارپ) ادر.

 بردي حقيقي جانئني يارئنگ وئصالئنا، 

 ونده غويدي سر.كؤي ترك علائق اتدي يو
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  ادرطغن 

 نغمه و لغلئنگ اي صنم روح و روانا طغن ادر،

 خوپلوق ايچينده صوراتئنگ خوير و جنانا طغن ادر.

 وصلِ روحئنگ باهاسئنئنگ بيگينه جان برر كؤنگل،

 جنّت وصلينگ ايسته ين كؤونُ مكانا طغن ادر.

 خاك درينگده باشئني كيم سالار آياغئنا،

 تي خسروا، ملك جاهانا طغن ادر.چ بيله تخأت

 غمزالارئنگ حدنگگيني چكدي كمانا قاشلارئنگ،

 باغرئمي غمزا يارالي قئلدي، كمانا طغن ادر.

 لامكانِ بيل،ي فرد وجود مطلق اول گؤوهر

 ين بيلر اوني ظنّ ِ گمانا طغن ادر.قكيم كه ي

 سود و زياني كثرت دوشمكده بولما كيم،

 سود و زيانا طغن ادر. وحدت محو بولان كؤنگل

 ن،دايمان ايميش نه  حقيقييا كفرِ ِ خئنگرو  زولف

 غانا طغن ادر. مِ  ل پيريكفر و ايمان بيلن كؤنگ
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 دير سنده

لـكَ سيما! نه جان سن؟ وجهه رحمان سنده دير.اي م 

 حق دئرجمالئنگ، شرح برهان سنده دير.ِ  مصحف

 لي،عا تورار امر صد آن از جاويد –نا فضول 

 48F١جمله عالم سنينگ ظنّـئنگ، چه فرمان سنده دير؟

 درد بي درمانئما وصلينگدن آيرئ چأره يوق،

 اي طبيب دردمندان، گل كه درمان سنده دير.

 كوثرينگ خاصيتي لعلينگده دير، من خذروار،

 سنده دير. 49F٢زنده، جاويد از آنم كه آبِ حيوان

 دنيا رغبتي سنينگ كامئنگ، چه سن در كامِ دل؟

 اي سليمانِ  دو عالـم، گل كه دوران سنده دير.

 گل كرم بيرله نظر قئلغئل حقئقئ حالئنگا،

 صاحبِ خُلق كرم سن، لطف احسان سنده دير. 

 

                                      
فارسي نگاشته شده است، به حروف الفبائي لاتين نامفهوم ـ  كه در حروف الفباي عربي اين بيت از اصل اثر .1

.  ؟ !!! (خ. "سنده دير. جمله عالم سنينگ ظانّئنگچا، فرمان"برگردانده شده است! آن را به اين شكل برگردانده اند: 
 اونق).

بصورت  "حيان"بايد باشد. در ادبيات سابق نوشتاري براساس قواعد دستوري كلمه  "آبِ حيان" ا صل در. 2
 "خوان"مانند  شده است..... خوانده نمي "واو"مشدد  حرف  "ياي"شده، كه در اين صورت با  نوشته مي "حيوان"

 حال به مفهوم زندگان است. هر شد. در خوانده مي "خان"كه 
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 نه يرده بار

 قدّينگ كيبي ستوده صنوبر نه يرده بار،

 عنبر افشان ساچئنگ كيبي عنبر نه يرده بار.

ل ايميش،اآياتا ضرب المث هئنگ كخخط ر 

 بو حسن ايله خطوط معبر نه يرده بار.

 جانبخشِ عالم است، هشيرين لبينگ حديثي ك

 بو ذوق ايچينده قند مكبر نه يرده بار.

سنئنگ بياضئنا دوشدي دانه ي سياه،ح 

 بو طور ايچينده خالِ مدور نه يرده بار.

 اول قلم كه قدرتي چكميش جمالئنگا،

 ده بار.چين ده بيله مصور نه يرِ  نقاشّ  

 ئنگ كبي،خبادا نكهت زولفي رحباد ص

 رضوان ايچينده بويِ معطرّ نه يرده بار.

 ايچدي حقيقي جامي لبينگ خمرئني، ديدي:

 بو دؤور ايچينده ماه معنبر نه يرده بار.
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 ادر

 ل كه در روحِ حقيقت عقلي عشقا پير ادر،اُ

 دعواي جانبازلئغئندا عشق ايله تاغصير ادر.

 لبال است از دونيأ به عقبه تا ابد،فاروغ اُ

 آرامئنگ خيالي هر كيمه تأثير ادر. شول دل

 معانييِ اسرارئني، "سبع المثانئنگ"آيت 

 كاتبِ قدرت بي لوحِ جان و دل تحرير ادر.

نزينگ شرحيني اول جان بيلر كيم تأ ابد،كُنت و ك 

 عألم أهلينينگ كلامئن عألمه تفسير ادر.

 ئندان خابار برمز فقيه،عألمِ سرينگ بيان

 وير ادر.ززاهد زراقه غارشي ناله و ت

 مني آشفته ي ديوانه قئلدي غمزاسي، أت

 زولف مشك افشانئني بر خلقِ جان زئنجئر ادر.

 اي حقيقي گؤرميشم در خواب من بير وجهي من،

 يوسف مصري اوني يوز وجه بيلن تعبير ادر.
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 يوقدئر دلپذير

 دئر كه اونگا نظير يوقدور. بو نه حسن جانفزا

 دلپذير يوقدور. 50F١داها كه اونونگ كمين جهاندا

 بوجمال و خط و خالا نيجه باقسئن اول نظرسئز،

 بصير يوقدور.ِ  كيم اونونگ بصيرتينده نظرِ

 بير كمان قوپسا غارشي هدف ايلارم بو جاني،

 ياناشما كيم حدنگ غمزانگ كمين جانا تير يوقدور.

 ينده كيمه ايلسم تشبيه،سني بوجهان ايچ

 كه سنينگ كمين جهاندا داها  بير خاطر يوقدور.

 بو صراط مستقيم دان گؤزيني فقيه باغلار،

 چون اونونگ مشيتينده بجز از ضرر يوقدور.

 سنينگ اول كمند زولفينگدأكي دامِ خالا غارشي،

 منِ دردمند خسته كمين بير اسير يوقدور.

 قئلسا حق دئر، حقيقي كلامي حقدان، نه بيان

 كيمه شرح ادم بو حالي كه اونگا خبير يوقدور.

                                      
 "كه اونونگ كمين جهاندا داغي ... ."داها، داهي، داغي.  .1
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 دئر رئنگدافتاگ

  ناف هاي روح القدس لغلِ شكربارئنگدا دئر،

 .دئر نكته يِ علم الدّني شرحِ گفتارئنگدا

 عألمه، قبله يِ ايمان دئر اول پيوسته غاشئنگ

 .دئر داگفتنه يِ آخر زمان شول عينِ مكّارئن

 كائنات، حروف دير منزّل شانئنداخلقتئنگ 

 سبع المثانئنگ"آيت" دئر خسارئنگداخطّ ِ ر. 

 سنينگ، كؤثرينگ جامِ ميي لغلئنگدا رؤشن دير

 .دئر مست عشقئنگ رونقي شول خمر، خمارئنگدا

  طاموغئنگ نارئندا اظهار اولدي هيجرينگ علّتي،

 .جنتّينگ ذوقِ حضوري وصلِ گلزارئنگدا دئر

 ايله، انا طغن ايلأر جمالئنگ حسنيحويرِ رضو

 .دئر صدرة الـمأوا سجودي قد ِ روح نارئنگدا
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 كؤنگل، عألمِ قداري چون دارالپناه بيلدي

 .دئر دارئنگدا سرِ ِ "االحقّ انّ "دعوي منصور 

51Fاي خطّ و خالئنگ كلام االله

 سلسبيل، ، لغلئنگ1

 .ديدارئنگدادئر لوحِ محفوظئنگ حروف نقشِ

 مستغان، ولديبسانگا فضلئندان  اي حقيقي حقّ

  .اسرارئنگدادئر توحيدينگ بياني كشفِ ِ علم

 

                                      
 آمده است. "كمال االله"در نسخه ديگر بصورت  .1
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 (دأل مي دير؟)دأگيلميدير

 لغلئنگدا جامِ خمر مصفاّ دأگيلميدير.

 خالئنگ سياسي حـبة السؤدا دأگيلميدير.

قمردان خبر برر، دؤورِ ِ هئنگ كخمهرِ ر 

 گيلميدير.عرش و سماء دا نورِ معلاّ (معلّي) دأ

 چون شاهد حايات (حيات) سن بولدونگ بو عرصه ده،

 روحِ قدس بو حكمته گواه دأگيلميدير.

 جهت دأگيل نشاّط كمال لبينگده دير.

 شول صورت خجسته مهيا دأگيلميدير. 

 ، كؤثرِ جامِ لبينگده دير.هخضرِ دليم ك

 از چشمه يِ حيات تو احياء دأگيلميدير.
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 قدرِ وصالئنگي، هر بي خبر كي بيلمدي

 خايواندان اول اؤليك، ادنأ دأگيلميدير.

 پيوسته دؤكدي غانئمي مستانا گؤزلرينگ،

 شول كافر از ايمان مبرّا دأگيلميدير.

 ئنگ آفتابي دئر،خر همرآت لامكان ك

 عاريف قطئندا منظرِ اعلاء دأگيلميدير.

 جان بردي چون حقيقي بهايِ وصالئنگا، 

 تمناّ دأگيلميدير.واصلئنگدان اول فقيرا 
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 )گؤركزرگؤرسدر(

سنئنگ صورت و معني ده دعوي گؤرسه در،تأ كه ح 

 عريضئنگ نوري جمالئنگدان تجليّ گؤرسه در.

 سجده ي ايمان گتيرمز غاشلارئنگ محرابئنا،

 گؤرسه در. يهر بصيرتسئز كيم اوني تكبيرِ كسر

 خسارئندا دئر،خط ر "صبرالـمثاني"سوره ي 

 گؤرسدر. يصوراتئنگ هر شيء ده معن شول جهتدن

 اي مسيحا! دم سنينگ انفاسِ لغلئنگ عاشقا،

 مسيحا گؤرسدر.نقطي ناف هاي روح االله، سندن 

 كيم كه حايران بولماز معشوغئنئنگ رخسارئنا،

 أهل دل اول مشرك معني دا عاميي گؤرسدر.

 راخمانا سن،ِ  زاهدا، گل سجده قئل شول صورت

 سانگا چون أهلي تقوا گؤرسدر.سجده حقّي 

 چون حقيقي هر كي منصور بولدي در ميدانِ عشق،

 دارِ محبت شرطي داعوي گؤرسدر. بر سرِ ِ
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 دئر شانئنگدايپرزولف 

 علمِ توحيد اول لبينگ نطقِ در افشانئنگدا دئر،

 وحدتينگ جامِ ميي لغلِ درخشانئنگدا دئر.

 ابي عاشئغئنگ،لوحِ محفوظئنگدا دئر يوم الحاس

 حلقه ي دامِ بلا زولف پريشانئنگدا دئر.

 صورت اناّ فتحنأ دير، خط ام الكتاب،

 آيت فتحِ مبين اول صوراتئنگ شانئنگدا دئر.

 لأيزال مست عشق بولدوم من اول معني دا كيم،

 دئر. 52F١كؤثرينگ خمرِ نيگأرينگ آبِ حـِيانئنگدا

 زولفي دير، صورت والشّمس، والليل عنبرافشان

 كفُرِ ايمانئنگدا دئر. 53F٢عاشئغئنگ ديني مگر كيم

                                      
 آمده است. "خايوانئندا دئر."در نسخه اصلي  .1
 سؤز باغلائجي سي بيلن دنگدير. "كه"سؤزي تركمن كلاسيك ادبياتئندا  "كيم" .2



 86 ديوان جهانشاه حقيقي

 لبلرينگ جمالئندا دئر عيناً نسيمِ سلسبيل،

 كأبِ قوسين اول جمالئنگ عرشِ راخمانئنگدادئر.

 چون حقيقي اول لب و دنداني شرح ايلأر بو گون،

 كؤثرينگ خأصيتي نطقِ در افشانئنگدا دئر. 
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  برر خبر

ئنگ كه شام ِ سحردن خبر برر،خزولف ِ ر 

 بشردن خبر برر.ِ  روح يِاونئنگ مشان

 عالم است، شيرين لبينگ حديثي كه جان بخش ِ

 شكر ايلرام كه شهد و شكردن خبر برر.

 !عاريفا ي،الله أموسي چو بيلدي رمز ِ ان

 آنست ناري تور و شجردن خبر برر.

 پيوسته دؤكدي غانئمي مستانا گؤزلري،

 جان ِ جيگردن خبر برر. اول غامزالار

 ميدان ايچينده بولمادي اسپنديار ِ عشق،

 مرباي ِ موز كه اييپ سن يردن خبر برر.
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 كشف ايله دي حقيقي حديثينينگ بيانئني،

 .برر خبر گؤوهردن كه گؤر افشاني رۆاول د

 هركيم كه گؤردي اي خسرو زمان سني،

 هي جهانا دؤور ِ قمردان خبر برر. تُ
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 مي دئر!  دانكيتابئنگ

 كؤوثرينگ عين ِ لبينگ جام ِ شرابئنگدان مي دئر،
ئنگ حرف ِ كيتابئنگدان مي دئر.خصورات ِ راحمان ر 

 عنبر فشان زولفينگ نسيمي عألمه،ي رهّ طُ
 سر بسر قئلدي معطرّ مشك نابئنگدان مي دئر.

 شول قدر بالامي دئر، 54F1هجنتّينگ باغئندا صدر
ابئنگدان مي دئر.سن ِ تآفتاب ِ لم يزل اول ح 

 ئنگ،خال ِ رخي ِ ه حبت ِ سؤودامي دئر يا دان
 عاينئنگ مي دئر يا فتنه ي خوابئنگدان مي دئر. 55F٢يفتنه لو

 ِ جان، ضرآب ِ حيان چشمه ي لغلئنگدان ايستأپ خ
 مست ِ عشقئنگ باداسي عاينئنگ آبئندان مي دئر.

 لألأنينگ قلبئندا داغ از آه ِ دلي  شيدامي دئر،
 رينگ جامئندا مي لغلئنگ شرابئندانمي دئر.كؤوث

                                      
 ي در بهشت، بهيشت ده بير اوزين باغدرخت دراز .1
 فتنه لي .2



 90 ديوان جهانشاه حقيقي

 كؤنگلومينگ دلخواري اول عنبرفشان زولفينگ مي دير،
 عينيمينگ نوري جمالئنگ آفتابئندان مي دئر.

 عشوه بيرله باغرئمي ياندئردي واصلئنگ فرقتي،
 نشر اول عشوأنينگ نأزي عتابئندان مي دئر. و حشر

 نه،واجيپ بولمئشدئر حقيقي سجده قئلماق وجهي
 به اعَبدِواالله ِ وجهه ي خطابئندان مي دئر.
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 رنو

 وي ِ لبينگ مي ِ طهور، "صبع المثاني"اي خطئنگ 

 لم ده نور.أاي جمالئنگ پرتووئندان سربسر ع

 وعده ي يوم القيامت ايندي حقدان عارفا،

 روز ِ حشر بولدي، چالئندي وحدتينگ كؤينده سـور.

 ،"اوسجدو"ي امر ِ خلقتئنگ شانئندا منزّل بولد

 بيلمدي شيطان بو امرينگ شكريني بولدي غيوپ.

 شبهه دن آرين و اهل ِ ساجد بولغئل سجده دن،

 القالپ الاّ بالحضور. ةليث معقول الصلا

 خاطر ِ جمغيت اول زولف ِ پريشانئندا دئر،

 شول جهتدن بولمادي حال ِ خيالئنگ از خطور.



 92 ديوان جهانشاه حقيقي

 شمعي چا،عاينئما گلمز جهانئنگ ظلمتي بير 

 چون ايكي عالم ده سن سينگ مردمك عينيمده نور.

 حمد االله كيم حقيقي بولدي يارئنگ واصلئني،

 نگ يوم النشور.ۆفارغ البال از غم ِ دونيأ و ُ مـ
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 دئر حيوان

 دئر صدر ِ طوبي، دوداغئنگ آب ِ حياندئر، يبويون

 اونئنگ بخت ِ ذوقئن نأ بيلسين اول كه حيوان دئر.

 زينگ اناّ فتحنا دئر، تبارك شانئنگا منَـزّل، يو

 بو وجهه ِ احسني صورت ديينلر اهل ِ عرفان دئر.

ئنگ گلزارئنا غارشي غئزاردي مغربئنگ رنگكي،خر 

 طلوغ ِ مشرئقا زولفينگ نسيمي عنبرافشان دئر.

 جمالئنگ پرتووي، نور مِنور قئلدي آفاقي، 

 ا پنهان دئر.ندظالّئدوداغئنگ آب ِ حياني ساچئنگ 

 حديث كؤثرافشانئنگ هدايت دئر نهايت سئز،

 اهل ِ عرفانئنگ اونئنگ شرحينده حيران دئر. ياوقول



 94 ديوان جهانشاه حقيقي

 وصالئنگ حسرت ِ نوري مني ياقدي فراقئندا، 

 نه ماهيت سن اي جان جمالئنگ حوير ِ رضوان دئر.

 حقيقي چون سني گؤردي منزهّ بولدي عالمدن، 

 نگده ذكر ِ سبحان دئر.گؤزينگده صورت ِ رحمان، ديلي
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 قــئــلار

 بو جبري كه مانگا اول قئلئپ، سنگ ِ خارا قئلار،

 پارا قئلار. -تيغ ِ جفا بيرله باغريمني پارا

 فلك ده بير گيجه اول ماه ِ تابي گؤرينگ، 

 اي چون، شرر بو ائسسيم اودوندان هجر ِ ستاره قئلار. 

 ، خوناب ِ چشميمي يارئنگ غامي روان اتدي

 فقيه ِ مدرسه از عشق ِ ما كناره قئلار. 

 كمانا غاشلاري، آشفته زولف ِ غمزالاري، 

 نيجه بو محنت ِ جبري، جفاني يارا قئلار. 

 جمالي آئينه اول دلبرينگ ناظار قئلماق، 

 درون ِ آئينه ي قالبئمي غبارا قئلار. 



 96 ديوان جهانشاه حقيقي

 عجب دأگلمي كه اول قدرت ِ جميل االله، 

 با تارا قئلار. صاحاب ِ سونبيليني آفتا

 حقيقي جبر و جفادان كيمه شيكايت اده، 

 جفا و جبريني چون يار بيشمار قئلار.
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 ك گرهبيله 

 تبأرك االله، حسنُ جمال بيله گره ك،

 بو حسن ِ صورت هم خطّ ُ خال بيله گره ك.

 اگرچه وجهينگه تشبيه قئلسا آيي،

 ولي ملاحت بيلن بو كمال بيله گرك.

 نگا جان برميشم از روز ِ ازل،بهاء ِ وصالئ

 سعادت ابدي ملكي مال بيله گرك.

 لبينگ مزاجئني سورماقدا ايسترم خضري،

 ديه م كه چشمه ي آبِ  زلال بيله گرك.

 آياغئنگي باشيما سالمئشام من ِ درويش،

 ضرتينگه اتّصال بيله گرك. حجناب ِ 

 اوميد ِ وصالئنگا شاد بولمئشام فرقـتئنگدا،

 نه دفع ِ ملال بيله گرك.حقيقات اهلي



 98 ديوان جهانشاه حقيقي

 وصالئنگي ديلأرم كأم بيلن از فضلِ الاه،

 وصال بيله گرك.ِ  كأم يه من ِ شكسته

 بصيرت اهل ِ گؤزينده قيام قاماتئنگ،

 ديدي كه سرو و صحيح دير مثال بيله گرك.

 حقيقي شرح ِ دهانئنگ قئلاندا روز ِ ازل،

 اونئنگ بيانئنا شيرين مقال بيله گرك. 
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 كونگلومينگ يهجا

 ، روحئنگ مهر بيلن ماهي كؤنگلومينگ،اي ساچئنگ ظولمات

 خاك ِ درگأسينده دير اقبالي جاهي كؤنگلومينگ.

 واجپ بولمئشدئر مانگا قئلماق مسخرّ عألمي،

 چون ايكي عألمدن سن سينگ پادشاهي كؤنگلومينگ.

 اي خطئنگ شانئنگدا منزّل آيت ِ ام الكتاپ،

 حقدان گواهي كؤنگلومينگ.لوح محفوظئنگدا دئر 

 حسرتينگ دردي مني ياقدي فراقئنگ نارئنا،

 جنّت ِ وصلينگدن بولدي عذر حقيّ كؤنگلومينگ.

 تأج ِ خسرو دئر سنينگ ظالّئنگدان اي سلطان ِ حسن،

 فرّ اقبال ِ سغاداتدان كلأهي كؤنگلومينگ.

 آفتاب ِ صوراتئنگ زولف ِ پريشانئنگدادئر،

 ئشدئر سياهي كؤنگلومينگ.شول جهت دن رؤوشن بولم
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 غمزه ي خونريز بيلن قئلدئنگ مسخرّ عألمي،

 چون خط و  خالئنگدان لشگر سپاهي كؤنگلومينگ.

 وحدتينگ اؤيندن محو بولدي خقيقي تأ ابد،

 تور ِ عشقئنگدئر ازلدن تكيه گأهي كؤنگلومينگ.
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 جنّتينگاهلِ 

 اي جمالئنگ صورات ِ رحماني أهل ِ جنّتينگ،

 اني اهل ِ جنّتينگ،ويدوداغئنگ چشمه حي 

 كفر ِ زولفينگ استواسي دئر سيرت المستقيم،

 عريضئنگ نورئندا دئر ايماني أهل ِ جنّتينگ.

 صدره دير سرو ِ گل اندامئنگ رخئنگ آسمان ِ حسن،

 أهل ِ جنّتينگ. 56F١لوح ِ محفوظئنگدا دئر قورخاني

 اي خطئنگ ام الكتابي، راهنماسي عألمينگ،

ِ وصالئنگ روضه رضواني أهل ِ جنّتينگ. وي 

 دامن ِ وصلينگده دير دارالحلودي عاشقئنگ،

 دام ِ زولفينگ بندي دير زئنداني أهل ِ جنّتينگ.

                                      
 قورخان:  تلفظّ قرآن بزبان تركمني .1
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 دلبرينگ عشقئندا گر منگ ايلسه زاهد مني،

 واجپ اولمئش درديمينگ شيطاني أهل ِ جنّتينگ.

 چون حقيقي كيم كه كشف ايلأر جمالئنگ آياتئن،

 فسندا دئر برهاني أهل ِ جنتّينگ.شرح ِ ان
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  كونگلومينگ كيتابي

 اي جمالئنگ پرتوي چون آفتابي كؤنگلومينگ، 

 صوراتئنگ مصحف، خطئنگ ام الكتابي كؤنگلومينگ.

 دونياي ِ عقبدا سندن اؤزگه دلدار ايستمن،

 چون ايكي عألم ده  سن سينگ انتخابي كؤنگلومينگ.

 ته بر ياد لب ات،خضر ِ عشق بولدوم من آشف

 آب ِ حيان دا رقص ايلأر حبابي كؤنگلومينگ.

 زولف ِ مشك افشانئنگي چون شانه قئلدئنگ در صباح،

 سر بسر توتدي جهاني مشك ِ نابي كؤنگلومينگ.
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 لبلرينگ پيماناسئندا دئر حياتي كؤنگلومينگ،

 سلسبيلينگ ساغارئندادئر شرابي كؤنگلومينگ.

 ل ِ بصري عينيمينگ،خاك ِ درگأهينگده دير كهو

 زولف ِ رخسارئنگدادئر نور ِ حجابي كؤنگلومينگ.

 چون حقيقي فارغ ام من ز ِ يوم ِ حشر  و اتصال،

 رحمتينگ دؤورينده دير يوم الحسابي كؤنگلومينگ. 
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  يوزينگ

 لامع ِ نور، تجليّ ِ آفتابي دئر يوزينگ،

 ليلة الاسراء ساچئنگ، ذالّ ِ حجابي دئر يوزينگ.

 احسن ِ صورات جمالئنگ دئر ايكي عألمده چون،

 عألم أهلينينگ كلام ِ انتخابي دئر يوزينگ.

 صوراتئنگ اناّ فتحنا دير، خطئنگ ام الكتاپ،

 شول جهتدن عارفئنگ يوم الحسابي دئر يوزينگ.

 لوح محفوظئنگدا منزَّل دير تبأرك آياتي،

 قئل تبرّاء شانئنا حقدان خطابي دئر يوزينگ.

 المعراجا عشردأ رافع بولدي ساچئنگ،ليلة 

 غاب ِ قوسين ِ هلالئنگ ماهتابي دئرِ يوزينگ. 
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 صدره دير سرو ِ گل اندامئنگ، رخئنگ آسمان ِ حسن،

 سوره ي تنزيل خطّ ِ خالئنگ كيتابي دئر يوزينگ.

 ايسته سنگ شرحيني مندن بيان ايلأر، فقيه،

 كنز ِ حكمت دن كلامئنگ احتسابي دئر يوزينگ.

 شن بولدي جمله عألمده وجهينگ پرتوُي،رؤ

 چون حقيقينئنگ چراغي، آفتابي دئر يوزينگ.
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  لبينگ

 اي سقائيم، ربيم، حمر ِ مصفاّسي دئر لبينگ،

 مست ِ عشقئنگ ساغري جامئنگدا صحباسي لبينگ. 

 علم الاسماء كلامئندان هدايتي گؤرسدر،

 كنز ِ حكمت دن بيان بولدي مسماسي لبينگ.

 شول سپاه ِ غمزالار يغمايا بردي كؤنگليمي،

 غرات ِ جان و جهان قئلدي چو يغماسي لبينگ.

 عاشقئنگ، "صبع المساعي "لوح محفوظئنگدا دئر

 كؤوثرينگ جامئندا دئر عيناً تسُماسي لبينگ.



 108 ديوان جهانشاه حقيقي

 وحدتينگ نوري مي دئر يا آفتاب ِ صوراتئنگ،

 حبة السؤودامي دئر يا خال ِ سؤوداسي لبينگ.

 قي جان لبه  يتدي غم ِ عشقئندا چونگ،اي حقي

 دئر حقدان تمناّسي لبينگ. 57F١لعل ِ جولاّبئنگدا

 

                                      
 جلاّب .1
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 كونگولعشقا 

 شه ها غمئنگدا چو دوشدي بياني عشقا كؤنگول.

 عريشدي مرتبه ي لامكاني عشقا كؤنگول.

 جفاسئندا مني محو ايله دي وفا قئلماز،

 ل.نه چأره ايله مه سه بو دل ستاني عشقا كؤنگو

 پر بولدي مشربِ توحيدي عشق ِ لم يزلي،

 كناره قئلمادي، دوشدي مياني عشقا كؤنگول.

 چو كأف نون بيلن كشاف بولدي عألم ِ ارواح،

 و مكاني عشقا كؤنگول. 58F١محيطا دوشدي نظر، كؤون

 گؤتردي پرده رخئندان زامانا اول يارئنگ،

 قول بولدي تأ ابد بو راماني عشقا كؤنگول.

                                      
 آسمان .1
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 يزلي بولدي جان وصالئندا،حيات ِ لم 

 يتيردي منزليني جاويداني عشقا كؤنگول.

 حقيقي ميعاد ِ شرح ايله دي جمالئندا،

 گتيردي مطاق ِ حقدان بياني عشقا كؤنگول.
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 پريشانئنگ

 داغئلمئش آفتاب اوزره نقاب ِ عنبرافشانئنگ،

 .پريشانئنگمعطرّ قئلمئش آفاقي، اول زولف ِ 

 يازئلمئش آياتا حقدئر، حروف ِ لوح محفوظئنگ

 اونئنگ شرحينده رؤشن دير بيان ِ عرفانئنگ.

 خطئنگ ام الكيتابئندان آچئلدي علم ِ رباني،

 كلامي ترجمان اتدي حديث ِ كؤوثرافشانئنگ.

 بويون دئر صدره و توبي، جمالئنگ جنّت المأوا،

 سر ِ كوي ِ جنابئنگ دئر مقام ِ حوير ِ رضوانئنگ.

 نگ جمال ِ آفتابئنگدان،گؤتردي پرده زولفي

 توكندي عقلئمئنگ صبري، قراري غالمادي جانئنگ.

 حقيقي جام ِ لعلئنگدان عريشدي بالاي ِ عشقا،

 كيم اونئنگ چشمه سيندن دير خواص ِ آب ِ حيانئنگ. 
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  كؤنگول ديلأر

 ِ لبيندن چپشمه ي حيان ديلأر كؤنگول،  جام

  .كؤنگولوصالئنگ باغئندا روضه ي رضوان ديلأر 

  ِ بلاي ِ زولفه نيچيك بولمايا يسير، دام

 .كؤنگول چونگ عريضئندان چاه ِ زنخدان ديلأر

  دل، درمانده درد ايچينده طلب ايلأر اهل ِ

 .درد ِ بي نهايتا درمان ديلأر كؤنگول بو

 قول، جان ذره وار رقصا گيرر در سماغ ِ

 .اوزره مهر ِ درخشان ديلأر كؤنگول رخسارئنگ 

 هدي ِ زمانه سن بولدئنگ بو عرصه ده،  چون

 .كؤنگول خاك ِ دريندن ملك سليمان ديلأر

 شب ِ معراج مئش ساچئنگ، اگل كه عينيم گل،

  .استوا دا صورت ِ رحمان ديلأر كؤنگول اول

  اولين و آخرين و اي نسخه ي عشق، اي

 .لُطف ِ بيكران تو احسان ديلأر كؤنگول ز
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 دأگيل

 دأگيل،  لان كؤنگول ملطفت جهانغرهّ ِ عشق بو

 .كؤنگول توتاشدي آتش ِ عشقئندا، تابا دوشدي

  گؤرنگده آيت ِ رخسارئن اول پريزادئنگ،

  .كؤنگول حروف وجه بيلن اُم الكتابا دوشدي

  وصال ايميش كي اونئنگ حاسراتي فراقئندا، نه

  .اضطرابا دوشدي كؤنگول تأشويشه،گأه گأهي

  اتدي، يم غان ِ روانگؤزيمدن آبئمي باغر

 دست دامن ِ دلبر خيزابا دوشدي كؤنگول، بي

  اؤسدي دانگ يلي عنبرافشان ساچئندان اونئنگ، چو

  .كؤنگول نسيم ِ مشك بيله بس مشك ِ نابا دوشدي

 ياري، ز بيله و ياقدي حقيقي نيأعتاب و ن

  .أهلي نأز بيله نأز و عتابا دوشدي كؤنگول اول

  وحيدي عشق ِ لم يزل دي،بولدي مشرب ِ ت بير

  .واحد ابد بيله خطابا دوشدي كؤنگول چو
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 گلگيل

  گلگيل كي سندن آيري داهي يار بيلمنم،

  .گلشن ِ وصال ِ تو گلزار بيلمنم بي

 كؤنگلومي، برمنم بو چرخ ِ كچ روي قدارا

  .تجريدم كي عألم ِ قدار بيلمنم اول

 ايميش،  لعشقئنگ قديمي، مهر ِ روحئنگ لم يز

  .من موندان اؤزگه نكته ي اسرار بيلمنم

  ِ لبيندن اثره ميشم، ياز خمارئمي، خمر

  .ِ لبينگ كمين داهي خمار بيلمنم خمر

  منصوروار اگر ده مني دارا چكسه لر،

  .ِ عألم شفا ديرم من اوني دار بيلمنم دار

  قويمئشام لباسئمي ميخانه دا گرو، گر

  .و دستار بيلمنم سرمست ِ باده يم و سر
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  ِ روخئندا جانئمي پروانه قئلمئشام، شمغ

 .نارا دوشميشم داها من نار بيلمنم اول

  باقمانام، پيوسته غاشلارئنگ كمين محرابا

  .مستانا گؤزلرينگ كمين عيار بيلمنم

  ِ لبينگ چو نطقا گتيردي حقيقيني، شرح

 .موندان اؤزگه نطق ِ دورربار بيلمنم من
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 زمبيلم

 عشقئنگ يولئندا من سانگا تقصير بيلمزم،

 عشقئنگدان اؤزگه تأثير بيلمزم.

 تقدير ِ لم يزل مني قول ايلدي سانگا،

 تقدير ايچينده شمه اي تغيير بيلمزم.

 تزوير زارق ِ زاهد ِ كچ روان بولدي فاش،

 من رند و عاشقم غم ِ تزوير بيلمزم.

 تا گؤرميشم جمال و روح ِ بي مثالئني،

 قئلمئشام ديه م ، تكبير بيلمزم.   تكبير

 ياندي حقيقي غم ِ عشقئندا فراق بيله،

 وصالئندان آيري چاره و تدبير بيلمزم.

 اي نكته ي حقيقات ِ عشقا موريد بولان،

 گلگيل كه سندن اؤزگه داها پير بيلمزم. 
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 ديداري بيلميشم

 تأ نور ٍِِ ديده اول روح ِ گولناري بيلميشم،

 يزلي اول ديداري بيلميشم. مصباح ِ لم

 كؤون ِ مكاني برميشم اونئنگ وصالئنا،

 بازار ِ عشق ايچينده بير بازاري بيلميشم.

 تفسير  قئلمئشام خط و خالئنگ كيتابئني،

 اول عارف ام كه نكته ي اسراري بيلميشم.

 غرق بولمئشام غمئندا فراقئنگ جفاسئنا،

 چون وصال ِ لم يزلي من اول گلزاري بيلميشم.

 اي گؤوهرينگ حقيقتي نطقئندان أشيگأر،

 شكر ايلرام كه نطق ِ گؤهرباري بيلميشم.

 جان ِ جهاني وصالئنگا شكرانه قئلمئشام،

 ناسخ مانگا سن بولام، من اول كأري بيلميشم.
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 تأ زلف و ساچي تاپ ايله سؤودايا دويشميشم،

 دام ِ بلادا طرهّ ي طرّاري بيلميشم. 

 ر ِ كؤنگلومينگ،اي صوراتئنگ تجلّيسي انوا

 خورشيد ِ لم يزلي من اول رخساري بيلميشم.

 يار بولدي چون حقيقي يارئنگ غمي بوگون،

 يارئنگ غمئندان درد ايلسم، ياري بيلميشم.
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 ديـديم

 يوزينگ كيتابئنا تأ آيات ِ االله ديديم،

 جناب ِ حضرتينگي جانئما پناه بيلديم.

 ون،مجرّد ايله دي عشقئنگ مني زمانادا چ

 نه فكر ِ دونيأ و عقبه نه فرّ و جاه ديديم.

 آياغئنگا يوزيمي سالديم از سر ِ اخلاص،

 من گدايا سني پادشاه و شاه ديديم.

 دوشنده گلشن ِ وجهينگدن آيري، بلبل ِ جان،

 ساچئنگ كمين من اونئنگ بختئني سياه ديديم.

 آخئردا چون مانگا هادي، -سن بولدئنگ اوال

 حالئما گواه ديديم.ايكي جهاندا سني 

 تجليّ قئلدي جمالئندا واحب ِ صورات،

 بو مغني دان سانگا من مظهر ِ االله ديديم.
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 گؤتردي پرده يوزيندن حجابِ زلفينگ،

 غلام ِ حسن  روحئنگ بولدي مهر ِ ماه ديديم.

 توتاشدي چرخ ِ فلك بيلن آسمان و زمين،

 اول دم كه فرقت ِ عشقئنگ غمئندان آه ديديم.

 ام بو درد و مدار ايچينده سني،حقيقي 

 سرير ِ سلطنت اوستونده پادشاه ديديم. 
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 گؤرميشم

 چمنده سرو قادئنگ دك چئنار گؤرميشم،

 رخئنگ كمين سمن ِ گلعذار گؤرميشم. 

 ازل گونينده سنينگ عشقئنگ بيلن تأ ابد،

 منينگ كمين داها بير بيقرار گؤرميشم.

 ريم بولار منينگ،فراق و درد، غمئندان نه فيك

 چو سن تك ِ صنمي غمگسار گؤرميشم.

 جمال ِ حسنئنگ آئينا دئر، ضمير ِ منير،

 جمالئنگ آئيناسئندا غبار گؤرميشم.

 ساچئنگ كمين ختن ِ مشك ِ بارا باقمئشام،

 رخئنگ كمين چمن ِ مرغزار گؤرميشم.

 گناه قئلمامئشام عشق بيلن ز روز ِ ازل،
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 گؤرميشم.ميان ِ عشقا دوشندن كنار 

 ساچئنگ سلاسلي دام ِ بلايا سالدي مني،

 بو دام ِ هجر ِ بلادان گذر گؤرميشم.

 آپاردي صبر و قرارئمني اول قارا گؤزلر،

 اؤزيمده من داها صبر و قرار گؤرميشم.

 حقيقي من بو دؤوران ِ دار ايچينده من،

 بو حسن بيلن صنم ِ روزگار گؤرميشم. 
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 نسيم

 زولفينگدن اؤسدي باد ِ نسيم،سحرده سنبل  

 حايات ِ (حيات ِ) لم يزلي تاپدي استخوان ِ رميم.

 وصال ِ جنّتينگه واصل بولمادي زاهد،

 انانيتدن اونگا مسگن بولدي ناي ِ جهيم.

 حروف آياتي صدبار قئلمئشام تكرار،

 ."جيم"بيلن  "نون"ساچئنگا، غاشئنگا تشبيه بولاندا 

 خالئق،بو جهتدن سني خلقت قئلمئش 

 نه احتياج بولار بو حسن ِ صوراتا تغظيم.

 حيات ِ لم يزله واصل بولمادي ابدي،

 يولئنگدا جانئني كيم كه قئلمادي تسليم.

 فرِسِ كناره ي پيلدن گچيررگه رخا غارشي،
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 پيادا سورمگي فرزينه شاه ادر تغليم. 

 نثار قئلماغا عشقئنگ يولئندا جان و جهان،

 بولمايا تكليم.طريقت أهلينه احتياج 

 حقيقيا سني محبوب قئلدي خالق ِ خلق،

 اول دم كه خلقت ِ آفاقي ايله دي تقسيم. 
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 فدا ديميشم

 ازلده چون سني بير يار ِ مخلوقا ديميشم،

 هزار جان و دلي عشقئنگا فدا ديميشم.

 گؤزينگ بيلن مردومني فتنه ي زمانا بيليپ،

 .ساچئنگ سلاسلينه خلقه ي بلا ديميشم

 بو جانا مأهر ِ رخئنگ دلپذير بولاندا سنينگ،

 اونئنگ شعاعينا والشّمس و والّضوها ديميشم.

 پناه قئلمئشام اول آستان ِ دؤولته من،

 خداست شاهد ِ حالم كه بي ريا ديميشم.

 هدايت ايندي سنينگ شانئنگا ز فضل ِ اله،

 بو مغني دان من سانگا ختم ِ انبياء ديميشم.
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 وحئنگ گنچ ميش نهايت سئز،وصال ِ عشق ِ ر

 ويرانه كؤنگليمي اول گنجه آشيان ديميشم.

 حيات ِ لم يزلي بولمئشام وصالئنگدا،

 لبينگده چشمه ي حيان جانفزا ديميشم.

 سني يگانه مقصد ِ كائينات بيليپ،

 وجود ِ ذاتئنگا همسايه ِ خدا ديميشم.

 حقيقي بار ِ غامئندا بيمار ِ هجر بولوپ،

 كربارئنگي شفا ديميشم.حديث ِ لعل ِ ش
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 منينگ

 تأ ازلدن دوشدي اول يار بيله بازارئم منينگ،

 فرقتئندان عرشا چئقدي ناله ي زارئم منينگ.

 راز ِ عشقئنگ جانئمئنگ ايچينده ساقلادئم ولين،

 عاقبت فاش بولدي گيزلي گنج ِ اسرارئم منينگ.

 دلبرينگ يولوندا قوربان بولماغا، اي متقّي،

 اغئل ناسخ كه باردئر اوندا اقرارئم منينگ.بولم

 روضه رضوان معطرّ بولدي از بوي ِ لب اش،

 تأ گل ِ خاندانئني گؤرستدي گلزارئم منينگ.
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 شول مكرَّم پأكيزه گؤوهر كه يوقدور قيماتي،

 كيم دورار عألم ده اول يار ِ وفادارئم منينگ.

 سندن آيري يا رب بولماسين بو چرخ ِ روزگأر،

 سن سينگ دونيأ و عقبده دلدارئم منينگ. گل كه

 چون حقيقي گؤردي اول مغشوقئنئنگ رخسارئني،

 دؤولت ِ اقبالا يتدي بخت ِ بيدارئم منينگ. 
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 اتميشم

 آ عشقئنگ يولئندا ناله ي زار اتميشم،-دلبر 

 جنّت وصالئنگدان آيري ترك ِ گلزار اتميشم.

 ام،موندان آيري من جبري داها تحمل قئلماز

 گرچه من صد جبر بيلن اول ياري آوار اتميشم.

 كفر و ايمان عئلمئني تأ بيلميشم علم اليقين،

 بولمئشام ايمانا يولداش، كفري اينكأر اتميشم.

 بولماسين روز ِ وصالي جنّت ِ وصالئنگ مانگا،

 دونيأ و عقبده سندن اؤزگه گر يار اتميشم.

 دأنه ي خالئنگ خيالئندان من ِ آشفته دل،

 رغ ِ جاني دام ِ زولفينگده گرفتار اتميشم.م

 دعوي ذكر ِ اناّالحقّ قئلمئشام منصور وار،

 بر سر ِ دار ِ محبت گر نه گفتار اتميشم.

 صاحب ِ كشاّفا منطق دان معني سورمئشام،

 علم ِ محيات دان بيان شرح ِ تكرار اتميشم.
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 گؤرميشم رخسارئنگي رؤشن ضمير چشم بيلن،

 شام بس كسب ِ ديدار اتميشم.ناظر حسن بولمئ

 قئلمئشام جان و جهان شكرانه يارئنگ واصلئنا،

 زي مجرّد، كيم ملك مولكونده بازار اتميشم.

 حافيظ الجاويداي وحدت بولدي روح ِ قدسيان،

 من بو ذاتي خلقتئنگ نفسينده زينهار اتميشم.

 چون حقيقي بيلميشم سرّ كلام اللهي من،

 ف ِ اسرار اتميشم.حمداالله كيم بو عئلمي كش
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 بيلميشم

 دونيأ و عقبده من يار اول نيگأر ي بيلميشم، 

 كؤنگليمينگ مقصدي من اول گلغزاري بيلميشم.

 ايچميشم جام ِ لبيندن لأيزالينگ خمرئني،

 مست ِ جاويدان شرابي بي خماري بيلميشم.

 جنّت المأوا نيگأرينگ مرغزارِ ِ واصلئنگدا دئر،

 مرغزاري بيلميشم. مرغ زارم كه وصال ِ

 تأ موريد بولدوم سر ِ كؤينده من اول دلبرينگ،

 پير ِ عشق ام كه طريق ِ روزيگأري بيلميشم.

 لوح محفوظئنگدا دئر حشرينگ حسابئندان شمار،

 حسيب ِ عشق بولمئشام من اول شماري بولمئشام.

 خاكِ درگأهينگده دير كوه ِ بصارت عينيمينگ،

 ول غباري بيلميشم.بولمئشام بيناي خاك، نور ا

 چون حقيقي سالمئشام باش اول نيگأرينگ پايئنا،

 حمداالله كه جناب ِ شهرياري بيلميشم.
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 سلام

 من ِ دلشكسته دن بو گون اول يارا دي سلام،

 تأ روز ِ حشر اول بت ِ عيارا دي سلام.

 عشقا وفاي و جبر ِ تحمل، فراقا صبر،

 ي سلام.اول أهل ِ عشقا، يار ِ وفادارا د

 دارالخلود ايميش مانگا اول حضرت ِ جناپ،

 دارالخلودا، حضرت ِ دلدارا دي سلام.

 بولدي بهار، آچئلدي گلستان ِ مرغزار،

 گلزار ايچينده اول روح ِ گلنارا دي سلام.

 من رند ِ لاابالي، اول مست ِ باده كش،

 ميخانالاردا خمر بيلن خمارا دي سلام.

 ي فراق بيلن،يارئندان آيري ياندي حقيق

 كؤي ِ وصالا، اول بت عيارا دي سلام. 
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 هجرانا ديديم

 اول رخئنگ شمعينأ چون جانِ پروانا ديديم.

 ياندئردي مني آتاشي هيجرانا ديديم. –ياقدي 

 نيچه زاهدلري پاي بند بلا قئلدي ساچي،

 نيچه آشفته لاري چكدي اول زئندانا ديديم.

 ن فاتحه دير،يوزينگ آياتئنئنگ اولي چو

 ياز اونئنگ حارفئني سرنامه ي قرآن ديديم.

 قئلمئشام قاماتئني صدره ي رضوانا مثال،

 عاشقام جان بيلن اول صدر ِ رضوانا ديديم.

 قدم ِ خاك ِ درينگدن يوزيمي اتمن ائراق،

 زيب ِ دؤولت ِ من كه اول رازئمي ساطانا ديديم.

 عشوه غمزه لاري قرائت دين ايلأر ايمان،

 من اول آئينا نيچون كافر ِ توركانا  ديديم. كه

 اي حقيقي بو ملاحت كه رخ ِ ياريدا دئر،

 ياقدي حسرت ِ غم بيلن باغرئمي بريانا ديديم.
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 يانا ديديم

 زهي، جان كه بو جيگر غانئنا بويانا ديديم،

 آفرين اول تنه كه عشق اودونا يانا ديديم.

 نثار،كيم كه جان قئلمادي اول دلبري آيرا 

 ياقدي حسرت ِ غم بيلن باغرئمي بريانا ديديم.

 نفسي شهوته برسنگ فئغلئنا آلدانما كؤنگيل،

 كه زيان ايلأر اونئنگ علّتي انسانا ديديم.

 زهد و تقوا خبرين عابد ِ رباني دان سور،

 اوقي اول آيتي كيم حقّ ديدي من كانا ديديم.

 فلكينگ حشمت ِ انديشه سينينگ تركيني قئل،

 ينگي سالما بو قدار بيلن عصيانا ديديم.اؤز

 خلوت ِ يار ديديم باده ي گلرنگ ِ لطيف، 

 هرچه كه يارا ديديم، من اوني رندانا ديديم.

 قطره ياقوت ِ جان پرورينينگ جرعه سئنا،

 ازل ِ عشق شرابئندان ايچن جانا ديديم



 135 بخش دوم

 قئلدي بيگأنه مني وصلينا، همسايه ي هجر،

 ل و بيگأنه ديديم.بو سبأپدن من اونگا بي د

 چون اونئنگ خال ِ رخي غويدي منينگ جانئما داغ،

 زهي دؤولت كه اونئنگ داغي بيلن جان يانا ديديم.

 آه و فريادئني بو عاشق ِ آشفته دلينگ،

 قامت ِ صدره، لب ِ چشمه ي حيانا ديديم. 
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 چكميين جفا

 يارئنگ غامئندا بولمادي بي صفا صفا،

 نأ بيلر چكميين جفا.  يارئنگ وفاسئني

 هركيم كه يار، عهده وفا قئلماز، اي حكيم،

 ادراك بيلن اؤليكدير عهد ِ بي وفا،

 جانئم نجات ايسلمز از دام ِ زولف ِ دوست،

 اول خلقه ي سلاسل بيلن تأ بولدي مبتلاء.

 عقلئمي ييتيردي ليلي و مجنون حكاياتي،

 شيرين يولئندا بولدي چو فرهاد جان فدا،

 ا نور ِ لم يزل بولدي غم ِ رخئنگ،عينيمد

 اي خاك ِ آستان ِ تو كهول ِ بصر ِ ما.
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 هركيم كه ياري غير بيلن بيگأنه بيلمه دي،

 يارئنگ وصالي بولمادي اول غيرا آشنا.

 قئلدي حقيقي كعبه وصالئنگ توافئني،

 .59F١حقدان ميسر بولدي اونگا مروه و صفا

 آئينه ي جهان كه جمالئنگدئر اي صنم،

 بي بصر هاچان گؤريپ اول نوردان ضياء. هر

                                      
 صفا مروه: محلي برالي زيارت حجاج در مكهّ.   .1
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 دييمن

 زولفينگدن آيري دام ِ بلايا بلا دييمن،

 اول داما من منم كيمي بيريني مبتلا دييمن.

 زاهد بي غير ِ زهد چو بيلمز طريق ِ عشق،

 يوقدئر صفاسي من اونگا صفا دييمن.

 اي خسرو ِ زمانه حسن بيلن خوپ رويئنگ،

 بير گدا دييمن. شاه ِ جهان ِ حضرتينه

 صبر اتميين وفادا نيگأرينگ جفاسئنا،

 اول بي وفا بيلن كه من أهل ِ وفا دييمن.

 اي درديمينگ دواسي لبينگ آئينه ي كؤوثري،

 وصالئندان آيري جنّته دارالشّفا دييمن.

 محفوظ ِ لم يزل خط و خالئنگدا دئر عاشقا!

 عارف بيلر كه من بو سؤزيمده خطا دييمن.

 ني سر ِ زولفي كمندينه،چكدي حقيقي

 دام ِ بلايا سالدي و دامي بلا دييمن.
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 تحسين

 اول حسن بيلن خط و خالا تحسين،

 اول مصحف ِ لم يزلأ تحسين.

 اول آب ِ حيات ِ جانفزايا،

 اول چشمه ذوالجلالا تحسين.

 آل ايله دي، فتنه قئلدي ساچئنگ،

 اول فتنه لي عين و آلا تحسين.

 لجنانا،اول قامت ِ صدرة ا

 آ تحسين.-اول نون بيلن ميم و دال

 شول قرص آفتاب ايچينده،

 كيم قئلماز اول هلالا تحسين.

 هركيم حقيقي بولدي قئلدي،

 اول زولفي بيلن خط و خالا تحسين.
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 دان) روزنهروزن دان ( 

 جمالئنگ شمغيندن هر شب دوشر مهتاب روزن دان،

 روزن دان.چو اونئنگ آفتابئندان دوشيپدير تاپ 

 رچينينگ گلر باد ِ صحبا بيلن،ۆمعنبر زولف ِ پ

 بي خلق ِ دردمندان ات سالار قلاپّ روزن دان.

 غم ِ دردينگدن اي دلبر اگر آه ايله سم درديم،

 ي مردوم آقار سيلاپ روزن دان.  ز عشق ِ ديده

 ساچئنگ ظاللئّندان رخسارئنگ كه جاويدان بولدي،

 ك عتاب روزن دان. بو حسرت دن سالار چطر ِ فل

 حقيقي آستانئندان طماع چون وصال اتدي،

 تجليّ حقيقاتدان آچئلدي باب روزن دان.
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 نيگأرينه

 دوشدي دل ِ غريب ِ من فرقت ِ هجر ِ نارينا.

 تأ چكه جبر ِ فرقتئن وصلت بولار نيكأرينه.

 غمزده قئلدي جانئمي غمزاسئنئنگ عمارتي،

 مني شيكأرينه.زولف ِ كمندي صيد بيلن چكدي 

 قدر ِ وصال بيلمه دي ياندي كام و فراقاتي،

 جان بيلن وصلت بولمايان دلبر ِ غمگوسأرينه. 

 روز ِ ازل ده كؤنگليمي برميشم اول نيگأره من،

 يوزيمي سالمئشام اونئنگ خاك ِ رخ ِ غبارئنا.

 جاني، جهاني ترك اديپ، ايسته ميشم وصالئني،

 گلزارئنا.بلبل ِ حسرت بولمئشام جنّت ِ 

 تأ مني ايله دي غمي مهر ِ رخئندا محتشم،

 محتشم بولمايا، دوشميين اونئنگ انتظارئنا.
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 ناظر ِ قدرت بولمئشام تأ گؤرم اول جمالي من،

 منتظرام بي جان و دل اول صنمينگ گذارينا.

 چون حقيقي دلبرينگ امديِ لبيندن باده سئن،

 مست ِ الست بولوپ دوشر گؤزلرينينگ خمارئنا.
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 مالئنا

 دوشمه زامانا فكرينينگ درد سري و خيالئنا،

 بولما حريص دونيأنينگ گنج بيلن ملك و مالئنا.

 جنّت ِ وصالي دلبري گل طالاپ ات  االله دان، 

 جنته وصال بولمايان ارمز اونئنگ وصالئنا.

 خُلق بيله جمال آدامدان آپاردي منليگي،

 ئنا.آفرين اول جميلأنينگ خُلقئنا و جمال

 احسن ِ حسني صوراتا سجده گتير، عبادات ات،

 تأ بيلر سن بو صوراتئنگ حسني نه دير جمالئنا.

 آغزئنا و ميانئنا بير نيچه كيم باقام دييديم،

 ذره چه ارمه دي منينگ عقلئم اونئنگ خيالئنا.

 ساچلارئنگ كمندي بيلن چكدي آپاردي مني،

 جاني مقيد ايله دي دام ِ بلادا خالئنا.
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 لمعه ي حسن ِ صوراتي طعنه بر آفتاپ ادر،

 قاشلارئنئنگ هلالئنا. –قدُرات الي چكر قلم 

 خلقتئنئنگ تورابئنا عارفانا سجودا گل،

 تأ يته سن بو خلقتئنگ معرفت ِ كمالئنا.

 لطف ِ جمال وصلئني گل طلپ ات حقئقيا،

 شائبه قئلماغئل اونئنگ لطفئنا و جمالئنا.

 شق بيلن گل بو عرصه يأ،جان ِ جهاني ترك اديپ ع

 دوشمه بو چرخ ِ كچروانئنگ حرصينأ و ملالئنا. 
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 بيله

 قئلدي مونير عألمي شاهدي من جمال بيله،

 مصحف ِ رپ ايميش رخي آيت ِ خط و خال بيله.

 چشم بيلن زولفي خالئني درد و غم و فراقئني،

 گل مانگا سور كه جانئمي، ياقمئشام اول خيال بيله.

 لبيندن جرغه سي باده ي عشق مئش مگر، جام ِ

 مست ِ الست ادر ايزني كؤوثر ِ ذوالجلال بيله.

 عشوه و نأز بيلن مني گرچه ياقار جفاسئنا،

 رنگكيمي لأله گون ادر، لبلري خمر ِ آل بيله.

 حسنونا چون زامانادا كيمسه بارابار بولمادي،

 توتدي جهاني سربسر حسن بيله و جمال بيله.
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 اغ ِ حاسراتا ياندئريبان هلأك ادن،اي مني د

 گل نظر ايله حالئما غويما مني بو حال بيله.

 تشنه ي لبيم ديين كؤنگيل كؤوثري جانفزائينا،

 آئينه ي حياتا وصل بولا سلسبيل ِ زلال بيله.

 آل بيلن اول غارا گؤزينگ غمزاسي ديلدي باغرئمي،

 دؤور ِ زامانا فتنه سي ياقدي مني بو آل بيله.

 رخئندا دلبرينگ اول اريشر مرادا كيم، عشق ِ

 جان و جهانئنگ بارلاغئنا ترك اده ملك و مال بيله.

 بردي حقيقي كؤنگليني شاهد ِ لامكانا چون،

 شوكت ِ جاويدان ديلأر رحمت ِ لايزال بيله.
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 خبري

 اگر تو عارفي اي دل خبيرا بر خبري،

 مناسيب ايلمه اهل ِ خبيرا بي خبري. 

 رده روحئندان زامانا اول يارئنگ،گؤتردي پ

 منور ايله دي شمع ِ جمال بيلن باصري.

 آياغئنا يوزيني كيم كه سالدي از سر ِ صدق،

 قبول ِ حضرت ِ عشق بولدي عايپ بيلن هنأري.

 كمان ِ لم يزلي قوردي قاب ِ قوسيني، 

 ضدينگ غمزاسي پيكان بيلن ديلدي جيگري.

 دي كيم،بصيرت اهلي نظر قئلدي وجهينه ديي

 جهان دا گؤرمدي كيمسه بو وجه بيلن بشري.

 شكر لبي حديثيندن بيانا گلدي زبان،

 تكرار ايله دي اول درافشان مختصري.

 فراقت بولدي ز اندوه و محنتي عألمه،

 حقيقيا نظر ِ حقّ كه قئلدي بو نظري.
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 بولدي

 جمالي اول صنمينگ صنع بر كمال بولدي،

 شمه ي زلال بولدي.لبينده خمر اونئنگ چ

 عاجاپ دأگيلمي اول ماه ِ تابي يوزينينگ،

 جمال ِ بدره مناسيپ، غاشي هلال بولدي.

 هر آنكه بيلمدي يوم الحساب قدرين اونئنگ،

 زامانئنئنگ ديل آتاني زباني لال بولدي.

 كتاب ِ حسن،  "صبع المثاني"يازاندا آيات ِ 

 حروف ِ نطق ِ جمالئندا خط ِ خال بولدي.

 قي عشق بيلن محو بولدي ذات ِ لم يزله،حقي

 اونئنگ حقيقاتي چون ذات لايزال بولدي. 
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 ازلي

 ساچئنگ بيلن رخئنگ صبح و شام مئش ازلي،

 لبينگده كؤوثر ِ حييي اوزام مئش ازلي.

 يوزينگده آيدئنگي هركيم كه گؤرر بولار قربان،

 مگر كه عريض ِ ماه ِ سيام مئش ازلي.

 مختصر قئلام نه عاجاپ، صفت ِ لعليني گر

 حديث دوست چو خيرالكلام مئش ازلي.

 كمال ِ حسن ملاحت ده صورت ِ مغني،

 اونگا مسلم ِ مستدام مئش ازلي.

 رخي چو قبله و محراپ مئش غاشي يارئنگ،

 عبادت اهلينه عيني امام مئش ازلي.

 ساچئندا دامي بلايا سالار مني خالي،

 م مئش ازلي.ساچي و خالي عاجاپ دأنه و دا

 حقيقي جنّت ِ وصالئني بيلر ز فضل ِ معين،

 جناب ِ حضرتينگه چون غلام مئش ازلي. 
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 قدرتي

 اي كمال ِ حسن ايچينده لايزالئنگ قدرتي،

 صوراتئنگ شانئنگدا منزّل دير كمالئنگ قدرتي.

Eỳ kemale hosn içinde la ỳ ezalyň gudraty, 
Suratyň şanyňda monazzeldir kemalyň gudraty.  

 ماه ِ نو محراب ِ غاشئنگ دئر حسنئنگ قبلاسي،

 رؤشن ِ چشمه ي آي دئر اول هلالئنگ قدرتي.

Mahe now mehrabe gaşyňdyr hosnyň kyblasy, 
Röwşene çeşmeỳe aỳdyr ol helalyň gudraty. 

 
 اي ساچي عنبر، خطئنگ ريحان و خالئنگ نقطه سي،

 لئنگ قدرتي.وي كلام االله ايچينده خط و خا

Eỳ saçy anbar, hatyň reỳhan o halyň nuktasy, 
Weỳỳe kelamylla içinde hat-o- halyň gudraty.   

 لبلرينگ دؤورينده ظاهر بولدي ذكر ِ سلسبيل،

 چشمه ي لعلئنگدا دير آب ِ زلالئنگ قدرتي.

Lebleriň döwrinde zahir boldy zikre selsebil, 
Çeşmeỳe laglyňdadyr abe zulalyň gudraty. 

 واصل بولمئش دئر ازلدن تأ ابد بر جان و دل،

 گأه جمال و لطف و احسان گأه جلالئنگ قدرتي.

Wasil bolmyşdyr ezelden tä ebd ber janu dil, 
Gäh jemalo lutfo ihsan gäh jelalyň gudraty. 
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 اي كه مرغ ِ جاويداني آشيانت وحدت است،

 الئنگ قدرتي.شول جهتدن سنده دير بو پر و ب

Eỳ ki murge jawidani aşianet wahdat äst, 
Şol jahetden sendedir bu peru balyň gudraty.   

 خُلق و الطاف و لطافت بيرله احسان و كرم،

 سن مي سينگ يا سنده دير بو مونچا خالئنگ قدرتي.

Holgo iltafo letafat birle ihsano kerem, 
Sen mi siň yä sendedir bu munça halyň gudraty. 

 وصلئنگني حقدان ديلأر جاني حقيقي تأ ابد،

 بولماسئن يا رپ نصيبش جز وصالئنگ قدرتي.

Waslyňni hakdan dilär jany Hakyky tä ebed, 
Bolmasyn ỳa rep nesibeş juz wisalyň gudraty.  
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 مي دأگيل

 جمالئنگ روضه رضوان دأگيل مي،

 دأگيل مي.چشمه ي حيان  60F١دوغداغئنگ

 سقاهم رب هم خمر ِ لبيندن،

 بيان ِ آيت و برهان دأگيل مي.

 رخ و زولفينگ بياز بيلن سؤوداسي،

 بيري كفر و بيري ايمان دأگيل مي.

 سنينگ مستانه عينينگ ساغارئندان،

 جهان سرگشته و گريان دأگيل مي.

 شها عشقئنگ يولوندا جاني قربان،

 ي.بيورسانگ قئلماغي آسان دأگيل م

 دل ِ سرگشته ز سلطان ِ عألم،

 سنينگ اوچين تأ ابد خايران دأگيل مي.

 حقيقي كشف ِ اسرار اتدي مطلق،

 اوني فهم اتميين نادان دأگيل مي.

 

                                      
 دوغداق: دوداق، قديمي توركمن سؤزي، لب  .1
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 يارئنگ

 عشقا گل يار اول كؤنگيل، بار حقدان ايسته يارئنگي،

 خسرو ِ كؤون وِ مكان بيل اول بت ِ عيارئنگي.

 نيگأرينگ لبلري، كؤوثرينگ پيماناسي دئر چون

 گل اونئنگ جامئندان ايچگيل باده ي گؤوارانگي.

 زاهد ِ طاهيردان ايسته زهد و تسبيه و نياز،

 جاهل ِ نامهرمه فاش اتمه گيل اسرارئنگي.

 جؤوهري غوواسدان ايسته، وفاني ياردان،

 يار بيلن يار اول اونئتغئل نفس ايتين عيارئنگي. 

 ي صاحب نظر،چون ايكي عألمده فاعل بيردير ا

 گل اونئنگ يولوندا ترك ات عألم ِ  قدارئنگي.

 كنت ِ كنزينگ نكته ي اسرارئني سور عابدا،

 تأجر ِ حقّ بول، بار اول گنچ بيلن قئل بازارئنگي.

 كؤنگلينگ آئيناسئني صاپ ايله، نفسه عاريف اول،

 سكهّ ي مغنادا گؤرست(گؤركز) نقدئنگي، عيارئنگي.

 دانا گير منصوروار،اي حقيقي، عشق بيلن مي

 بوينئنگي چك دارا اوندان ايسته پاي ِ دارئنگي. 
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 من

 گلگيل كه سؤيميشم سني جنانلاردا من،

 جان اوينارام يولونگدا بو ديوانالاردا من.

 ويرانا كؤنگلومي غم ِ عشق اتدي چو مكان،

 بير گنچ بولمئشام دل ِ ويرانالاردا من. 

 لبينگ دأگيل،هر تشنأنينگ كه جام ِ مصفاّسي 

 ايچن حيات ِ آبئنگ كذا اول پيمانالاردا من. 

 شيرين غمئندا جانئمي تسليم قئلمئشام،

 خسرو حكاياتئن دييمن افسانالاردا من.

 چون خانقاه و مدسه ده زاهد است و شيخ،

 حقدان مدد ايستاريم اول خانالاردا من. 

 بيگأنه كيم درور كيم اونگا آشنا ديم،

 ل ِ بيگأنه لرده من. يا بولايين آشنا د

 ياقدي حقيقي جانئني شمع ِ روحئندا چون،

 ياندئم بو آه و سوز بيلن پروانالاردا من. 
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 سور

 اهل ِ عشقئنگ آهئني گل عاشق ِ جنانا سور، 

 خسرو حسنئنگ مقامئن روضه رضوانا سور.

 ذكر ِ تسبيهينگ نيازئن ايسته شيخ و شاب دان،

 ِ جاويدانا سور.  وحدتينگ جام ِ شرابئن مست

 سالكينگ اسرارئني زاهددان ايله منتشر،

 سن بو رازئنگ خالئني بار عارف ِ ربانا سور. 

 بلبل ِ آشفتانئنگ پيوسته آه و ناله سئن،

 اول خطّ ِ سبز، رخي گلُ، صدره ي رضوانا سور. 

 داغ ِ حسرت چونكه اول يارئنگ غامي دئر عاشقا!

 گردانا سور. گل بو حسرت داغئني بو جان ِ سر

 بولماغئل شيطان ِ نفسينگ علّتيندن بي خبر،

 گر ز عرفان سن بو راز ي ساجد ِ رحمانا سور. 
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 اي ديين كه تشنه يم من اول نيگأرينگ لعلئنا،

 خضر ِ عشقئنگ باده سئن اول چشمه ي حيانا سور. 

 چون حقيقي سوز دؤور ِ شمع روح اش پروانه وار،

 ل ِ گريانا سور.آتش ِ عشقئنگ غامئن گل بو د

 



 157 بخش دوم

 

 

 

 

 ادر

 عاشق ِ جانان هر كيمينگ كه دلينده تأثير ادر،

 جانئني جانانا قربان قئلماسا تقصير ادر.

 هر مفسر كيم اونئنگ وجهينده گؤردي آياتئن،

 هم سجود ايلأر اونگا هم عألمه تفسير ادر. 

 جاويدان ِ دؤولت ِ منصور بولماز ياردان،

 ر بيلن تزوير ادر. عشق ميدانئندا هركيم كه يا

 آيت ِ رخسارئني مغشوغئنئنگ به حرف ِ بي حرف،

 دل تحرير ادر.  -كأتب ِ قدرات به لوح ِ جان 

 خواب ايچينده گؤرميشم بير يار ِ گلُ رخساري كيم،

 يوسف ِ مصري اوني يوز وجه بيلن تغبير ادر. 

 چون حقيقئنئنگ ايكي عألمده سن سينگ دلبري،

 ن قئلماسا تقصير ادر. جانئني يولوندا قربا
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 ميخانالار

 لبلرينگده آب ِ حيان، گؤزلرينگ ميخانادئر،

 مرغ ِ جاني صيد ِ عشق اتدي شو دام ِ دأنه لر.

 جنّت ِ وصالئندان آيري و اي دل آرامئم منينگ،

 آشنا حالئن نأ بيلسين غافئل و بيگأنه لر.

 چون بو ويران كؤنگليمينگ معمار ِ عشقئنگ دئر شه ها،

 آن سبأپ مأمور ِ عشق بولدي دل ِ ويرانالار. ز

 دأنه ي خالئنگ گرفتار ادبي قئلدي مني،

 شمع رخسارئندا ياندي تأ ابد پروانالار.

 سوسادي لغلئنگ شرابئندان بو جان ِ تشنه دل،

 تأ لبينگ دؤورينده جوش اتدي شه ها، پيمانالار.

 عشقئنگئز يولوندا جان قربان قئلاندئر پايدار،

 اگري ده يوقدئر دعواي مردانالار. هر دل ِ

 اي حقيقي جانئنگي جانانا قربان قئلماغا،

 قئلماغئل تغصيرا، قئلغئل عذرِ درويشانالار.

 آ، افسانه ي ترك ات كه يوقدور حاصئلي،-واغئظ

 درد ِ جانان چكميين جاهلدا دئر افسانالار. 
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 مز ايسته

 يسته مز،خضر ِ جان جز جام ِ لعل ات آب ِ حيان ا
 جنّت ِ وصالئنگدان آيري اهل ِ دل جان ايسته مز.

 كفر و ايمان، رخ و زولفينگ چو بيلمز متقّي،
 سنبيلينگ سر خلقه سئندا  كفر و ايمان ايسته مز. 

 اي وصلئنگ درده درمان، اي يوزينگ دارالحلول،
 درد ِ درمانسئز كؤنگيل، وصلئندا درمان ايسته مز. 

 ئندا عاينئنگ غمزاسي،گرچه دؤكدي غمئمي عشق
 قراط و قصدي دل ايلأر اول غان ايسته مز. 

 فاعلينگ ماهيتيني بيلمز فقيه ِ بي خبر،
 ذات ِ بي مثالئنگ صفاتئن قلبي ويران ايسته مز.

 مقدم ِ وصلئنگدا جان شكرانه واجئپ دئر بو گون،
 چون كؤنگيل تختئندا سندن اؤزگه سلطان ايسته مز.
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 گ عيناً تسُماء سلسبيل،اي بويونگ صدره، لبين
 ايسته مز. 61F١سالك ِ راه را بو شرحي نقل ِ غورخان

 جنّت آباد ِ سر ِ كوييندن آيري تأ ابد،
 روضانئنگ باغئندا زاهد حوير ِ رضوان ايسته مز.

 چون حقيقي جام ِ لعلئنگدان ايچر يك جرعه مي،
 خضر ِ عشقئنگ چشمه سيندن آب ِ حيان ايسته مز.

                                      
 قرآن .1
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 يارادئر

 ارئنگ جفاي غمزاسي جانئمدا يارادئر،ي

 پارادئر،-آه و فراق اليندن جيگر پارا

 يارئنگ غامئندا باغرئم اي دل جفاسئنا،

 قئلغئل وفا كه جبري اونئنگ بي شماره دئر.

 محشر گونينده مسگن ِ دارالحلول ايميش،

 اول عابدئنگ كه قبله سي رخسار ي يارادئر.

 زلري،غانئمدان اثره دي چون اونئنگ گؤ

 خماردئر.جانئنگ هميشه ميلي اول چشمي 

 يا رپ، نه دير كه كؤنگليم اريشمز وصالئنا،

 يارادئر.پيوسته داغ ِ حسرتي باغرئمدا  

 كيم كه بو يولدا عشقا مريد بولدي اي رفيق،

 وارادئر.ؤگسمعينده عارفئنگ نفسي گو 

 چون ذره دير حقيقي، اونئنگ حسني آفتاپ،

 ستاره دئر.نيچون كه  مهتاب چؤوره سينده
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 هنيز

 حجاب ِ وحدتي رفع اتمه دي يگانه هنيز،

 محب ِ عشغا وفا قئلمادي زامانا هنيز.

 يولوندا نيچه من كه نثار ادرم جانئم،

 گمان ايچينده غالئپدئر،دوشر گمانه هنيز.

 اگرچه غمزاسي پيكان بيلن ديلر جيگريم،

 .اونئنگ هلأكينه جان قئلمئشام نشانا هنيز

 بو قلبي هر نيچه پأك ايلرم من ِ درويش،

 سيمرغ ِ عشق گليپ غونماز آشيانا هنيز.

 وصالي جنّته وصل بولدي عاشق ِ صادق،

 غالار تعجبه زاهد، قئلار فسانه هنيز.

 حقيقي رقص ِ محبت قئلار به چنبر ِ عشق،

 سرود و نغمه ي وحدت دير ترانه ي عشق. 
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 مدد

 نگ، اي دل آرامئم مدد،جانئمي ياندئردي شوقئ

 غالمادي صبرئم توكندي گيتدي آرامئم مدد. 

 حيل ِ ايام بولدي كيم دوشدي وصالئندان ائراق،

 اي وصال ِ روضه ي رضوان ِ ايامئم مدد.

 اثره دي جانئم لبينگ سرچشمه سيندن لايزال،

 گل كه اونئنگ خمرئندا دئر سرچشمه ي جامئم مدد.

 دان اي دلبر سنينگ،گرچه بدنام بولمئشام عشقئن

 موندان آيري بولماسئن عألمده بد نامئم مدد.

 قامتئندان غوپدي حشر ِ عابد ِ سجدانئنگ،

 رحمته اوندان عريشدي اهل ِ اسلامئم مدد.

 ياقدي جان ملكيني حقيقي ز آرزوي دام ِ زولف،

 اي ساچي دامئندا، خالي دأنه ي دامئم مدد.
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 سجود

 ندا اول مسجود،حقيقت اهلينه محراب بولا

 عجب نباشد اگر قئلسا اهل ِ عشق سجود. 

 جنابئنا يوزين سالدي بو شكسته كؤنگيل،

 عريشدي سايه ي اقبالا طالع ِ مسعود.

 ني ِ شكسته فغان ايله دي ز غمزه ي عشق،

 رباب و چنگ و دف شاهد بولدي نغمه ي عود.

 وصال ِ جنّت ِ وصل بولمادي زاهد، 

 ن بولدي مردود.ز كوي دؤولت ِ اقبال چو

 اول دم كه ليلة الاسرايا وصل بولدي رصول،

 عروج منزلي افلاكه قئلدي اهلِ سجود.

 حقيقي سجده ي رويت قئلار ز روز ِ ازل،

 از آنكه ساجدم اول وجهه گون مسجود. 
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 بيلمز

 يولوندا جانئني ترك اتميين وفا بيلمز،

 فراق الينده بلا چكميين جفا بيلمز.

 والليله قئلمايان تشبيه، ساچئنگ سوادئني

 يوزينده آيت ِ والشّمس و والّضوها بيلمز.

 جهاني توتدي نياز بيله زاهد و تقوا،

 اونئنگ حقيقتئني سالك ِ ريا بيلمز.

 طواف ِ كعبه ي كؤييندن ايستيين عابد،

 بيلمز. 62F١بجز راه وصالت مروه و صفا

 رقيبي سور مانگا، قئلما اونئنگ حكاياتئني،

 ي هر اهل ِ آشنا بيلمز.بيگأنه حالت

 الهي بولماسئن اول دل كه از سر ِ اخلاص،

 بو جاني دأنه و دامئنا مبتلا بيلمز.

 حجاب ِ ظلمت بيلن باغلادي بصيرتين،

 غبار ِ پايئني هر كيم كه توتيا بيلمز.

 نوايا يتدي حقيقي مراد ِ واصليندن،

 اونئنگ مرادئني هر اهل ِ بينوا بيلمز.

                                      
 صفا مروه، مكاني در شهر مكهّ، مكّه شهرينده بير زيارت مكاني  .1



 166 ديوان جهانشاه حقيقي

 

 

 

 

 ايميش

 ايميش،كه باغ ِ وصال ِ تو خلد برين  گل، گل

 خمر ِ لب ات كؤثر ِ جان آفرين ايميش.

 دام ِ بلاي عشقا گرفتار ادن مني،

 شول زولف ايميش كه طرهّ سي حبل المتين ايميش.

 كؤون ِ (كنه) مكان ِ وصالئنا شكرانه برميشم،

 بو رسم ايچينده رسم ِ محبت همين ايميش.

 ميش لبينگ،روزِ ازلده چشمه حيان اي

 زولفينگ نسيمي مشك ِ رخئنگ ياسمن ايميش.

 دارالخلود ايميش سر ِ كؤيينگ حقيقتي،

 هر گوشه وحدت اهلينه بير ملك ِ دين ايميش.

 چون هادي ِ زامانه سن بولدونگ بو عرصه ده،

 شكر ايلرم كه واسط ِ روح الامين ايميش.

 چكدي حقيقيني سر ِ زولفينگ كمندينه،

 گ كماناسي كه اندر كمين ايميش.شول غاشلارئن
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 ايميش گرچك

 آغزئنگي عنچه خندان ديديلر، گرچك ايميش،

 خط ِ رخسارئنگي ريحان ديديلر،گرچك ايميش.

 لوح ِ محفوظئنگي تأ گؤردي اهل ِ قلم سنينگ،

 آيت ِ وجهينگي قورخان ديديلر گرچك ايميش.

 ذوق ِ عشقئنگ كه غم ِ دونيأ و عقبايا دگر،

 گيل تختئنا سلطان ديديلر،گرچك ايميش.بو كؤن

 عنبر افشان زولفينگي كفره مناسيپ قئلئبان،

 درج ِ ياقوتئنگا مرجان ديديلر، گرچك ايميش.

 اهل ِ تقوا كه سجود ايله دي وجهينگه سنينگ،

 ساجد ِ صورت ِ رحمان ديديلر، گرچك ايميش.

 اي حقيقي، چو سانگا نقل ِ كلام بولدي معين،

 حيني برهُان ديديلر،گرچك ايميش.نفسينينگ شر
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 ايميشكيتاپ 

 اي آفتاب ِ عشق، رخئنگ آفتاپ ايميش،

 وجهينگ حروفي آيت ِ ام الكتاپ ايميش.

 يا رب، نه حسن ايميش بو ملاحت ده كيم،

 تعريف ِ وجه ِ شانئنا حقدان خطاب ايميش.

 ايمان و كفر ايميش رخ و زولفينينگ حقيقتي،

 عجب ماه ِ تاپ ايميش. تواصفي كانّ ِ نور ِ 

 ياقدي فراق اودي بيله مني، حسرت ِ غمئنگ،

 گلگيل كه حسرتينگ غم ِ يوم العذاب ايميش.

 اسرار ِ كنت ِ كنزين بيان ايلدي لبينگ،

 نظاّره ي جهانا رخئنگ آفتاب ايميش.

 يارئنگ غمئندا قئلما شيكأيت حقيقيا،

 يارئنگ غمي فراقي چو ناز و عتاب ايميش.
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 وحدت ايميش

 وحدت ايميش،طلوع ِ مهر ِ رخئنگ آفتاب ِ 

 جمالئنگ آياتي ام الكتاب ِ وحدت ايميش.

 حيات ِ چشمه ي حيان ايميش لبينگ حيضرا،

 شام ِ زولف و خطئنگ مشك ِ نابِ وحدت ايميش.

 آياغئنگا كيم سالدي باشئني از سر ِ عشق،

 فراقت از غمي  يوم الحساب ِ وحدت ايميش.

 تردي پرده رخئندان جمال ِ لم يزلي،گؤ

 هنيز اهل ِ تيله حجاب ِ وحدت ايميش.

 ساچئنگ كه ساياسي ذالّ ِ (ظالّ) الهي ميش ابدب،

 اونئنگ شبينده يوزينگ ماهتاب ِ وحدت ايميش.

 حقيقي كعبه ي حقّ بيلدي وجهين اول يارئنگ،

 حقدان خطاب ِ وحدت ايميش. "اوسجدو"چو امر ِ 
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 عشق

 شوقا گتيردي مني بدايت ِ عشق،ازلده 

 سعادتي كشف ايله دي مانگا سرايت ِ عشق.

 آياغئنا باشيمي سالدي اول پريزادئنگ،

 يتيردي مني دامن ِ وصالئنا هدايت ِ عشق.

 هر آنكه بيلمدي يارئنگ غامئني عين ِ صفا،

 ميسر بولمادي اول جاهلا كفايت ِ عشق.

 محب ِ نكته ي توحيدي كشاف ادر فاعل،

 گؤتردي پرده اسراري چون روايت ِ عشق.

 بيان ِ شرحينه مستغرق بولدي جان و كؤنگلي،

 محيطا سالدي مني گنج ِ بي نهايت عشق.

 منور ايلدي ويرانه كؤنگليمي عشقئنگ،

 همين بودور نظر اي شاه ِ من رعايت عشق.

 جفا و جبر ِ وفادئر حقيقيا يارئنگ،

 ق.بير بولدي مشربِ توحيد بيلن حكايت عش
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 سنينگ

 سنينگ، جمالئنگدادئرگل، گل كه نور ِ ديده 

 دؤور ِ قمرده فتنه ي هلالئنگدادئر سنينگ.

 آغزئنگ چو ميم و زولف و غاشئنگ نون و دال ايميش،

 كؤنگليم هميشه اول ميم و دالئنگدادئر سنينگ.

 ظلمات ايچينده چشمه ي حيان ايميش لبينگ،

 سنينگ. خذرئنگ حياتي آب ِ زولالئنگدادئر

 آفاقي توتدي عشوه و عينينگ ملاحتي،

 اول فتنه دن كه مردوم آلئنگدادئر سنينگ.

 تأ روز ِ حشر نور ِ هدايت دير  اي صنم،

 مسيحاي لم يزل كه جمالئنگدادئر سنينگ.

 خطئنگ حاسابئني بيلن اهل ِ خبرا سور،

 اول آيتي كه نقطه سي خالئنگدادئر سنينگ.

 ن به كام ِ دل،ايستأپ حقيقي واصليني حقدا

 اونئنگ مرادي كام ِ وصالئنگدادئر سنينگ.
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 كؤنگليمينگدليلي 

 سلسبيلي كؤنگليمينگ،اي لبينگ عيناً تسُماء 

 وي ِ رخئنگ شمع ِ هدايت دن دليلي كؤنگليمينگ.

 روز ِ خلقت دن مصور دير جمالئنگ عاينئما،

 نور ِ حكمت دن منور دير خليلي كؤنگليمينگ.

 ِ غمزه ي يارم من ِ آشفته دل، چون شهيد

 عشق ميدانئندادئر كأئن ِ اول قاتيلي كؤنگليمينگ.

 حسرتيندن وصلئنئنگ پيوسته از هيجر ِ غم ات،

 جاري دئر خون جيگردن آب ِ نيلي كؤنگليمينگ.

 اُستوار اتدي سني بير اهل ِ ائسلام ِ سليم،

 فاعل ِ مطلق كه هم اولدور جليلي كؤنگليمينگ.

 أهينده دير كهل ِ بصر ِ عاينئمئنگ،خاك ِ درگ

 مهر ِ رخسارئنگدادئر نور ِ جميلي كؤنگليمينگ.

 اي حقيقي عشق بيلن سريشته دير از فاضل ِ حقّ،

 آتش ِ باد ِ هوا دان آب و گلي كؤنگليمينگ.
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 اونئنگ

 به تير ِچو قئلدئنگ سينا آماجئن اونئنگ، 

 نگ.ديلأر ايسه جانئمي گل برگيل احتياجئن اونئ

 دليل ِ شمع ِ رخي بولدي، هر كيمه هادي،

 ازلي سراج بيله ياندئردي حق سراجئن اونئنگ.

 يولوندا صادق بيله هر كيم كه بيشيرمز اتمگيني،

 اليندن آلدي پلك رزق و نان و ساجيئن اونئنگ.

 جهاني كفُر بيلن ايمانا چكدي زولف و رخي،

 گتيردي روم بيلن چيني خطا خئراجئن اونئنگ.

 واف ِ كعبه ي كؤييندن ايستيين عابد،ط

 ديلأر كه بوسه كُنَد دامن ِ حجاجئن اونئنگ.

 غامئندا چونكه كؤنگيل بولدي درد بيلن خاسسا،

 طبيب ِ عشقا ديگيل كه قئلا آلاجئن اونئنگ.

 حقيقي خأك ِ درينگدن باشئنا تأچ اتدي،

 پلكده عرشا ملأئك يتيردي تأجين اونئنگ. 
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 ينهقرار 

 رقصه گيردي بو گون ماه ِ گلغزار ينه،چو 

 توكندي صبر و كؤنگيل، غالمادي قرار ينه.

 گذرگأهينه يوز قويدوم اول پريزادئنگ،

 مگر ز روي كرم ايليه گذر ينه.

 غبار ِ پايئني كهل ِ بصر قئلدي كؤنگيل،

 وجودي عينه صاف بولدي از غبار ينه.

 غامئنگدا ناله و فرياد قئلدي بلبل ِ جان،

 دي گلشن ِ وصلئندا مرغزار ينه.آچئل

 فاعلي،-محبت ِ عشقي اؤزين ظاهر ايله دي

 گؤتردي پرده ي اسرار شاهسوار ينه.

 واصل بولدي بشره، "آ-انّأ إنّ آالله "شجرده 

 سعادت ِ ايدي بول دي خأكسار ينه.

 حقيقي غرق ِ محيط بولدي اي فقيه بو گون،

 به سمع ِ جان يتيرر در ِ  شهوار ينه.



 175 بخش دوم

 

 

 

 

 

 دارئنا

 اي مني دام ِ ساچئنگ چكدي سر ِ دارئنا،

 جانئمي ياقدي غامئنگ آتش ِ رخسارئنا،

 مسگن ِ اعراف ايميش، آئيناسي صاف ايميش،

 كيم كه قول بولدي بو گون سن بت ِ عيارئنا.

 اي ازلينگ روضه سي وصل ِ رخئنگ عاشقا،

 بلبل ِ مست اولمايان ارمه دي گلزارئنا.

ل ِ پنبرتابئنئنگ دامئنا دوشدي كؤنگيل،س 

 جانئما قئلدي اثر چشم ِ دل افكأرينه.

 اول بت ِ عيارئنئنگ دردي، غم ِ حسرتي،

 باغرئمي غان ايلدي، ياقدي مني نارئنا.

 ايچدي حقيقي ازل خمرئني از جام ِ عشق،

 تأ كيم عريشدي لبينگ باده ي گلزارئنا.  
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 اولا

 ز جان اولا، هر عاشئغئنگ كه نالا و دردي

 جنان يولوندا عاقبت اول جانفشان اولا.

 يارئنگ غامئندا ترك جهان اتميين كؤنگيل،

 اول جان دأگيل كه خلقت اونگا جاويدان اولا.

 بي منّت ِ فراق و صالئنگ طلب قئلان،

 واجيپدئر اول فقيرا كيم تارك ِ جان اولا.

 درد و فراق و محنت  و اندوه و هجر و غم،

 وندا جمله سي بير گليستان اولا.يارئنگ يول

 هركيم كه صدر باشئنا در آستانِ دوست،

 تخت سرير سلطنت اول آستان اولا.

 اسرار عشق ايچينده حقيقي تأ دم مزن،

 هر كيمسأنينگ مرتبه سي از خود عيان اولا.
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 ينه درخشاندئر

 آ، انفاس ِ لعلينگ منبع ِ جان دئر ينه،-دلبر

 گ مأهر ِ درخشاندئر ينه.طلعت ِ حسن ِ رخئن

 ذكر ِ تسبيهينگ نيازي بولدي ذاتئنگدا ظهور،

 حقيقتئنگ شأنينده منزل شهر ِ غورخان دئر ينه.

 استواي زولفيني برهم كه قئلدي دان الي،

 خاطير ِ جمغيتينگ حال پريشاندا دئر ينه.

 حسرتينگ دردي مني ياقديفراقئنگ نارئنا،

 دئر ينه. حمداالله كيم وصلئنگ دردي درمان

 اي خطّ و خالئنگ كمال االله، لعلينگ سلسبيل،

 عريضئنگ دؤورينده زولفينگ عنبر افشان دئر ينه.

 عألم ِ ارواح راهبر بولدي نطقئنگ تأ ابد،

 نفحه ي روح القدس دان گؤر نه برهان دئر ينه.
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 نالايا

 تأ چكدي شاه ِ سنبل زولفين كلالأيأ،

 ه نالايا.آخ اينه دوشدي بيلبيل ِ آشفت

 صوراتدا گؤردي كأتب ِ قدُرات جمالئني،

 واصف ِ كمال ِ حسنوني يازدي رسالايا.

 ياندئردي عشق اودي مني يارئنگ جفاسئنا،

 داغ ِ فراق منگزتدي قلبئمي كالايا.

 اول جانا كه شراب ِ وصالئنگ نصيب بولا،

 حوير ِ بهشته طعن اده، آب ِ زلالايا.

 گدا نأگأه، گر خسته پا و گر كه غني سن، 

 لُطف بيلن گل لبينگدن عريشدير نووالايا.

 اثرتدي شوق بيلن مني ذكر ِ لبي رخئنگ،

 تأ سلسبيل لعلئني دؤكدي پيالايا،

 آغلاتدي هيجري گلشن ِ وصالئنگ حقيقي،

 خوناب ِ دل بولاشدي چمن اوزره جلايا. 
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 ايه ايماندئر

 دئر،كفر و ايمانئنگ سوادي زولف و رخسارئنگدا 

 زولف ِ رخسارئنگ سوادي كوف و ايمان دئر ينه.

 رحمتينگ كؤيينده چالئندي بشارت دن سرود،

 اهل عرفانئنگ كلامي شكُر ِ رحمان دئر ينه.

 چشمه ي حيان كه خـذر ايچدي بولدي جاويدان،

 ظُلمات ِ زولفينگده لعلينگ آب ِ حيان دئر ينه.

 وحدتينگ احوالئني عرض اتدي واحد كثرته،

 ارف ِ حقّ سن خبير بول گر نه دؤوران دئر ينه،ع

 رند و سر مستينگ مقامي گوشه ي ميخانه دئر،

 اهل ِ تقوانئنگ كلامي ذكر ِ صبحان دئر ينه.

 اي حقيقي ساجد اول آدامدا حقئنئنگ وجهينه،

 اولمايان ساجدِ بو وجهه اهل ِ شيطان دئر ينه.
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 بولا امير

 دلپذير بولا،يارئنگ گرِِك كه مأهر ِ رخي 

 تأ حسن و خُلق ايچينده جهاندا امير بولا.

 هر كيم كه قئلمايا نظر اول حسن و صوراتا،

 يوقدور اوندا بصيرت گر اهل ِ بصير بولا.

 حسني بيلن چون نظير بولونماز جمالئنا،

 عألم ده اول يگأنه مگر بي نظير بولا.

 بيچأره نيليي عشقا تدبير و چأره،

 م و عاشئق فقر بولا.معشوقا شاه ِ عأل

 توحيد ايچينده نكته ي اسراري بيلميشم،

 صاحب نظر گرِك كه بو حالا خبير بولا.

 منصور ِ عشق بولانگدا حقيقي ز فضل ِ حقّ،

 اونئنگ موئيني آيت ِ نغُمان، نثر(ناصر؟) بولا.
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 ينه

 طالب ِ يارم ازلدن يارا مشتاقام ينه،

 قام ينه.جنتّينگ كؤيينده اول دلدارا مشتا

 گرچه دلدارئنگدا يتدي جان و دل مقصدئنا،

 حمداالله كه من اول ديدارا مشتاقام ينه.

 دونيأ و عقبه خرام بولدي مانگا بيوصل ِ يار،

 يار بيلن يارام ازلدن يارا مشتاقام ينه.

 عشقئنئنگ اسرارئني فاش اتميشم عألمده من،

 گل بو سري گؤر كيم اول اسرارا مشتاقام ينه.

 شام شهناز بيلن عشاّق شرحين در ائراق،بولمئ

 بو مقامئندان من اول ادوارا مشتاقام ينه.

 جنّت آبادي سر ِ كؤييندن آيري دلبرينگ،

 بيلبيل ِ آشفته يم گلزارا مشتاقام ينه.

 چون حقيقي دغواي ِ منصور قئلسام نأ بولار،

 نصير ِ منصورا حايران دارا مشتاقام ينه.
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 نارئنا

 ر ايميش كه، ياقدي نارئنا،يا رپ نه نو

 يا رپ نه ذات ايميش كه مني چكدي دارئنا.

 صبح ِ ازلده قئلدي معطرّ دماغئمني،

 تأ اريشدي دانگ يلي ساچئنئنگ مشكبارئنا.

 كهول ِ بصر و  ديده قئلام خاك ِ پايئني،

 گر به گذر اريشسم اونونگ كُهسارئنا.

 خال و چشم و غمزاسي آشفته كؤنگليمي،

 مند ِ زولفئنا، سالدي شيكأرينه.چكدي ك

 باغريم غانئني گؤزيمدن آقدئردي غم ِ رخي،

 سيمين اليني قئلدي اونونگ بيلن نيگأر ينه.

 دؤورينده لعلئنئنگ ميي اثرتدي تأ ابد،

 شول باده دان  كه كيمسه اريشمز خمارئنا.

 باغرئما عشوه بيرله قئلار يارا غمزاسي،

 غمزا يارئنا.يا رپ  نه عشوه دير كه قئلار 

 يارئندان آيري ياندي حقيقي فراق بيلن،

 گلگيل تفرُّج ايله اونونگ آه و زارئنا.



 183 بخش دوم

 

 

 

 

 

 عألمه

 خسرو ِ خوبان بو گون سن يار ي دييپلر عألمه،

 حسن ِ يوسف سن رخ ِ گلناري دييپلر عألمه.

 چون ايكي عألمده سن سينگ دردم و عينيمدا نور،

 دييپلر عألمه. عاشئغئنگ مقصدئن اول ديدار ي

 خضر ِ عشقئنگ چشمه ي حيانئنئنگ ماهيتين،

 لبلرينگ بارئندان آقغان باري دييپلر عألمه.

 گرچه دؤكدي غانئمي دؤورينده عينئنگ فتنه سي،

 كافر ِ خونريز اول مكّأري دييپلر عألمه.

 من دل ِ آشفتانئنگ پيوسته آه و نالاسئن،

 ه.ز آرزوي ِ سن بت ِ عياري دييپلر عألم

 چون حقيقي دؤولتي بيدار بولدي يار بيلن،

 عارف و آزادي اول بيداري دييپلر عألمه.
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 يتمه دي

 هرجان كه عاشئق بولماسا جنانا يتمه دي،

 سؤوداي ِ عشقا، زولف ِ پريشانا يتمه دي.

 عاصف مثال قدر ِ سليماني بيلميين،

 بولدي گداي، حضرت ِ سلطانا يتمه دي.

 كيم كه قدم غويمادي به صدق،عشقئنگ يولوندا 

 كأم ِ وصالا ارمدي، درمانا يتمه دي.

 قدر وصال ِ لعلئني هر جان كه بيلمه دي،

 آب ِ حياتا، چشمه ي حيانا يتمه دي.

 هركيم كه حقيقي حالئني بيلمز به كؤي ِ دوست،

 دارالخلودا، روضه رضوانا يتمه دي.
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 ديدي

 ديدي،فترت ِ رخسارئني حقّ صورات ِ راحمان 

 لوح محفوظئنگ حروفئن آيت ِ غورخان ديدي.

 كالا من يوحي العزام؟ بولدي لبينگدن اشيگأر،

 ديدي. حيوان ي شراب الخَمر اول دوداغي چشمه

 احسن ِ صورات جمالئنگ دئر ديدي روح القدُس،

 سرو ي گل اندامئني هم صدره ي رضوان ديدي.

 ي،استواي ِ زولفينگي كه برهم قئلدي دانگ يل

 شول پريشانئنگ مشامي نكهت ِ ريحان ديدي.

 چون هادي للمتقّين بولدي دليلينگ عألمه،

 نقطه ي لأريب ِ فيه ِ شانئنگدا دئر برهان ديدي.

 دامئنئنگ نارئندا گريان ايله دي عاشئقلاري،

 جنتّينگ كؤييندن سن معشوغا پنهان ديدي.

 آيت ِ اناّ فتحنا دان آچئلدي عشقا باب،

 راحماندان موني سبحان ديدي. استواي عرش

 چون حقيقي گؤردي اول معشوغئنئنگ رخسارئني،

 حوير ِ رضوانمي دئر يا صورات ِ انسان ديدي.
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 بولدي

 بولدي، "ميم"و  "بي"و  "لام"و لبينگ  "نون"غاشئنگ چو 

 حروف ِ لوح ِ رخئنگ آيت ِ عظيم بولدي.

 عريشدي جنّت ي وصالئنگ جنابئنا كؤنگليم،

 قيپ دوشدي بو حسرتدن و مقيم بولدي.ر

 آيتئنگا يوزيني كيم كه سالدي از سر ِ صدق،

 سرير ِ سلطنت اوستونده محتشم بولدي.

 شجرده نه اناّالحقّ سؤيله دي خلئق،

 موساي ِ عشق اونئنگ شرحينه كليم بولدي.

 وصال ِ جنّت ِ وصل بولمادي منكير،

 مگر كه اول بشرينگ قئسمت ِ جاهئم بولدي.

 لبينگده چشمه ي حيانا عريشدي كؤنگيل،

 حيات ِ لم يزلي تاپدي و سليم بولدي.
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 جناب ِ حضرتينگه واصل بولدي اهل ِ طارئق،

 اونئنگ معنيي مگر ملك اُلقديم بولدي.

 ويرانا كؤنگليمي مغمور قئلدي عشق ِ رخئنگ،

 عمارت ِ ابدي اوندا مستقيم بولدي.

 له مز،حقيقي وصالئنا جان بردي خون بها دي

 باهانا قئلمادي عشقئنگدا، مخترِم بولدي.
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 ديدي أوامالجنتّ 

 بويونگي هر كيم كه گؤردي صدرالاغلاء ديدي،

 وجهينگه هر كيم كه باقدي جنّت المأوا ديدي.

 دام ِ زولفينگده گريفتار بولدي عشاّق ِ ازل،

 سنبيلينگ هر تاراسئن سورمه ي سؤودا ديدي.

 ب بولدي حيات ِ جاويدان،خذرا لعلئنگدان نصي

 سرچشمه  حيانئنگا چشمه احياء ديدي.

 تأ شب ِ معراجا اسراء دا رفيق بولدي ساچئنگ،

 غاب قوسينينگ بيانئن شرح ات ادنا ديدي.

 كأتب ِ قدُرات قلم چكدي جمالئنگ لوُحئنا،

 اول خطّ و خالئنگ حروفئنگ اعلام اُلاسمأء ديدي.

 فينگ دامئنا،مرغ دل دوشدي گريفتار بولدي زول

 دانه ي خال ِ سياهئنگ حبت اُلسّؤدا ديدي.
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 صوراتئنگ شانئنگدا ظاهر بولدي اطراف النهار،

 عريضئنگ دؤورينده زولفينگ ليلة الاسراء ديدي.

 چون حقيقي گؤردي رخسارئنگ حروف ِ آيتئن،

 آ مأء احياء ديدي.-آفرين صد آفرين بو صنع
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 چئراغئني

 الئنگ چئراغئني،هركيم كه گؤرسه شمع ِ جم

 آنست نار بيلن غويار قلبئندا داغئني.

 چكدي كمند ِ دام ِ بلايا مني ساچئنگ،

 تأ سالدي آفتاب يوزينه پر ِ زاغئني.

 اي نكته ي حقيقت ِ عشقا موريد بولان،

 پير ِ طارقا سور راه ِ عاشئقئنگ اسرارئني.

 يارئنگ وصال واصلي چو دارالخلود ايميش،

 انگا اول وصل باغئني.يا رپ نصيبه قئل م

 خمر ِ الستو دان بولمايا مست ِ جاويدان،

 جام ِ لبينگدن ايچميين عشقئنگ آياغئني.

 وجهينده تأ نور و ظُلماتي گؤردي اهل ِ عشق،

 برمز ايكي جهانا سياه بيله آغئني.

 يارئنگ حقيقي جنّت وصلين طالاپ قئلار،

 ناري جاهئما سالدي چو اهل ِ دوزاخئني.

 عريشدي نكهت ِ زولفينگ نسيمينه، هركيم كه

 باد ِ صحبا دا قئلدي معطرّ داماغئني.
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 ابدي

 لبينگ كه نفخه سي خيراُلكلام ايميش ابدي،

 اونونگ بيانئني چو در ِ نظام ايميش ابدي.

 جنابئنا يوزيني كيم كه سالدي از سر ِ عشق،

 ايكي جهاندا اونگا احترام ايميش ابدي.

 محراب بولدي قوسينينگ، چو اهل ِ سجده يأ

 اقامت اهلينه عينئنگ امام ايميش ابدي.

 جمالئنگ آيت ِ اُم الكتاب ِ وحدت ايميش،

 شرُبه مئدام ايميش ابدي. –اول اهل ِ شرُبه 

 يولوندا هركيم كه صدق بيله جان فشانا قئلار،

 وجود ِ ذاتي اونونگ مستدام ايميش ابدي.

 ن ديدي حقّ،ازلده چون سني مقصد ِ كؤون و مكا

 حقيقي خاك ِ درينده غلام ايميش ابدي.
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 دي دوشمه

 دوشمه دي،هر دل كه سوز ِ عشق بيلن بريانه 

 وصلئنگ غمئندا آتش ِ هيجرانه دوشمه دي.

 قئل دا مني ساچئنگ كمين آشفته ي روزيگأر،

 باد ِ صحبادا زولفينگه تأ شانه دوشمه دي. 

 لبينگ،گل، گل كه حيضراء چشمه ي حيان ايميش 

 هر بي خبر بو چشمه ي حيانه دوشمه دي.

 بير لحظه گچمدي كه غمئندان فراق بيله،

 خون ِ جيگر بو، ديده اي گريانه دوشمه دي.

 اول زولف و خالا جانئني تسليم ادن كؤنگيل،

 دام ِ بلايا چاه ِ زنخدانه دوشمه دي.

 پيمانه دولدي وعده ي وصالئندان اي صنم،

 ضوانه دوشمه دي.دارالخلودا، روضه ي ر

 هر بي خبر كه بيلمدي قدر ِ وصالئنگي،

 دارالخلودا، روضه ي رضوانه دوشمه دي.

 بير سوز بيله توتاشدي حقيقي بو شمعه كيم،

 پرواز ِ عشق بيلن اونگا پروانه دوشمه دي.



 

 

 لار رباعي

1.  
 يار ِ دلبر اول بت ِ عيار ايميش،

 طرُهّ سي عنبر رخي گُلنار ايميش،
 گ رسمي غمئندا زار ايميش،عاشئغئن

 باغ ِ وصلي روضه ي گلزار ايميش.

2.  
 آي جمالئنگ آفتاب ِ لايزال،

 وي ِ يوزينگ دؤور ِ قمر، غاشئنگ هلال،
 چشمه ي لعلئنگدا دئر آب ِ زلال،

 آيت ِ حق دئر يوزينده خطّ و خال.

3.  
 اي گيه ن عشق ِ قبا و درعيني،

 آصلئني بيلمز نأ بيلسين فرعيني،
 ولوندا اي دل ثابت بول،دلبرينگ ي

 گل بيان ايله بو عشقئنگ شرعيني.

4. 
 لبلرينگ لعليني خاندان ايستأرم،

 لبلرينگدن آب ِ حيان ايستأرم،
 چون ايكي عألمده بير جان ايستأرم،

 جانئمي يولوندا قوربان ايستأرم.
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5. 
 عألم ِ قدارا اغيار اول كؤنگيل،

 يار بيلن يار ِ وفادار اول كؤنگيل،
 قوربان ايله بر دار اول كؤنگيل،جاني 

 وحدتينگ كؤييندن پندار اول كؤنگيل.

6  . 
 شمع ِ رخسارئنگا جان پروانه دئر،

 دل وصالئنگ گنجينه ويرانه دئر،
 اهل ِ عشقئنگ ميلي چون سن يانا دئر،
 اوندان اؤتري كؤنگيلي حسرتخانه دئر.

7.  
 خسروا! چوخ ظلم و بيداد ايله مه،

 ايله مه،عاشقي مانند ِ فرهاد 
 عزم هيجران، جبر ي بنياد ايله مه،
 مدعينينگ كؤنگليني شاد ايله مه. 

8.  
 اي ساچئنگ ظاليّ ملاحئنگ سايه سي،

 وي ِ حديثينگ عألمينگ سرمايه سي،
 پير ِ عقلئنگ چو سن بولدئنگ پايه سي،

 سنده دير عرفان ِ عشقئنگ دايه سي. 

9.  
 بر كؤنگيل اول گلغزارا تأ ابد،

 پاي ِ دارا تأ ابد، غوي باشئنگي
 دونيأ و عقبه خرام بولسئن خرام،

 بولمايان خايران نيگأره تأ ابد.
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10.   
 اي خطّ و خالئندا حالئنگ فتنه سي،
 غاب قوسينينگ هلالئنگ فتنه سي،

 نرگس ِ مستينده آلئنگ فتنه سي،
 عألمي توتدي جمالئنگ فتنه سي.

11. 
 سرّ حكمت كند كنزينگ رازي دئر،

 نگ دمسازي دئر،عارف ِ وحدت اونو
 عشقبازي به ز شطرنچ بازي دئر،

 نفسيني قطع ايليينلر قاضي دئر.

12 . 

 كيم كه بيلمز اؤز جهانئنئنگ ذاتئني،
 سورماغئل اوندان اونونگ اثباتئني،
 اويناماز شطرنجي عشقئنگ آتئني،

 گؤرميين بو رقعه نئنگ شاه ماتئني.

13.   
 اي مكرّم صورت و حسن و جمال،

 ينده بول دي جان وصال،دؤولتينگ دؤور
 روضه رضوان ِ حوير بيلن سنينگ،
 چكدي حسنئنگ حسرتيندن انفعال.

14. 
 مسند ِ اقبال ِ دؤولت بولموشام،

 تأ سري  كؤيينده غويدوم يوز يره،
 شرح و اؤصاف جمالئنگ سؤيله سم،

 واجئپ اولموشدئر سانگا اثبات ِ غيب. 
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15. 
 اي رخئنگ اسمأء مقصودات ِ غيب،

 اتئنگ ذات ِ موجودات ِ غيب،اي صف
 شاهد و مشهود مثالئنگ ذات ِ غيب،

 واجب اولموشدئر سانگا اثبات ِ غيب.

16. 
 وحدتينگ نوري يوزينگ مهتابئدئر، 

 ليلة السؤودا ساچئنگ عتنابئدئر،
 كؤوثرينگ خمري لبينگ قندآبي دئر،

 مست ِ عشق اول بادانئنگ غرقآبي دئر. 

17. 
 كؤنگليمينگ،اي يوزينگ مهتاب ِ تابي 

 وي ِ جمالئنگ آفتابي كؤنگليمينگ،
 اي خطئنگ ام الكتابي كؤنگليمينگ،

 صوراتئنگ يوم الحسابي كؤنگليمينگ.

18 
 اي يوزينگ بيت الحرامي كؤنگليمينگ، 

 غمزه ي عينينگ امامي كؤنگليمينگ،
 كؤوثر ِ يوح العزامي كؤنگليمينگ،

 لبلرينگ صحبا و جامي كؤنگليمينگ. 

19. 
 وحيد كنز االله ايميش،نكته ت

 وحدينگ كؤيينده واحد شاه ايميش،
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 عشقا ايگر آه، ايمان گمراه ايميش،
 مؤمنينگ قلبي اونگا أگأه ايميش،

20. 
 آوال و آخئردا چون بير ذات ايميش،

 وعدأنينگ شانئنا اثبات ايميش، 
 محصف ِ خطّ و روحي آيت ايميش، 
 غير وجه اش جملگي اموات ايميش. 

21. 
 نگ آب ِ لبينگ عينئنگدا صاف،كؤثري

 حسنونگا أهل ِ سجود ايلأر تواف،
 زرق و تزوير بولدي مغني دا جلاف،

 مؤمنه حقدان يتيشدي لأ توغاف.

22 . 
 عشق اودونگدان دوشميشم بريانه من،
 سن هاچان بو عشق اودوندان يانا سن،

 يانمازام عشقئنگ اودوندان تأ ابد،
 يانا من. 63F١گر بو حسرت انديشيندن

23 . 
 وحدتينگ مهتابي تابي دئر يوزينگ،

 ظلماتئنگ كشف ِ حجابي دئر يوزينگ،
 أهل ِ توحيدينگ كيتابي دئر يوزينگ،
 عارفئنگ يوم الحسابي دئر يوزينگ.

                                      
 سؤزينينگ غيسغالتماسي. "انديشه سيندن" .1
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24 . 
 اي لبينگ مي ِ طهوري كؤنگليمينگ،

 اي ساچئنگ ظالّئندا نوري كؤنگليمينگ،
 عشقئنگا يوقدور قصوري كؤنگليمينگ،

 ر حضوري كؤنگليمينگ. شول جهتدن دي

25 . 
 اي خطئنگ مجموعه ي خيرالكلام،
 عريضينگ دؤورينده دير ماه ِ سيام،
 اي دوداغئنگ كؤوثر ِ يوح العزام، 
 كعبه ي حقدئر جمالئنگ والسّلام. 

26 . 
 اي حديثينگ نكته ي خيرالكلام،

 شوق ِ لعلئنگدان جهاني توتدي غم،
 عريضينگ دؤورينده دير يوم الخرام،

 رئنگ محراپ دئر، عينئنگ امام. غاشلا

27 . 
 اي حديثينگ مظهري كؤون و مكان،
 والّضوحا، والّيل والشّمس و دوحان،

 اي صفاتئنگدان كلام ِ حق بيان،
 لوح ِ محفوظئنگدا كشف بولدي عيان. 

28 . 
 اي وصالئنگ جنّت آباد ِ كؤنگيل،
 اي سر ِ كؤيينده بنيادي كؤنگيل،
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 دي كؤنگيل،بولدي مهر ِ عشقئنگ اوسا
 عألمي توتدي فرح و شاد كؤنگيل. 

29 . 
 اي وصالئنگ روضه ي رضوانئمئز،
 وي ِ دوداغئنگ چشمه حيانئم دئر،

 چون ايكي عألمده سن سينگ جانئمئز،
 كفر و زولفينگ شرحيدير ايمانئمئز. 

30 . 
 دوشمانئنگ دفغئنه چأره جنگ اولدور،
 غير بولان أرليك يولوندا لنگ اولدور،

 يلن گرچك بولان همرنگ اولدور،يار ب
 جاهلينگ عقلي بو فهمه تنگ اوالدور. 

31 . 
 اي ايكي عألمده چشمينگ آفيتاب،

 مصحف ِ وجهينگ دورور اُم الكتاب،
 دوشدي جانا آتاشي هيجرينده تاپ،

 شوق ِ عشقئنگ باغرئمي قئلدي كيباپ.

32 . 
 شمع رخسارئنگا جان پروانه دئر،

 نه دئر،دل وصالئنگ گنجينه ويرا
 عألم ِ عشقئنگ ميلي چون سن جانه دئر،

 اوندان اؤتري كؤنگيل حسرتخانه دئر. 
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33 . 
 خسرو ا ! چوخ ظلم و بيداد ايله مه،

 عاشئغي مانند ِ فرهاد ايله مه،
 عزم ِ هيجران، جبري بنياد ايله مه،
 مدعينينگ كؤنگليني شاد ايله مه.

34 . 
 اي ملك ملكونده وجهينگ آفتاب،

 ي ِ بويونگ صدره، خطئنگ اُم الكيتاب،و
 جانئمي غم ياقدي هيجرانئندا تاب،

 شوق ِ عشقئنگ باغرئمي قئلدي كيباب. 

35 . 
 تأ كه من عزم ِ دلدارام ايله ديم،

 ترك ِ فكر و صبر و آرام ايله ديم،
 بي وفا سؤودالاري  هم ايله ديم،
 اؤزيمي عألمده نيكنام ايله ديم. 

36 . 
 نگ گل اي جان پاره سي،باغرئمي ديلدي

 سنده دير بو زاخم و دردينگ چأره سي،
 چون عرصد جان ِ حسرت پاره سي،

 تقدم يوقدور داها يالباره سي. 
 واّلـسـلام ...



 
 

 سؤزليك هم دوشينديريش

 

 آ-الف
 آب ِ حيوان: ديريليك سو. 

 اعلاء: بييك، يوقاري.، اينگ ياغشي.

 عزم: نيت، نيتلنمه.، گويچ. 

 گؤز، چشمه.عين: 

 عيناً: خود اؤزي.

 علائق: آراغاتناشئقلار، باغلانئشئقلار، سؤيگي غاتناشئغي.

 عالي: بييك، اولي، اينگ ياغشي.

 عنبر: يوپار، عطر.

 عنرافشان: يوپار ساچئجي.

 آنست: اولدور، شولدور.

 عرصه: ميدان.

 عارف: دانا، بيليملي كيشي.

 عريض: يوز، يانگاق.

 گ تؤورگي.عريضينگ: دؤوري، يوزين

 عاصيف: سليمانئنگ باش وزيرينينگ آدي.

 آفاق: دونيأ.

 آفتاب: گون، قوياش، گونش.

 آچون: دونيأ.

 آچون أهلي: دونيأ آداملاري.
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 آشفته: پريشان،حالي بوزوق.

 آشوب: غوغا، بولاغايلئق.

 تنگ زات.-آيت: سوره، غورخانئنگ بير مقاله سي، علامت، گنگ

 آياق: كأسه، پياله.

  ب
 : زرلي،آلتئنلي.با زر

 بصيرت سئز: عقلسئز، اؤنگدن گؤريجيليك اوقئبي يوق كيشي.

 بار: يوك، قبول اتمه، گزك.

 بصر: گؤز، گؤرچ.

 بار: ميوه.

 بالا: بييك، بييكليك.

 بصيرت: عقل، پايخاص، اؤنگدن گؤريجيليك اوقيبي.

 بصير: پايخاصلي، عقئللي.

 بياض: آقلئق.

 جان خلقه سئنا.-بر خقله: جان

 ساتئق.-: سؤودابيع

 غاتئم.-برهم: ويران، بولاشئق، غارئم

 بشر: انسان.

 بيت ال: حرم، كعبه، مكگه اؤيي.

 بدايت: باشلانغئچ.

 بيدار: اويا.

 برهان: دليل.

 بردن: أكيتمك.

 بوي: ائس، قوق.
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 بت ِ عيار: اويونچي گؤزل.

 بحر: دنگيز، عروض اؤلچگينده قوشغي متري.

 و
 لي.وصل رخ: يوزينينگ وصا

 واحد: بير يالنگئز.

 وجه: يوز.

 والّضوضا: گون غوشلئق واقتئنئنگ ياغتئسي، گون غوشلئق واقتي.

 واهب: باغئش اديجي، سوغات ياپئجي.

 وجود: بارلئق.

 وجود ِ ذاتئنگا: بارلئق، شخصيتينگه.

 وحدت: بيرليك (صوفئلئق ترميني).

 وحدانيت: بيرليك.

 گ،غ
 ئنگ آراسي. غابِ قوسين: يايئنگ ايكي اوجئن

 قدر: قادر، حورمات، سئلاغ، قدر گيجه.

 قدار: عهدي يالان، دؤنيك.

 غير ِ وجه اش: يوزيندن، شخصيتيندن باشغا.

 گام: أديم، سس.

 غمزه ي عين: گؤز اوملري.

 غمزه: گؤز ائشاراتي.

 غنا: آيديم، عشرت.

 غرق ِ آب: سووا باتماق، غرق بولماق.

 غبار: توز، توزان.

 جئل، ياغشي، گؤركلي، باطئر.گرچك: دوغور
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 گلغزُار: گل يانگاقلي.

 د
 دعوي: دالاش، دعوا.

 دانه ي سياه: غارا دأنه.

 دامن: اتك.

 دارالپناه: فاني اؤي، يالانچي دونيأ.

 درون: ايچ.

 دردمندان: درتلي آداملار.

 درخشان: يالدئراق، پارلاق.

 دمساز: يولداش، گوررينگدش، دوست.

 دهان: آغئز.

 ك، غايتارماق، ائزئنا سرپمك.دفع: ايتم

 دلخوار: غمخوار، خوسسار (خواستار).

 دل: يورك، كؤنگيل.

 دلپذير: گؤوين سؤييجي، كؤنگيل خالار.

 دلارام: سؤيگيلي كؤنگيل آرامي.

 دور: آيلاو، آيلانما، گزك، نوبات.

 دور: دونيأ، چرخي پلك ( چرخ ِ فلك).

 ي، تگه لك آي.دور ِ قمر: آيئنگ داشي، تؤورگي، آيئنگ گرديش

 درد: لؤديره، چؤكوندي.

 ر ساچئجي.ۆدرافشان: د

 ديرغ: ساووت، ساووتلي دون. 

 يوم احشرُ: قياماتدا ديرليش گوني.

 يوم: گون.
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 يوم الحساب: قيامات گونينينگ حاساباتي، حاساپ گوني.

 ج
 ديمه ليك، جاوئدان، ابدي، هميشه ليك.ۆجاودان: مـ

 اديجي. جانبخش: ديرلديجي، جان باغئش

 نديريجي، بگنديريجي.ۆجانفزا: سؤيـ

 جاهل: نادان، بيليمسيز كيشي.

 جناب ِ حضرت: آقا، بييك كيشي حوضوري.

 جنّت المأوا: بهيشتينگ دسترخاني، جنتينگ سفره سي، بهيشت اؤيي.

 جگر: باغئر.

 ز
 الوان.-زِرق: آل، حيله، قالپلئق، آل

 ظالّ: كؤلگه.

 مان.ۆظنّ: اوي، گـ

 آتالار نقلي. ضرب المثل:

 ضرير: كؤپ، گؤزسيز.

 ذات ماهيت: بارلئق، طبيغات.

 ذات ِ موجود: بار بولان حقيقات.

 زاهد: صوفي.

 زراق: آلچي، حيله گأر، داشي جأجك، ايچي مؤجك.

 زيره: آشاقي قاط.

 سايئل.-آيري، آيئل –قاط، آيري -زيره: قاط-زيره

 زنده: ديري.  

 ز روز ِ ازل: قديمي دؤور.

 سبحان: تانگرئني يادلاما.ذكر ِ 
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 داد: طاغام، گؤزل، گؤزلليك دويغئسي، هؤوس.-ذوق

 زلال: آراسسا( سوئق ذاتلار دوغروسئندااولانئليار.

 ع،اي 
 علّت: سبأپ، ايگ اگسيك، اگسيكليك، كمچيليك.

 انفعال: اوتانچ، تولغونما، رئاكسيا.

 استواي زلف: زولفينگ دنگليگي، گؤنيليگي، تكيزليگي.

 ديار: شاهنامانئنگ قاهرمانلارئندان بيري.اسفن

 اتّصال: باغلاما، سپله مهبيرلشديرمه.

 اناّفتحنا: دوغرودان دا بيز آچدئق، قورخان دا بير سورأنينگ آدي.

 استواي عرش: عارشئنگ دنگليگيندن.

 ايحاء: ائلخام. 

 مأ ايحاء: نه انائي ائلخام.

 احتساب: خاساپ، سايماق، ساناماق، خاساپ اتمك.

 عشوه: نأز: كيرشمه.

 اي
 يحي العزام: سونگكي ديرلتيأر.

 ك
 كائنات: بار ذاتلار،

 قمر: آي.

 قطع اتمك: كسمك، يولماق.

 قالَ: آيتدي، ديدي.

 كام: ايسلگ، مقصد، دييجي.

 قاعل: آيدئجي، دييجي.

 كمال: كأميلليك، بير ذادئنگ خاص يتيشمه گي.
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 كشف: آچماق، يوزه چئقارماق.

 ش.كليم: گوررينگد

 كينز: گنچ، خازئنا. 

 كينز ِ االله: االله نئنگ گنجي.

 كثرت: كؤپليك.

 كبر: اولومسئلئق.

 كؤون: گؤك، آسمان، دونيأ.

 كؤون و مكان: دونيأ، جهان.

 كؤوثرافشان: كؤوثر سووئني ساچئجي.

 قصور: اگسيكليك.

 كُهل: سورمه.

 قصور ِ بصر: گؤز سورمه سي.

 كوهسار: داغلئق.

 ، خازئنا بولدوم.كند ِ كينزينگ: گنچ

 قيام: ديك دورما، اؤر تورما، غوزغالانگ.

 ل
 لامكان: مكانسئز.

 ييتمز.-لايزال: ابدي، اؤلمز

 ليس: يوق، دأل.

 لا ريب ِ فيه ِ: شك يوقدور اونگا.

 ليل: گيجه.

ليلة الاسراء: معراج گيجه سيحضرت مخّمدينگ براق آتئني مونيپ، خداي بيلن گؤريشمك 

 گيجه سي. اوچين آسمانا گيدن

 ليلة السؤودا: غارانگقي گيجه.
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 ييتمز.-لم يزل: زوال تاپماز، اؤلمز

 لوح ِ تخته: يوزينه يازئلان دؤرت غئرانگ داش، موزائيك.

 لوح ِ محفوظ: يازغي كيتابي، يادداشت دفتري.

 لطف: كرم، بخشش، يومشاقلئق، ياقئملئلئق.

 لوُ: آژدار، كروكوديل.

 لأله: گل آدي.

 م
 ي، بير ذاتئنگ آصلي، اؤزني.ماهيت: آصل

 مغروبئنگ رنگكي: گون بتئپ باريان واقتئنئنگ رنگكي.

 معمور: آباد.

 مانند: مئثال، منگزش، يالي، كمين.

 گيديش. -مقدم: گليش

 مقال: گپ، سؤز.

 مردمك ِ عين: گؤز بأبنگي.

 مسند: داياغ، سؤيه، يوقاري اورن، تخت.

 مشهود: گؤرينيپ دوران.

 ه.مسا : آغشام، گيج

 مكاّر: آلچي، حيله چي.

 مزاج: ساغلئق، كؤكليك، غورغونلئق.

 مشاّتا: بزييجي عيال، باشغا بير خاتئنئنگ ساچئني دارايان و اوني بزيأن عيال.

 ملاحت: گؤزلليك، گؤرك، گليشيك.

 ملك: پريشته.

 مسيحا دم: عيسا دملي، عيسا يالي دمي ديرلديجي.

 ملك: پادشاه.
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 منظر: گؤرنيش.

 ه: يئغئندي.مجموع

 مردمك: گؤزينگ بأبنگي.

 مردم: آداملار

 محراب: مسجيت ده امامئنگ دوريان يري.

 مهر: سؤيگي.

 مستعان: كمك بريجي، خدايئنگ لاقاملارئنئنگ بيري.

 منور: ياغتي، رؤشن.

 معطرّ: عطرلي، يوپارلي.

 مكرّم: حرماتلي، سئلاغلي، سخي.

 منزّل دير: اينن دير.

 يان.مختصر: غئسغاچا ب

 مقدار: مؤچبر، قدير، مرتبه.

 مستدام: دواملي، اوزاق وقتلئق، هميشه ليك.

 مهيا: طايار.

 مطلق: آزاد، اركين، آراسسا.

 منزهّ: پأك، آراسسا.

 مشريك: دينيسيز.

 معلاّ: بييك.

 محتشم: حورماتلي، عاضامات.

 مستقيم: گؤني، دوغري، ديكيلمك، برقرار بولماق.

 ، آراسسالانان، سوزيلن.مصفاّ: آراسسا

 مدعي: راقيپ، دالاشئجي.

 معبر: دويش يوروجي.
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 مدور: تگه لك.

 مبين: آچئق، آيدئنگ.

 مصحف: قورخان، كيتاپ.

 مستعان: كمك بريجي، تانگري، خداي. 

 مشك ِ ناب: آراسسا ايس، ياقئملي قوق.

 مبرّا: آراسسا، آزاد، آقلانان.

 محو بولماق: يوق بولماق.

 حو اتكمك: يوق اتمك.م

 مهتاب:آيدئنگ، ياغتي.

 مظهر: يوزه چئقئش.

  ن
 ناب: آراسسا، غاتانچسئز.

 نفخه: اوفلمه، يا اؤويسمه.

 نافضول جاويدان: هميشه يؤرگين حكم.

 ناري: اوزاق، داش.

 نار: اوت، كؤز.

 نار جهيم: دوزاخ اودي.

 نظر: گؤز، باقئش.

 نظرسئز: گؤزسيز، بيليمسيز.

 .نهار: گونديز

 نقاّش: ناقئشچي، صورتكش.

 نسيم: يوواشاجا ياقئملي اؤسيأن يل. شمال.

 نكهتياقئملي ائيس، داتلي طاغام، آغئز ائيسي.

 نهايت: سونگ، آخئر.
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 نظير: تاي، دنگ، منگزش.

 نگار: ناقئش، گؤزل يار.

 نيكنام: ياغشي آتلي.

 نقطه: نوقاط (نقُُط).

 نوا: آيدئم، هنگ، بايلئق، سريشده.

 ز، نُطق: سؤ

 نكُته: ايديا، اوي، فرصت (پورصات)، سوراغ.

 نعام: نغماتلار.

 پيوسته: هميشه، بيتيك، چاتئلان. 

 پندار: اوي، خيال، پيكير.

 پرتو: ياقئم، چوغ.

 پر: دولي.

 پوست: دري، غابئق.

 ر
 رغبت: ميل، ايسلگ.

 راز: سرّ.

 رحمان: خدايئنگ آتلارئنئنگ بيري، رحيملي.

 رفيق: يولداش.

 لانچي، حيله گأر، مست.رند: يا

 رفيع: بييك.

 روح االله: عيسي نئنگ لاقامي.

 ريحان: گول.

 رمز: سئر، علامات، سيمبول.

 رفع: يوقاري گؤترمك، سرپمك، غايتارماق.
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 روضه: باغ، بستان.

 رونق: رواچ، يالقئم، اوستونليك.

 روز ِ حشر: قيامت گوني.

 رقعّه: خاطجاغاز، ياما، ياسسي جا تاغتا.

 شر: انسان يوزي،رخ ِ ب

 رخ: يوز.

 رخ ِ قدُس: مقدس رخ، مقدس يوز.

 رخسار: يوز، يانگاق.

 روح القدُس: مقدس روح، جبرائيل پريشتأنينگ لاقامي.

 راه: يولا، يول.

 رضوان: بهيشت.

 س
 سعادت: باغت (بخت).

 صاحب: ايه، يولداش، دوست.

 صد: يوز، يوز ساني.

 سربسر: بويدان باشا، بوتين.

 ره: بهيشت ده بيتيأن آغاچ.صد

صدرة المنتها: ديني دوشينجه بويونچا يدينجي قاط گونگده بيتن بير آغاچ بولوپ، شول 

آغاچ خدايا ياقئنلاشماغئنگ سرحدي ... هيچ كيمينگ شول آغاچ سرحديندن خدايا طرف 

گچمأگه حقي يوق مئش. شول آغاچدان گچيپ خدايئنگ يانئنا گلمأگه تانگري يالنگيز 

 ده رخصت برنميش.–د مخم

 صحاب: بولوت.

 سنگ ِ خارا: داش، داغ و چاي داشي، گرانيت.

 سرور: باش، يولباشچي.
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 سرير: تخت.

 سليم: ساغ، قورغون، ياغشي كيشي.

 سلسبيل: جنّت ده بير چشمأنينگ آدي، بهيشت ايچگيسي.

 صنوبر: آغاچ آدي.

 سيرت: بيوگرافي، غئلئق حأصيت.

 دن.سيمين: كوميش يالي، كوميش

 سيما: داشقي كشپ، يوز، شخصيت.

 ستاره: يئلدئز.

 سيودا: سييگي، هؤوس، غارا.

 ستوده: شؤهرأتلي.

 صنغ: ياسايئش، يارادئلئش.

 سبحان: خداي، تانگري.

 سرور: بگنچ، سؤيينچ.

 صبح: ارتير، دانگ.

 صورت معني: فورما و ماضمون.

 سجود: سجده.

 ثبوت: دورنئقلي لئق، بيرليك، چئدام.

 : تويديك، سورناي.سور

 سرمه سؤودا: غارا سورمه.

 سود: گيردجي، غازانچ.

 سنبل: گلُ آدي، بوغداي سوميلي. 

 صيام: اورازا آيي.

 صحبا: آلتئن شراپ.
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 ت. ط
 تابنده: يالقئملي، چوغلي، يالقئم ساچئجي. پارلاپ دوران. 

 تارا: تار، دويپ،ساپاق.

 طعن اتمك: دورتمك، سانچماق، أسگرمزليك.

 ب ِ تاب: ائسئتما، تولغونما.ت

 تفرجّ: گزيم، گزلنچ.

 تسليم اتمك: برمك، قوشورماق.

 تبأرك االله: آالله سني قوتلاسئن، نه گؤزل، نه ياغشي.

 تشّبه: منگزتمه، دنگشديرمه، منگزشليك.

 تمناّ: ديلگ، خوايئش، ايسلگ.

 تك: تأك.

 تجليّ: يالقئم، يالقئملانئپ يوزه چئقماق.

 ه.تشبيه: منگزتم

 طهور: آراسسا، دوري.

 تفسير: يوروم، دوشينديريش. تشريف 

 قئلما: گلمك، بويورماق.

 تزوير: آل، حيله.

 طور: تأر، 

 طوبي: جنّت آغاجئنئنگ آدي.

 تو: سن.

 طلوع: گون، آي، يئلدئز يالي آسمان دوغماسي، چئقماسي.

 طرُهّ: ساچ پورچيگي.

 تا ابد: هميشه ليك، مئدامالئق.

 طهر: تأر.
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 ع-او
 عقيه: آخرت، اول دونيأ.

 اُم الكتاب: كيتاپ انه سي، كيتاپ دوغورئجي، دؤرديجي.

 ف
 فاعل: اديجي.

 ايكي غارئش اؤسيپ ياشئل اؤوسيپ اوتوران ماحالي، جويجه.-فرح: اكينينگ بير

 فضل: بيليم، آراغاتناشئق، كأميلليك، سخي لئق.

 فقيه: شريغات عأليمي.

 سئز، آزاد.فارغ البال: آسودا، دئنچ، غايغئ

 فتح: آچئش، ينگيش.

 فرح: بگنچ.

 فرد: تأك، يكه، يالنگئز.

 فجر: شاپاق، دانگ ياغتئلئغي.

 فطرت: يارادئلئش، طبيغات.

 فرقان: قورحان (قرآن).

 خ
 خطّ رخ: يوز كشبي.

 خمار: چاقئر ساتئجي.

 خمر: شراپ، چاقئير، ايچگي.

 حيات: ياشايئش.

 حيات جاودان: ابدي ديريليك.

 وق.حدنگ: ا

 هدي للمتقّين:صوفي لارا يول گؤركزيجي.

 خالي: بوش.
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 خالق: يارادان، يارادئجي، تانگري.

 خبير: ايش اؤوير، تجريبه لي كيشي.

 خاطر: كؤنگيل.

 خيرالكلام: سؤزلرينگ ياغشي سي.

 خال: منگ.

 خطّ و خال: يوز كشبي.

 خواب: اوقي.

 حسيب: حاساپ اديجي.

 قاسي.حلقه دام بلا: بلا دوزاغئنئنگ حال

 حمداالله: خدايا شكور.

 حديث: گپ، سؤز، ناقئل، تأزه.

 حشر: يئغناق، يئغئنچاق.

 هدف: نشانا.

 حب: دأنه.

 حجر: داش.

 هميت: تالاش، تغالاّ، اولومسئلئق، گدمليك.

 هجر: آيرالئق.

 حكمت: بيليم، فيلوسوفيا، سؤزينگ دويپ گيزلين معنيسي، مونگ معني لي سؤز.

 رك.حسن تابان: پارلاق گؤ

 خوبان: خوپلار، گؤزللر.

 خُلق: قئلئق، انديك، حاصيت.

 حروف: حارپلار.

 حضور: ياقئن، يان.

 خجسته: مبأرك.
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 حور: حوير، غارا گؤز جنّت پري لري.

 خسرو: پادشاه، بير پادشانئنگ آدي.

 خوناب: غانلي سو، غانلي گؤزياش.

 دا اويونا گلمك، يادئنا دوشمه.-خطور: آدامئنگ پيكيرينه يا

 خطوط معنبر: عنبرلي، يوپارلي خطلار، كشبلر.

 خلقت: يارادئلئش.

 توروش اتمك.-گيديم، اوتوروپ-داغئلماق، قيامت گوني، گليم-حشر و نشر: اويشمك

 هديه: سوغات.

 هز: كيپ، لذتّ.

 حبة السؤودا: غارا دأنه.

 چ
 چشمه احياء: ديريليك چشمه سي.

 چشم: گؤز.

 چو: مثلي، چون كي، واقتئندا.

 ش
 شانه: داراق.

 شانئندا: باراسئندا، دوغورسئندا، حاقئندا.

 شاهد: گؤريجي، گؤزل.

 .گؤزلي گؤركي، دورموش ات:حي شاهد

 .اسباب ذات، :شئ

 .چئرا ائشئق، شمع، :شميع

 .اوچغون :شرر

 .قانون شريغات، :شريع

 .بيان دوشينديريش، :شرح
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 .ياغدئرئجي شكر :شكربار

 .قوياش گون، :شمس

 .خجو ايسلگ، چليگوي هوس، :شوق

 .دوغروسئندا باراسئندا، مرتبه، شؤوكت، شان، :شأن

 .سويجيليك بال، :شهد

 ائ
 .بيليمي تانگري علئم، خدائي :لدنيّ علم

 .بيليمي صوپولئق دوغروسئنداقي بيرليگي خدايئنگ :توحيد علم

 .آبادانلئق تام، :عمارت

ا 
 .ليك هميشه :ابدي

 .بيان لار، وصف :اوصاف

 .اتمك بيان بولوشئني :ذاتي اوصاف

 .آشاق پس، ياقئن، اينگ :ادنا

 .بيلمك :سئزماق دويماق، :ادرك

 .آهئندان كؤنگلينگ شيدا :شيدا ئل آه از

 .اوندان :آن از

 .ايماندان :ايمان از

 .بولماق أشيگأر چئقماق، يوزه :اولماق اظهار

 .جهتدن هيچ :باب هيچ از

 .ياشاماق يرده بير :اقامت

 .آداملار يانياشا :اقامت اهل

 .مي دأل من :الستو

 .كؤنگيل يورك، :القلب
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 .اؤلولر مييتلر، :اموات

 .دملر س:انف

 .حداي من حقيقات، من حقّ، من :اناّلحقّ

 .اتمك ثبوت :اثبات

 .يال ايده مقصد، يوقاري اينگ :مقصود :اسمأ

 .چوقونماق نماز، :اصلاة

 .ادينگ سجده :اسجدو

 .يآد يئلدئز ده_هم آرصلان، :اسد

 .سئرّلار :اسرار 

 .تاناپلار :اطناب

 .طراپلار :اطراف

 .برمك سوغات :اتهاف

 .آسمانئنداقئلار سؤيگي اوتورانلار، سينده دپه گؤگينينگ عشق :عشق انافلاكي

 أ = اَ
 .دونيأ يالانچي يالان، عهدي :قدار عالم

 .آداملار دونيأدأكي :علم اهل

 .املارآد بيليملي سلجريجي، سايغارئجي، :بصر اهل

 .كيشيلر واعدالاشئجي عاشئقلار، :وعده اهل

 .آدام گينگ يكؤنگل آدام، لي دوشونجه :دل اهل

 .آداملاري دونيأ :جهان اهل

 .آداملار لي دوشونجه و بيليملي :عرفان اهل

 .آيات ،.سوره ياغشي اينگ :السّوره احسن

 .آداملار اديجي سجده :سجود اهل

 .ديكلتمك القئندئرماق،غ جانلاندئرماق، ديرلتمك، :احياء
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 .يوز ياغشي اينگ :صورت احسنِ

 .آداملار بار ايماني بيليمينه آداملار، عالم و بيليملي دويپلي :يقين اهل

 يــا
 .ائنانچ چونگ بيلمك، آنئق آنئق، يقيني:

 . دؤنسم من، دؤنه :من يانا
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 هانشاهج اشعار از هائي نمونه مبحث اين ختام حسن جهت ديديم لازم اينجا در

  .بياوريم چند ابياتي ذربايجانيتركي آ نوشتاري شكل در را يحقيقي
  .كنيم مي جلب بدان را خوانندگان توجه

 
 

 

 ائي سري زولفي تـو كـمندي بـلا

 و صنوبـر دو تا پيشي قـددت سرو

  آيتـي كيوزون  والشمس  يي سـوره

  والضحـي  كخطين  هيـدايـتده  حـرفي

   حيـات آبي   يي چشمة  كلبين خيضـري

  شفا  كلعلين   يه ديلـخسته  عـاشيقي

 اولمادي  خاك اككويون سري  كي  كيم

 وفا بي  اول مقصودونا  دي ايرمه 

  كفورقتين  مني  يانديردي  آهيله

  دوا  ايريشدير  ن دكوصلين  اكمن  گل 

 شانيـنه كساچين  واللئيل آيتي

 رببنا  يي فاتيحه  كخطين و خال 

 شاه  وجهيله بو گؤردو  سني  كي  كيم

 فدا  دهكرهين  خاكي كسنين اولدو 
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 سوجود  قيلدي  سروينه  كبويون  يي سيدره

 دوجا بدري اكسارينروخ عاريضي

 قمر دورك يوزون  لطافتده و حوسن

 بلا دير ك ساچين  ن ضلالتد و كوفر

 گون بو  حقيقي اولدو يار  هكوصلين

 عطا و فضل اكاون  ايريشدي  ن حقد 
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 صفا صفا  بي هر  بولمادي  غمينده  كيارين

 جفا  ن يه چكمه بيلير  نه  وفاسيني  كيارين

 حكيم   و وفا قيلماز ائي ياره عهد  كي  هر كيم

 بي وفا  دير عهده اولائك   ايله ن  ايدراك 

 ايسته مه ز از دامي زولفي دوست  نجات  جانيم

 تا اولدو موبتلا  اول حلقةيي سلاسيله

 حيكايتين  و مجنون لئيلي  ايتيردي  قليمع

 يولوندا اولدو چو فرهاد جان فدا  شيرين

 كروخون  اولدو غمي  يزل  نوري لم  عئينيمده

  ما بصيري كحلي تو  آستاني خاكي  ائي 

 دي بيلمه  بيگانه  ايله غئير  ياري  كي  كيم هر

  آشينا  غئيره اول  اولمادي  ووصالي  كيارين 

 طوافيني  كوصلين يي كعبة  قيحقي  قيلدي

 فاص و  مروه اكاون اولدو مويسسر  ن حقد 

 صنم  ائي ديرك جمالين  كي  جهان  يي آيينه

  ضييا  ن نوردا  اول ر  گؤره  هاچان بصر  بي هر 
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 الكتاب  ام هم  االله كمال  كو خالين خط  ائي

   آب غرقي اولوپدور  عوششاق  ديدةيي  دنكحسرتين 

 يه وعده   اهلي  قيلدي  ايشارت  كچشمين  غمزةيي

  خاب  عئينينده  قالمادي  جهتدن  شول  كمستي عئشقين 

   شانينه  كزولفون  اندي  والليل و الاسري  لئيله

   آفتاب گؤروندو  دنكوجهين  والشمسه ي آيه

 يزل  لم نوري چو  كروخسارين  عئينيمده  منيم  ائي

 ناب موشكي  اوزره  المع  سيندن تاره هر  كساچين  وئي 

 ابد تا كمونوور نوري وجهين  قيلدي  عالمي

  الحئساب  يوم  هم اولدو  رؤوشن  دهكمحفوظون  لؤوحي

 نظر بير  كقيلسان  تشريف اگر  بيمارم و زار

  گولاب  ن گؤزد  سپميشم  دهكمقدمين ي راه خاكي

 قيلماغا  حئسابين  كزولفون و رخ و خال و  خط  اول

   ائحتيساب  دان´اولدو حاق مويسسر  ئشقهع  حاسيبي

 عالمه  اهلي اولدو  عئشق  آيينةيي كصورتين

   كيتاب  حيكمتدن اولدو قورآن  دهكمحفوظون  لؤوحي 

 حضرته  جنابي  اول  قوي  يكباشين  حقيقي  ائي

   باب  از هيچ  دامنين  ووصالي  ن الد  قويماگيل 
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  آفتاب  ندانگؤتوردو جمالي  تا سونبولون

   آفتاب  آليندان  لي فيتنه  دوتدو جهاني

 فراقيلن   دوشدو سحابه  قمرده  دؤوري

  آفتاب  حوسني نقشي هيلاليندن  تابينده 

 مني  روخي  خالي  كمندينه  ساچي  چكدي

   آفتاب  خاليندان  لي فيتنه  فيتنه  ندي اؤيره 

 ووصاليندا تا ابد  محو اولدو گولوستاني

   آفتاب  آليندان  و بو برد روخي تا رنگ

 يه´حقيقي  ايچيردي  لبين مئييندن  جامي

   آفتاب  زولاليندان  لعلي  حياتي آبي 
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 تاب جانه داكگل گل كي دوشدو سوزي فراقين

 خراب  دي ائيله هيجر لوموككؤن  سرايي  خلوت

 عاشيقه  كي  كعئشقين  ميغ  ايمش درد  نه  يارب

 خاب و دين فيكري  نه و قويدو  يادون  فيكريي  نه 

 ديل  چشمي نوري  ائي تو  جمالي پرتووي  بي

   آفتاب عئشقي از  اولموشام ذرره مانندي 

 گزند  اولماسين  وصل اكذاتين ووجود  يارب

  ايضطيراب و تاب  اكدوشمنين  نصيب  اولسون

 كساچي  عنبرفشان  طوررةي  قيلدي  شانه تا

  ناب  موشكي توتدو  آن از  عئشق افلاكيياني 

 قوشو  جان دهكخالي يي دانة اسير اولدو

  تاب و پيچ  زولفي  مني  سالدي  بلايه  داييم

 ديل سوزي به  حقيقي  آيري  سندن  كي  گل گل

  عذاب  بس  دهكهيجري  آتشي فراقي  چكدي 
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 مسجود  اولاندا اول  مئحراب  اهلينه  حقيقت

 سوجود  عئشق  لينباشد اگر قيلسا اه  عجب

 لڭكؤ  بو شيكسته  جنابينه يوزونو سالدي

 مسعود  طالئعي  ايقباله ي ساية  ايريشدي 

 عئشق  غمزةيي زي  دي ائيله  فغان  شيكسته  نئيي

 عود   شاهيد اولدو نغمةيي  دفه و چنگ و روباب 

 زاهيد  اولمادي  واصيل  ووصالي جننتينه

 مردود  وناولدو چ  و ايقبال  دؤولت  زي كويي

 اولدو رسول  واصيل  الاسرايه لئيله   كي  او دم

 صوعود  اهلي  قيلدي  منزيلي افلاكه  عوروجي 

 روخو  دير وصالي قيبله  چون  اهلينه  حقيقت

 سوجود  قيلديلار ازلده  تورابي خولقونه

 قيلير زي روزي ازل   رويت  سجدةيي  حقيقي

 مسجود  يتوي  ،من  وجهه  اول  ساجيدم  از آنكي 
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 مدد  ديلاراميم  ائي  كشؤوقو  يانديردي  جانيمي

 مدد  آراميم  گئتدي  ندي توكه  صبريم  قالمادي

  ايراق  دانكووصالي  دوشدوم  اولدو كيم  اييام  يخئيل

 دمد  ايياميم  ريضواني  رؤوضةيي  وصالي و  ائي 

 لايزال  سيندن سرچشمه  كلبي  جانيم  اسريدي

 مدد    جاميم  مةييسرچش دير خمرينده ككاني  گل 

 كسني ديلبر  ائي  دنكعئشقي  اولموشام  بد نام  گرچي

 مدد  بد نامام  عالمده  اولماسين  آيريق  موندان 

 كني عابيدي سججاده  قوپدو حشري  قامتيندن

 مدد  اهلي ايسلامام  ايريشدي  آندان  رحمته 

 زولف  دامي  زي آريزويي  حقيقي  مولكون  جان  ييخدي

 مدد  داميم  دانةيي  داميندا خالي  ساچي  ائي
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 خبر بي  جهلي بيلير  نه  حئسابني  كحشري

 دير نظر بو حيكمتده  كي  اول  قاييل  حشره  گل

 اولان  جهانه حريص  مولكي  و تخته تاج  ائي

 و زر ميقدار سيم  قاتندا تاپمادي  عاريف 

 سينيصدا  نفخةيي صورونك  زاهيد ائشيتدي

 بشر  ائي  ياتيرسان  اولدو نه  القيامت  يوم 

 و غولغوله  و آشوب  دوشدو جهانه فيتنه

 اول قمر  گؤتوردو جماليندان  تا سونبولون 

 سي غمزه و چشم  ،و روخي و خال زلف  آشوفته

 بي خبر  از خويش  ايله  عيتاب  مني  يقلدي 

 ذاتينه  اؤوصافي  ايريشمه دي  و فهم ايدراك

 مختصر  شرحي  آنينك  لعلين  حديثي  يمقيلد

 اول  فاريغ  ائيله  ترك  گومانني  نينك انديشه

 از جگر  تولماينجا تؤكولمز خون  پئيمانه 

 ياردير دييه ن  لبي  شرابي  جننتينك  ائي

 ديله ر  ان يارد  اول  يزل لم  حياتي  جانم 

  يميش شاه ا  عالمده  ايكي  ايلاهيدن  فضلي

 ايده ر  عؤمرونو صرف  كي يار ايله  ديل  لياه  اول

 ووصالينه  يارينك  جانيني  حقيقي  وئردي

 قويدو سر  و كويونده ائتدي  تركي علايئق
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 خمر موصففا دئييلمي دير؟  جام  لعلينكده

 السودا دئييلمي دير؟ حبه   سيياهي  خالينك

 خبر وئرير  ن دؤوري قمرد  كي  مئهري روخونك

 وري موعللا دئييلمي دير؟ن  عرشي سماده

 ده بو عرصه  اولدونك  سن  شاهيدي حقيقي  چون

 گويا دئييلمي دير؟  بو حيكمته  القدس روح  

 جمالينكه  كمالي   مشاطه  دئييل  حاجت

 موهييا دئييلمي دير؟  خوجسته  صورتي  شول

 در لبنكده  كوثر جام  كه  خضر دلم

 تو احيا دگلمي در؟  حيات  از چشمة

 قدر وصالنكي  بيلمدي  ي خبر كههر ب

 ادنا دگلمي در؟  اولئك  اول  حيوان دن  

 گوزلرنك  مستانه  توكدي قانمي  پيوسته

 مبرّا دگلمي در؟  كافر از ايمان  شول 

 آفتابي در  رخنك  كه  لامكان  مرآت

 دگلمي در؟  قاتندا منظر اعلي  عارف

 وصالنكه  بهاي  حقيقي  چون  ويردي  جان

 تمنا دگلمي در؟  فقيره  اول  ن وصلنكد
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 و سحردن خبر ويرور  شام  كه  و رخنك  زلف

 خبر ويرور  بشردن  روح  مشامي  آننك

 عالم است  جانبخش  كه  حديثي  لبنك  شيرين

 خبر ويرور  شهد و شكردن  كه  شكر ايلرم

 عارفه  رمز اناللهي  چو بيلدي  موسي

 ر ويرورخب  طور و شجردن  و ناري  آنسَت 

 آفتابني  رخنك  گوردي شوق  كه  هركيم

 خبر ويرور  نور بصردن  بصيره  اهل 

 ايله چشم  مستانه  توكدي قانمي  پيوسته

 خبر ويرور  جگردن  خون  لر كه غمزه  اول 

 اسفنديار عشق  اولمدي  ايچنده  ميدان

 خبر ويرور  و هنردن  عيب  هنر كه هر بي 

 بيانني  حديثنك  حقيقي  ايلدي  كشف

 خبر ويرور  گهردن  گور كه  در فشاني  اول 

 خسرو خوبان  اي  گوردي وجهنكي  كه  هركيم

 خبر ويرور  دور قمردن  جهانه  اهل 
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 ايدر  طعن  و روانه  روح  صنم  اي  لعلنك  نفخة

 ايدر طعن   حور جنانه  صورتنك  ايچنده  خوبلغ

 ر كونكلويرو  جان  بيعنه  بهاسننك  رخنك  وصل

 ايدر طعن   و مكانه  كون  ايستين  وصلنك  جنت 

 صالور اياغنكا كه   كيم  باشني  درنكده  خاك

 ايدر  طعن  جهانه  ملك  خسروه  تخت  ايله  تاج

 صيغمدي  و بيانه  شرح  ملاحتي  رخنك  حسن

 ايدر  طعن  و بيانه  شرح  ملاحتي  آننك  كيم  گل 

 قاشلرنك  انهكم  چكدي  خدنگني  لرنك غمزه

 ايدر طعن   كمانه  ياره لو قلدي   غمزه  باغرمي 

 بيل  گوهر لامكاني  اول  مطلق  وجود  فرده

 ايدر  طعن  گمانه  بيلور آني ظن  يقين  كه  كيم 

 مقيد اولمه كيم  دوشمه  و كثرته  سود و زيان

 ايدر طعن   سود و زيانه  كونكل  محو اولن  وحدته 

 كفر و ايمانمش يقين  يهحقيق  و رخنك  زلف

 ايدر  طعن  پير مغانه  كونكل  بيلن  ايمان  كفري 
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 ريحاني در  ساچلرنك  گلزار جنّت  رخنك  اي

 حيراني در  آننك  جان  حيوان  آب  دوداغنك  وي

 قدرتن  كمال  چكمش  حق  لوحنده  صورتنك

 رحماني در  قدرت  كمالي  صورت  احسن 

 آتشي  عشقينك  حسرتده  نيم  كه ياندردي  گل

 درماني در  ننك بو درد خسته  وصلنك  شربت 

 روزني  يقيننك  در اهل قلبنده  مومنك

 رضواني در  ننك روضه  شول  اسرار حق  عارف

 رحمانمز  قدرت  حسنك در كمال  كه  اي

 شيطاني در  اولمين  حيران  رحمانه  قدرت

 اجانفد  اولگل  يولنده گر اهليسن  دلبرنك

 بو يولده عمر جاوداني در  ايتمك  جان  ترك

 اولدي مستعان  فضلدن  سنكا  حق  حقيقي  اي

 رباني در  و رحمت  وصال  شكر ايام 
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 در سنده  رحمان  وجه  جان سن  سيما نه  ملك  اي

 در سنده  برهان  شرح  حق در جمالنك  مصحف

 امر تو در عالمي  نافذ الجاويد از آنست

 در سنده  فرمان  راينجه  سننك  عالم  جملة 

 وجهنكا  ن اولدي حقد  رفع  سي پرده  كنزنك  كنت
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“COLLECTION POEMS OF LITERARY 
JAHANSHAH HAKYGY” 

The article material for regulate introduction to my written book! 

An introduction to the anthology of Jahanshah Garagoyunli 
(Hkyky or Hakygy1):  

Nearly a century, a significant portion of Turkmen history and 
literature that dates back thousands of years in the geographic area due 
to assimilatory policies (Assimilation)2 from Axis powers on the 
definition of "pan-national (chauvinism)" self-propelled , distort and 
destroy the historical life of Turkic nations did engage in causing 
forgetfulness on the golden pages of our generations are inquiring 
mind. 

Nations on the Turkic in the toughest conditions exist that are related 
to the XIV-XV centuries, has undergone internal and external 
adversaries were looted. 

One of the periods of literary history and literary life Turks and 
Turkmens had occurred in the two Government of Turcoman 
Dynasties Garagoyunlies3 and Akgoyunlies4. They seek independent 
and a geographical integrity of their fatherland Empire after Seljukli’s 
Dynasty and Kharazmshahli’s States that era suffered successive 
attacks by the Mongols were able to limit their rulers in their 
boundaries.  

Some of the scientific resources titled “Muzaffar al-Din” but his 
original name Jahanshah son Qara Yusuf is (He born in the year 1399 
and was killed in year 1467).  He was the leader of the Garagoyunli 
Oguz Turks tribal Confederation in west of territories of plateau of 
                                                           
1. Quite Turkmen dialect this word 
2. Assimilatory (Assimilation): Matching, unification and other ethnic cultures in a 
specific geographic integrity of the rule of the dominant culture. 
3. The written form of the word in Turkmen-Latin alphabet 
4. Too 
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Iran and Arran who reigned c.1438-1467. He had been managed 
during his reign to expand the Garagoyunli’s territory to its largest 
extent, including Eastern Anatolia, whole Azerbaijan, the most present 
day of Iraq, Central and most parts of Iran, even eventually Kerman 
and Semnan, Ray, Jorjanie and big part of Qipchaq etc. also 
subjugated neighboring states to him.  

Jahanshah was one of the greatest rulers of the Garagoyunli’s 
Dynasty. He was also allegedly fond of drinking and entertainment. 
During his reign Jahanshah had the Gökmedrese and Muzafferiye 
theological schools constructed in his capital city where Tabriz. 

We have studied to research about those period of history Turkmen 
(Turcoman) which it written at historical resources which is: "one of 
the great Turkmen Governments with form of Confederation in XIV-
XV century, it was Garagoyunli’s Confederation, under the leadership 
of Qara Yusuf, which expelled the Timurids out of from West of 
territory of Turkmen Seljukli’s1 and Kharazmshahli’s2 imperia and 
established a native “Oguz State” which it centered on the West of 
imperia with its capital city of Tabriz.”. 

 The Garagoyunli’s State and its Confederation of tribes was a very 
special role in the history of Turkic and Turkmens in the world and 
Iran. They spoke the Oguz language we call Turkic Turkmen or 
Turkic Azerbaijan today (Turki), verses in Turkic Turkmen from 
Garagoyunli Jahanshah under the pen-name of "Hakygy" has survived 
to this day. 

Jahanshah Hakygy is a famous statesman and poet, well-known 
representative of the philosophy of cult Horufism theorizer. He was a 
third son of founder of the Turkmen Government of Dynasty 
Garagoyunli’s Confederation Mirza Qara Yusuf. 

Dynasty Garagoyunli had replaced by the rival Akgoyunli’s 
Confederation, who established their capital city in Tabriz. They as 
well, like the Garagoyunli spoke Turkic Turkmen (the Akgoyunli king 
Sultan Yaqub wrote poetry in his native Turkic language) and as well 
                                                           
1. The Turkmen dynasties are in the history and literature. This word the form of 
spoken and grammatically written to called of "Seljukli" and "Kharazmshahli" in the 
Turkmen literary resources. 
2. To same former literature is written. 
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played a special role in ethnic history of Iranian Turks. Countless 
poets, from all parts of Azerbaijan and Turkmen developed Turkish 
literature in the courts of Garagoyunli and Akgoyunli. 

Having written beautiful poems in native Turkic he was known in the 
history of literature under the “Hakygy (“True” the significance 
mean)" pseudonym. 

Hakygy's Poem Divan is very interesting like the life of poet. 
Researchers though that this Divan was lost as they were unaware of it 
for a long time. And the secret of the manuscript was revealed in 
1961. It became clear that this 'Divan' had been kept for a long time in 
Istanbul at the palace library of Turkish sultans. When the Sultan 
Abdul Hamid this manuscript was lost in library, then it had found in 
Egypt in the library of Alexandria. However, it was later disappeared 
from this library and reached to Museum London. Other example of 
this handwritten manuscript of Jahanshah is kept in Academy of 
Science of Armenian under the name of "Fund Matenadaran". 

However, we do recognize that the series Garagoyunli and Akgoyunli 
really a great Dynasties of Turkmens in Iran are included. They were 
centered primarily on South Azerbaijan, though their rule extended to 
large parts of present-day of Iran, and they actually emphasized on the 
Oguz heritage, Akgoyunli rulers considering themselves as descendent 
of Oguz Khan. It would be impossible to not mention them in this 
context. 

The Garagoyunli dynasty belonged to the “Baharlies” tribes while 
Akgoyunli dynasty belonged to the “Bayandiries” tribes of Oguz 
generation. Akgoyunli and Garagoyunli were the names given to 
confederation of several Oguz Tribes. 
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A bout destination of manuscript  
of Jahanshah Hakygy in the world: 

 
The famous orientalist scientist W. Minorski became familiar with it 
here. However, the manuscript was not kept here. The manuscript that 
occurred to be in New York, at the personal archives of the Armenian 
collector Arutyun Gazarian, here according to will of the latter, was 
brought to Yerevan University. Azerbaijani scholar Latif Huseinzade1 
found 'Divan' here and worked on it and published.  

Unfortunately this period of history and probably is deserve to be 
informed and unbiased research by historians to have been moved out 
of attention of Public intellectuals. 

Speaking about this period of dynasty of Turkmens history in Iran is 
the long verses. It requires extensive research by historians and 
specialists involved and were impartial. 

But we here at the corner of the era of Garagoyunli’s Confederation 
Government led by mystic and philosopher kings and rulers of this 
dynasty “Jahanshah Garagoyunli” with the nicknamed "Hakygy 
(Haqyqy)" kingdom armed with the most advanced ideas of political 
movements-social life the cult of its was “Horufism” explains. The 
cult of Horufism is that arguably conception of dialectical materialism 
and historical context and contemporary secularism.  

In this notice we will pointing and explored several events that 
occurred during the Governments of Turkmens in Iran and that had 
been decisive, Literature of that period resulted primarily from the 
collection of poems is the king of the mystic and scholar Turkmens 
Jahanshah Hakygy. And Modulate the literature of that period spoke 
Turkic and Turkmen language. 
                                                           
1. Haqyqy, Șe’rler Ketabinin Tаrtibi ve şerhleri”, filology bilimler namzedi, Latif 
Huseinzade, Yerevan- 1966.   ….. 

  .م/ 1966 –، فيلولوژي عليملر نامزدي، لطيف حسين زا ده نئن دئر. ايروا ن »شعرلر كتابئنئن ترتيبي و شرح لري«حقيقي، 
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To the writer of these lines, interesting historical and literary life of 
the period of Turkmen Confederation States in plateau of Iran as a 
geographical state, was always a big question that, if the pursuit of 
political and social events and sources that can tell the response 
would’ve been. 

In addition to the resources of the Library of the Academy of Sciences 
of Turkmenistan, the Turkmen Institute of Historical Research, 
manuscripts or manuscript library and its government, and other 
sources should be available in other countries, had access. In this 
Board is sending a team of research, scientists and academics from 
scientific centers of Turkmenistan, to countries like Turkey, Egypt, 
Pakistan, India, Iran, Armenia, etc., were done, it was possible. 

After the fall of the Soviet Union in 1991 some of the new 
independent states which are predominantly Turkic-speaking, came 
together to begun to form diplomatic relations with each other. In 
particular, Turkic-speaking countries seeking historical identity, the 
limits that had been imposed in the former Soviet Union, for all its 
previous literature, found that countries that were once under board 
the “Turcoman” rulers were. Including the relations between the 
republics of Armenia and Turkmenistan was created with the target. 

During those two countries, experts and researchers in academic and 
scientific centers - Historical their respective countries were able to 
fulfill a number of scientific and historical researching. From 
Research on coverage of the Cabinet of Ministers of Turkmenistan 
under President of Turkmenistan Counseling Center of Science and 
Techniques (instead of the former Academy of Sciences of 
Turkmenistan after 1997), a panel of prominent researchers such as 
academic director of the Research Institute of Archeology and 
anthropology Dr. Yegen Ataqarryev, anthropologic  and ethnologic 
from Institute of History Turkmenistan Dr. Hemra Yusupov and 
director of the Institute of Historical Manuscripts Turkmenbashi, 
Annagurban Ashyrov. They worked in Armenia about the historical 
and cultural research studies between “Armen-Turkmen”. 

They during their investigation of a microfilm copy of the manuscript 
of their findings, researchers had placed the Academy of Sciences. 
Among them, some of the rulers of government Garagoyunli has 
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concerned to Jahanshah Hakygy’s literary work. The same version of 
the manuscript collection of poems of Jahanshah Hakygy was written 
the arabic-persian graphics in Turkmen language the words are 
translated into the turkmen-russian Cyrillic graphics. 

Reset manuscript copy of the citation with the latest print titled 
"Jahanshah Hakyky (Җаханша Хакыкы)", with a few sample poems 
in Persian translated into the Turkmen classic alphabetical (Arabic-
Persian) is returned. On its return it was back in print to Cyrillic some 
mistakes, nevertheless, to correct the issues described in the text and 
footnotes, is presented. 

In addition, experts also worked around this issue has been discussed 
and opinions. Among them: frequently meetings on the subject with 
Mr. Weli Mohammad ahun Arzanesh in America, he has been 
professor of “Turkmen Gov. University owned name D.Azadi” and 
expert on historical manuscripts senior research associate with the 
Institute of the Academy of Sciences of Turkmenistan. And, with Dr. 
Zia Sdralashrafy The Canadian University professor the effort and 
the work that had been studied the point to the point that his 
comments while adding items, important documents that they choose 
to provide that references to the events and Council about one of 
unfortunate historical events that has been about Cult of “Horufism”, 
and included in this study, the effect of the increase in specific weight. 

Another point in this research is the importance of geopolitical history 
Limits of demarcation between the two governments Timurids and 
Garagoyunli. The important point is that it can be invoked, how you can to 
make the verification and documented the borders of the Dynasty 
Garagoyunli’s Government. The fact one of the bright reason is boundaries 
territory of this dynasty in that century which its reason relating to an event 
were occurred between two dynasties of those period was.  

This fact of historical materials to war and peace to be related between 
Jahanshah and Abu Sa’id Timurids, at the while Garagoyunli’s army 
successes had overcome to Herat city in 1457’s. 

Also there’re witnesses some documents that time at the city Herat 
had been captured, by order Jahanshah where, scholars and clergy 
forced to be named King Turkmen (Jahanshah) sermon read and 
currency coins struck to his name. 
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An example: This is a currency golden coin that had been struck with named 

Jahanshah at the city Herat (after June 1457 y.)  
As a result of these agreements, East of Semnan city owned Abu Sa’id 
Timurids. The West of Territories which includes: cities Ray, Jurjanie 
and territories that include Manghyshlaq, Dash Oguz (Kharezm), Usti 
Yurt, Uzboy, the Balkans and Gurgen in those days also called "Plain 
Qipchaq" when the Mongols had been achieved were the Turkmen 
Government subjection of Garagoyunli. 

We have already alluded to the elements of an intellectual poet that 
are presented in this review, other than the number of Rubaiyat or 
quatrains, were mostly written in sonnet form. Rubaiyat are one of the 
most common forms of lyrics poem in the style of old times in the 
literature of “Oguz – Turki” (including Turkmen, Azerbaijani and 
Turkic Qashqayi, Turkish Turkey and Iraq (Kirkuk Turkmens). In this 
way, the literary style of exquisite aesthetics and spirit, however the 
exquisite feeling of nodes that is soft and flexible. 
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Turkmen Government of Garagoyunli frontier  

in this map is shown in yellow as well. 
His literary styles way is tendency from cult Horufism that the 
collections by adherents to be wholly and effect on literary style 
renowned poet and mystic thought Imadetdin Nasimi Turkmen 
particularly, it is widely felt. 

Therefore, it's clearly tendency of cult Horufisms visible. In the 
context of an opinion shared by Imadetdin Nasimi and Jahanshah 
breeze in the poems "Sende dir(in yourself)", "Nazdat ast(in yourself)" 
the Hakygy’s poem and "Mende dir(In myself)", "Nazdam ast(in 
myself)" a breeze compared to same position. These poems have been 
written in a style of thought and tropes. 

As we know, the lyric novel works in Arabic, Persian and Turkish, 
faces, the sun, illuminated the world, beautiful imaging of humans as 
lips, eyebrows and jet hairs ... Have special status. As it deals with the 
poet in the following lines: 
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 نقاب، براندازد دلبر آن چهره از دمي تا

 .آفتاب فروغ بخشايد نور را ها ديده

If its looks nice when the mask is removed, 

Seen in the light of the sun will forgive her. 

In line lyric lovely poem, in work of poet can see great love and 
lovely life, lovely friendship and humanism that some cults are 
outstanding and magnificent era of mystical tradition, is found in 
abundance. 

This literary work written of the centrality based grammar by Turkish 
words of Arabic, Persian graphics, like so closely Woven fabric such 
as interlock in which it imaged of a society with all their colorful 
trilingual languages with multilingual cultures by his dialects to see. 
The idea is based on a system of government in which confederate 
traditional democracy rears its heart, is built. 

Also in to the literary works of J. Hakygy dozens of examples of his 
poems have been written in quatrains (Rubagiyat). The Turkmens has 
been a long time practiced as a traditional literature this format of the 
Turkic-Turkmen literary language. 

J. Hakygy based on the experiences of his literary style is very 
beautiful lyrics of Turkmen literature and its salinity has memoriam. 
Literary heritage of this mystic king poet explains many things during 
his Turkmen Turkish literature, literary and ideological and rhetorical 
style is that literature, official literary of Turkic language which it was 
Turkmen rulers literary tongue in Iran. 

The volume of all documents, images related to the subject, analytical 
review of the list, totaling more than 200 pages of files "Word 
Program" on the covers. 

In the finally of this historical literary work, Let me! say as a great 
thanks to my greater friend Mr. Reza Tabatabai much did it 
themselves in the published literary work brought respect. 
 

       Success blesses you! 
       Dr. Hangeldi Ownuk –  

Monday 26-August-2013 - Toronto CA. 
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